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 اهداء

 بنده است :اين  اثر را كه اولين ثمرة علمي 

حامي ومشوق بزرگ حياتم جد بزرگوارم كه الله سبحان غريق رحمت اش نمايد،   درقدم نخست برای 
و بر والدين گرامی ام  كه واقعا درقسمت پرورش بنده لحظة تغافل ننموده اند، وبعدا به تمام اساتيد 
عاليقدرم كه درحقيقت هريک شان حيثيت پدر معنوی و آب حيات روحی بنده در زنده گی بوده اند، و 

خواهران دينی ام، و همچنان برای تمام دعوتگران، و بيدارگران كه لحظه به لحظه درفکر رشد روحی تمام 
، ء سعي و تلاش  دارندو معنوی جوانان اين سرزمين بشکل واقعی و حقيقی هستند، وعملا در اين راستا

 اهدا  مينمايم.
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 سپاس گذاری

واين كه توفيق تحرير اين رساله را برايم عنايت فرمود  شکر الله متعال را برای نعمت های فراوانش 
 گذاری می نمايم.

 وهمچنان سپاس وتشکری خويش را خدمت كسانيکه من را دراين راستا ياری نموده اند تقديم ميکنم.

پوهنتون سکلام كه ماابق با شعار خود تحیيلات عالی و  و با اظهار تشککر وقدر دانی از هيتت رهبر 
ا ية شريعت اسلام خیوصرا  تقديم نموده، وزمينه رشکد و انکشکاع علمی و فرهنگی را درسا با كيفيت

 بر قشر اناث مهيا نموده است .

ز تمام استادان پوهنتون سلام كه با كوشش های فراوان میدر خدمت به اولاد اين وطن هستند ضکمنا ا
ظهار سککپاس و قدر دانی می   ااظهار سککپاس می نمايم، خاصککتا از اسککتاد محترم عبدالباری  حميدی

نمايم  كه درجريان تحیککيلات دورة ماسککتر  ام با تقديم درس های   اخلاصککمندانة شککان به اندوخته 
های علمی ام افزودند، و وقت گرانبهای خويش را دراختيارم گذاشکت، و با شکريک سازی تبربه های 

لله متعال برايشککان عمر دراز و بابركت نگارندگی اش در تهيه اين رسککاله رهنمايی های سککودمند نمود، ا
 ارزانی فرموده، ودر راه تبليغ علوم شرعی برايش توفيق بيشتر عاا فرمايد .

در اخير رسکتگاری تمام اسکتادانی را كه شکرع شاگردی شانرا بدست آورده ام، و كسانی راكه درمناقشه 
تشويق وترغيب وكمک نمودند،  درجة ماستر  اين رسکاله سکهيم بودند، وهمه كسانيکه در رسيدنم به 

 از بارگاه الله متعال خواهان سعادتمندی دنيا وآخرت ايشان ام.  
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 خلاصه تحقیق

واژه تعويذ به معنای پناه دادن،ودر امان نگهداشتن است  از شری كه با آن  انسان مواجه  ميشود 
درودها،  شامل دمها و  دراصالاح  درامان نگهداشتن خود  به وسيله رقيه  و آويزان نمودن اشيا  معين 

 و معالبه  مينمايند افسون ها ، مهره ها واشيا  ديگری است كه توسط آنها شخص مريض را رقيه دعاها و
 برخی ديگر غير مشروع ميباشد . كه برخی آنها مشروع و

موضوع رقيه مهم واهميت آن هم واضح مي باشد، بخاطريکه مسلمانان مريض ميشوند وضرورت به دم 
و رقيه مشروع به اساس هدايت اسلام استفاده نمايند، بدون وشفا جويی دارند، و ميتوانند از دم و دعاء 

رقيه مشروع يکی از ابواب خير بركت ورحمت الهی است كه به اين امت گشوده شده است، و ترديد 
امت اسلامی ميتواند از آن بهره گيرد، رقيه شرعی دارای اهميت خاص، و ويژه ا  است كه  سبب نبات، 

ها    وبا آمدن دين اسلام  دم و افسون گرديده است، ء وعلاج هزاران غم ديده، و درد مندحفاظت، شفا
شركي كه در زمان جاهليت رائج بود و آنرا به يکديگر تعليم مي دادند  و از يک نسل به نسل ديگر نقل 
گرديده بودكه جز روند شياانی چيزی ديگری نبود ممنوع قرار داده شده بود، و به عوض آن رقيه شرعی 

 .خالی از شرک بود  كه جا گزين شدشفاء و رحمت 
مشکلات اجتماعی روبه نظربه ضرورت ايکه درجامعه امروزی ما داريم  هدع از تحقيق اين موضوع

افزايش جوامع بشری خیوصا جوامع اسلامی با مشکلات  ای همچون استفاده از تعويذ ورقيه های 
غير مشروع، ورو آوردن به ساحران ودجالان كه مردم عوام را فريب ميدهند روبرو هستن ، واستفاده از 

رجوامع اسلامی مبدل به يک چيز نا آشنا شده  كه متاسفانه مردم  آشنايی  زيادی با  تعويذ رقيه مشروع د
تعويذ ورقيه های مشروع ندارند، برای معرفی اين موضوع وبيان حرمت وممنوعيت تعويذ ورقيه های 

 غير مشروع  اين موضوع را انتخاب ودرمورد بنده تحقيق نموده است.

بوده كه موضوعاتی را كه دراين تحقيق درنظر گرفته شده جمع آوری ئی واين تحقيق از نوع  استقرا 
معلومات از منابع گوناگون  وبحث درمورد موضوع  درپرتو قرآن وسنت كه غالبا منهج كتابخانه ای 

 ميباشد .
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غير مشروع   كه   -۱مشروع  -۱بدست آمده ازين تحقيق  دم وتعويذ ها عموما به دونوع است ئج نتا
اع مختلفی دارد،  دم و تعويذ مشروع عبارت ازهمان دم و دعاهای است كه دركل موافق هركدام  انو

شريعت بوده، و معيارهای لازم مشروعيت در آن موجود باشد، وغير مشروع برعکس آن است، ودم 
وتعويذ شرعی نه تنها حقيقت دارد بلکه فوايد ومیالح متعددی را نيز درقبال دارد كه عبارت از متابعت 

سنت عملی رسول الله صلی الله عليه وسلم ميباشد، دفع بلا ومیيبت قبل از وقوع آن، حفاظت  از
وحمايت از مسلط شدن شياان بر انسان،  دم ودعای ديگران درحقيقت يکی ازشيوه های رسانيدن نفع 

 به آنان ميباشد.

لة، نشرة، ودعة، عزيمة، وغيره  تميمة، توغير از دم وتعويذ واژه های ديگری نيز وجود دارد مانند:  رقيه، 
چون نشرة وعزيمة  ورد و حرز مانند: رقيه نوعی از دم ودعا هاست كه درصورت داشتن كه برخي از آنان 

معيار ها وشروط شرعی را داشته باشد جواز  دارد، و اگر آن شروط و معيارهای شرعی را نداشته باشد 
 . جواز ندارد

 واژه های کلیدی:

 ،مشروع.رقية، دم، تعويذ 
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 مقدمه

هِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  هِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّ تَ  إنِ الْحَمْدَ لِلَّ اتِ سَيِّ
هُ وَحْدَهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ  هُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادَِ  لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّ اللَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ :  لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
 اما بعد!

هَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا  قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ   1تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (()) يَا أَيُّ
ای كسانی كه ايمان آورده ايد آن چنان  كه بايد از الله بترسيد از الله بترسيد)وبا انبام واجبات ترجمه: 

گاه  ودوری از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد( وشما )سعی كنيد غافل نباشيد تا چون مرگ تان به نا آ
 ه مسلمان باشيد.در رسد( مگر آنک

مسأله اساسي دراين تحقيق عبارت از شناخت تعويذ مشروع وفرق آن با غير مشروع ميباشد، واين يك 
زنده گی مينماييم مردم ازيک طرع بامشکلات  مسأله بسيار مهم بوده بخیوص درجامعه كه امروز ما

 ادی روبرو هستند از طرعمتعدد ديگری مانند: جنگ ونا امنی فقر بيکاری وبی عدالتی وظلم وبی سو
ديگر بايک مشکل بزرگ ديگری اعتقادی واجتماعی نيز دست وپنبه نرم ميکنند كه عبارت ازوجود 
ساحران وجادو گران، كف شناسان وبخت دانان وتعدادی تعويذ دهنده گان، ودم اندازنده گان وغيره 

ها روی جاده های عمومی پس كوچه افراد استفاده جو ميباشد، قسميکه در همه اطراع وكناره ها  بازار
ومخیوصا اطراع زيارت خانه ها افراد واشخاصی ديده ميشوند كه با برتن نمودن لباس های عوام 
فريبانه وبه هدع بدست آوردن يک مقدار ازپول و متاع ناچيزدنيا و يابهتر ساختن وضع زنده گی 

 نه و فرسوده و نقشه های متعدد وگوناگونايشان،ويا به اهداع شوم ديگر،و با گذاشتن چند جلد كتاب كه
وتعويذ های قرآنی وغير قرآنی هر روز صدها مرد وزن مسلمان را نه تنها سبب گمراهی شان ميشوند 
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بلکه پول در دست داشته ايشان را نيز به تاراج ميبردند وازين همه مهمتر اينکه دين وايمان ايشان را وشرع 
د، وديگر اينکه يگانه عامل گرم شدن بازار اين ها وپر رونق شدن كارهای وعفت ايشان را نيز به تاراج ميبر

دكان آنها عدم ترس از الله متعال است، پس اين همه سبب شد كه من درراباه به اين موضوع تحقيق 
نمايم چون موضوع متوجه شدن  خار به عقيده وايمان است به اين اساس ضرورت مبرم احساس نمودم 

ر نمايم  كه به توفيق الله توانسته باشم تعويذ ورقيه مشروع را ازغير مشروع به مردم كه دراين بخش كا
معرفی نموده و من حيث يک مسلمان وجيبه دينی وايمانی خودرا ادا نموده  ونزد الله مورد باز پرس قرار 

 نگيرم .

 اهمیت موضوع:

موضوع كه مرتبط به عقيده  اين قسميکه ميدانيم أهميت هرچيز از موضوع آن دانسته ميشود، پس 
وايمان مسلمان ميباشد به اين اساس دارای اهميت است چون عقيده اساس است مانند:سر 
برباقی اعضای بدن است البته  عقيده توحيدی وپاک مالوب است كه اگرهمين اساس كه 
عبارت از عقيده است خراب شد وبا خرافات وچيزهاييکه منافی توحيد است يکبا شد پس 

باست كه ايمان يک مسلمان را درخار مياندازد، وحتی بعضی حالات سبب خارج شدن اين
انسان از دايره اسلام ميشود پس اين موضوع رقيه ودم مشروع وغير مشروع  يکی ازموضوعات 
گاهی داشتن درمورد اين موضوعات  مهم واساسی بوده كه امروز جوامع ما بيشتر نيازمند آ

گاهی داده  ميباشند تاباشد كه اين دو تفکيک شود وبرمردم ايکه آغشته باچنين اعمال هستند آ
باور مشخص تر   شود كه اجتناب نمايند بخاطر حفظ ايمان وعقيده پاک وسالم ايشان كه

 ميتوان اهميت موضوع را طی شماره های ذيل بيان داشت :
وعيد  -عليه وسلمصلی الله –اينکه درمورد كسيکه به نزد ساحر ويا كف شناس ميرود پيامبر -۱

 های سخت  ذكر نموده است دراحاديث منع ازاين كار آمده است .
كسيکه به اساس شريعت دم مياندازد اجر وثواب بزرگی را بدست ميآورد  ازجانب الله -۱

سبحانه وتعالی درصورتيکه هدفش فقط بخاطر رضامندی الله متعال ومخلیانه باشه  وحتی 
وهمچنان  يا دم كننده مرتبه اش مانند: مباهد در راه الله استكه راقی  بعضی علماء ميگويند
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ودور نمودن ايشان از استفاده از ازطرع ديگر تشويق مردم به دم انداختن ازطريق قرآن وسنت 
طرق غير شرعي واين رواج دادن اين دم ورقيه شرعي دربين مردم تاباشد كه از رفتن به نزد دجال 

 لاج خودرا به طريقه شرعي نمايند.ها وساحرها  اجتناب نموده وع
 يگانه وسيله فعال ومهم ميباشد بخاطر دعوت مردم به سوی دين الله.رقيه شرعي -۳

دين ماست مردم به اساس محبت كه به الله ورسولش دارند به  يررقيه شرعی ازجمله شعا -۴
 اين التزام مينمايند وبخاطر دوری ازبدعت ها وخرافات ومحرمات .

اهميت علاج سحر وعين)چشم زده گی(وجن به اندازه اهميت علاج امراض  وهمچنان -۵
عضوی است وحتی دربعضی حالات زيادتر هم ميباشد زيراكه سحر وعين وجن بدن وروان 
انسان را ضرر ميرساند اما امراض عضوی دربسياری حالات فقط ضررش به جسم ميباشد به 

 روان وروح انسان ضرر ندارد.

منابع سعادت انسان خدمت غير وديگران را نمودن است بخیوص زمانيکه از میادر و   -۶
انسان چنين كاری را بخاطر كسب رضامندی الله سبحانه و تعالی نمايد و طلب اجر از الله 

 نمايد كه در رقيه شرعی اين مزايا وجود دارد.

 اسباب اختیار موضوع:

مشروع وغير مشروع يک ضرورت شرعی  منظور از تحقيق  معلومات حاصل نمودن در مورد رقيه -۱
واجتماعی است، ويک موضوع حياتی بر جامعه اسلامی وانسانی  است، كه جامعه امروزی ضرورت 

دارند،  تا تواسته باشيم دراين راستا برجامعه خود يک نوع خدمت ای را انبام داده مسأله مبرم به فهم اين 
يه مشروع وغير مشروع بتوانند، واز آنچه كه الله متعال باشيم با خواندن اين رساله مردم تفکيک بين رق

 منع نموده دوری نمايند.

درباره موضوع تحقيق بايد گفت كه : تحقيقات وتاليفات موجود در راباه به موضوع مذكور غالبا  -۱
عمومی بوده دركتب مختلف من حيث يک باب بيان شده است ويا اينکه به زبان دری آنچه درموضوع 

 به ضرورت جامعه دراين موضوع تحقيق نموده ام . ظرشته شده كمرنگ است به اين اساس نومذكور ن
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 سوال های اساسی تحقیق:

 ؟فوايد تعويذ مشروع كدام است -۱  

 ؟كدام است ضوابط وشروط تعويذ ورقيه مشروع   -۱  

 ؟كدام نوع تعويذ مشروع و كدام نوع تعويذ غير مشروع است -۳  

 ؟كدام است ودنيوی تعويذعای غيرمشروعاضرار دينی  - ۴

 پیشینة تحقیق:
 در موضوع  مذكوربه زبان عربی با كتب زيادی روبرو شدم  كه برخي آن كتب قرار ذيل است :

من وحي الشرع ثم التبربة مؤلف: رميته عبدالحميد   اين الرقیة الشرعیة دراسة تحلیلیة  -1
يک بحث درمورد سحر  ميشود آنرا جمع نموده ورقيه  كتاب آيات واحاديث كه توسط آن علاج و

   .ارتباط طبابت با رقيه شرعی دارد يک بحث درمورد علاقه و وساحر و
یة -2   مؤلف: عبد الکريم بن صالح الحميد اين الفرق بین الرقیة الشرعیة والرقیة التجار

 لي.دلائل عقلي ونقبيان  با كتاب قسميکه ازنام اش هويدا است  فروق رقيه شرعي وتباربي را 
 دراين كتاب هم مولفمؤلف: عبد العزيز بن مزروق الاريفي  رقیة الشرعیة أحکام وآثارال -3  

د آيات قرآن سبب ء  برامراض جسمي ومعنو  واينکه خوبحث را آغاز ازين نموده كه  قرآن شفا
خودرا  ت انسانرد سحر وعين وحسد ميشود كه دراين كتاب نیوص را آورده كه  بيان كننده اينس

دم ورقيه  نمايد توسط آيات قرآن واذكار واوراد ايکه از رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابت 
است به همين اساس بر راقی )دم كننده( مناسب نيست كه مبالغه در گرفتن مال درمقابل دم 

 نمايد. وكتاب ديگر .
اين كتاب  بحث خودرا آغاز  مؤلف: ناصر بن سعيد السيف  إضاءات حول الرقیة الشرعیة -4

از مشروعيت تداوی نموده كه تحت اين عنوان احاديث صحيح رسول الله صلی الله عليه وسلم 
را آورده بخاطر اثبات مشروعيت تداوی توسط قرآن وحديث  واينکه اسباب شرعی در تداوی را 



 

 

 

5 

عين وحسد، و ذكر نموده است، شروط رقيه شرعی،  وصفات راقی شرعی، و راه های وقايه از
آيات ای را كه  ارتباط بين سحر وحسد را ذكر نموده ويک بحث مفیل درمورد سحر دارد و

 توسط آن سحر تداوی ميشود ذكر نموده است.
تأليف: سامي وديع عبد الفتاح شحادة   إلی ضوابط الرقیة الشرعیة وأحکامهاتعرف   -5

رساله درحقيقت يک راه روشن ای را نشان داده در مسأله دم كردن ودم كننده  القدومي، اين 
وكسيکه ميخواهد دم نمودن بيآموزد از غيرش كه ما واقعا به اين ضرورت داريم كه بسياری از 
ساحران، وشعبده بازان مردم را فريب داده وقرآن را با سحر يکبا نموده اند، كه با تاسف زياد 

وشيخ وبه نام يک شخص صالح ظاهر شده اند ومردم را فريب داده اند  عالم  اين ها  با لباس
.كه اين رساله درحقيقت ضوابط شرعی را كه در هنگام رقيه شرعی بايد درنظر گرفته شود بيان 

وهمچنان به زبان فارسی دراين بخش غالبا آنقدر توجه زيادی نشده است با وجود  نموده است .
بعضی كتب ورسايل كوچک ای راكه علماء  زحمت كشيده اند و  حياتی بودن موضوع مگر

 دراين مورد نوشته اند، ولي بازهم  بنده ضرورت تحقيق دراين بخش بيشتر احساس نمودم.

 روش تحقیق:
 كه در اين تحقيق مد نظر گرفته شده عبارت از: بوده وموضوعاتی  ئیاستقرااين تحقيق از نوع روش 

 منابع گوناگون برمبنای قرآن وسنت است، جمع آوری معلومات از - ۱

غالبا منهج كتابخانه يی بوده واز میادر اساسی تفسير درآن استفاده نموده ام، كه قبلا دراين  -۱
عرصه كمتر صورت گرفته، ومن ضرورت احساس نمودم تا به روش جداگانه يی  كه مورد استفاده 

 بهتر قرار گيرد آنرا جمع بندی نمايم ودر دسترس پژوهشگران قرار دهم .

 ن كريم را با اسم سوره آن در پاورقی نوشته نموده ام.ذكر شمار آيات قرآ -۳

 احاديث را تخريج كرده درپاورقی آن را بيان كرده ام.  -۴



 

 

 

6 

 از مراجع اصيل آن نقل كرده ام.اقوال علماء را   - ۵

اقوال آنعده علماء  را كه  آورده ام  ومشهور نيستند در پاورقی  بشکل مختیر معرفی نموده  -۶
 مشهور هستند آنان را معرفي ننموده ام. وصحابه كرام كه

آن میافی خرم دل ميباشد اخذ نموده مؤلف ترجمه آيات را از به زبان فارسی از تفسير نور كه -۷
 ام .

درمورد مآخذ ومراجع بايد ياد آور شد اينکه تمام آن را در پاورقی هرصفحه قسمی نوشته كرده ام -۸

اسم تحقيق  :۳به تعقيب آن شماره جلد وصفحه-۲آن  مؤلف :باول نام كتاب -۱قرار ذيل است 

، میادر ومراجع را به  -۶اگر تاريخ داشت آن راهم نوشته ام  -۵مركز نشر وپخش كتاب -۴كننده 
  شکل فهرست در اخير نوشته نموده ام.

دراين تحقيق درپهلوی استفاده از كتب با مشوره استاد رهنما يک بحث ميدانی نيز نموده ام كه   -۹
 ضميمه اين بحث ميباشد .

 اهداف تحقیق :

 هدع اساسی اين رساله تحقيقی بيان رقيه مشروع وغيرمشروع  درپرتو قرآن وسنت ميباشد . -۱

بيان اينکه با درنظرداشت كدام معيارها و شروط وضوابط رقيه مشروع  جواز داشته وهمچنان   -۱
 برعکس آن رقيه غير مشروع  ممنوع گرديده است .

 بيان انواع رقيه غير مشروع . -۳

 . تعويذن وساحران ، و بيان حکم تعلم بيان حکم رفتن به نزد چنين دجالا -۴

 اهميت شناخت رقيه مشروع وغير مشروع. -۵
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 مشکلات تحقیق:

مشکلات ای را كه دراين تحقيق به آن مواجه شدم عمده ترين آن قلت منابع به زبان فارسی بوده، 
زبان عربی بوده، چنانکه ميدانيد ترجمه نيز يک علم جداگانه است، با وجود اينکه واكثرا منابع به 

زبان عربی را به فضل الله متعال ميدانم ولی بازهم درقسمت ترجمه با بعضی مشکلات مواجه شدم 
خیوصا درترجمه احاديث، اما به فضل الهی توانستم كه با وجود اين همه مشکلات تحقيق را به 

 ده ودر صوررت ضرورت در دسترس خواننده گان قرار دهم .اتمام رساني

 هیکل تحقیق:

 اين تحقيق دارای يک مقدمه وسه فیل ميباشد كه قرار ذيل است :

 موضوع عمومیفصل اول مفاهیم 

 مفهوم تعويذ مبحث اول:

 مالب اول: مفهوم تعويذ درلغت. 

 مالب دوم: مفهوم تعويذ دراصالاح. 

 تعویذ ومتقارب , مرادفالفاظ وكلمات مبحث دوم: 

 رُقيَة ، تمائم ، تولة و نشرة مالب اول:
 مالب دوم: الفاظ مرادع ديگر با تعويذ

 ذ ورقیۀ مشروع وغیرمشروعاهمیت شناخت تعوی مبحث سوم:

 اهميت شناخت تعويذ ورقيه مشروع مالب اول:

 مالب دوم: اهميت شناخت رقيه غير مشروع
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 مشروع انواع واحکام آنتعویذ ورقیه های  : فصل دوم

 تعویذ ورقیه های مشروع: مبحث اول

 مالب اول:  دليل مشروعيت تعويذ ورقية مشروع  ازقرآن 

 مالب دوم: دليل مشروعيت تعويذ ورقيه مشروع  ازحديث

 ء واجماع امتمالب سوم: اقوال علما

 آثار وفواید، وشروط تعویذ ورقیه هاي مشروع : مبحث دوم

 وايد رقيه های مشروع  مالب اول: آثار وف

 شروط تعويذ ورقيه های مشروع :مالب دوم

 احکام وآداب تعویذ ورقیه های مشروع مبحث سوم:

 مالب اول: حکم اجرت گرفتن دربرابر رقيه وتعويذ 

 مالب دوم: حکم كتابت وآويزان نمودن تعويذ ورقيه ها  مشروع 

 مالب سوم :آداب رقيه كننده وتعويذ دهنده

 شروط وآداب   راكه دم كننده و بيمار مراعات نمايد    مالب چهارم:

 انواع تعویذ ورقیه های مشروع: مبحث چهارم

 مالب اول:  تعويذ ورقية مشروع توسط آيات وسوره ها  قرآن 

 مالب دوم: تعويذ ورقية مشروع توسط ادعية واذكار مأثورة
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 فصل سوم تعویذ ورقیه های غیر مشروع انواع احکام واضرار آن

 مبحث اول: انواع تعویذ ورقیه های غیر مشروع

 مالب اول: تعويذ ورقيه های شركی 

 مالب دوم: تعويذ ورقيه های حرام

 مبحث دوم: اضرار وپیامدهای تعویذ ورقیه های غیرمشروع

 مالب اول: اضرار دينی واعتقادی واخروی تعويذهای غيرمشروع 

 مالب دوم: اضرار دنيوی تعويذهای غيرشرعی  

حث سوم: حکم تعلم تعويذ ورقيه ها  غيرمشروع وحکم رفتن به نزد ساحران وتعويذ مب
 دهنده گان حرفوی

 مالب اول: حکم تعلم تعويذ ورقيه های غيرمشروع از جمله سحر دراسلام

 مالب دوم:حکم ساحر دراسلام

 مالب سوم:آيا ازبين بردن سحر ازطريق سحر جواز دارد ؟

 نزد ساحر.مالب چهارم: حکم رفتن  به 

 ئم بحث.ضما

 نتائج وتوصیات    
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 فصل اول مفاهیم وكلیات
 اين فیل مشتمل بر سه مبحث بوده كه عبارت اند از:

 مفهوم تعويذ مبحث اول:

 مبحث دوم: الفاظ وكلمات مرادف تعویذ

 ذ ورقیۀ مشروع وغیرمشروعاهمیت شناخت تعوی مبحث سوم:
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 ل اولفص

 عمومی  مفاهیم 
وابسته بر فهم و درک مفهوم و حقيقت  در اين شکی نيست كه دانستن حکم هر عمل و حركت منوط و

همان عمل است؛ لذا شيوه و سنت دائمی و هميشگی علماء در كتابها و تینيفات شان چنين بوده است 
 و اخلاق،كه آنها قبل از پرداختن به مشروعيت يک عمل، چه آن عمل از جملۀ عبادات باشد يا معاملات 

اصالاحی  از امور و مسائل اعتقادی باشد يا مسائل فرعی و عملی، قبل از همه به بيان مفهوم لغوی و
آن می پردازند. چون اين يک اصل مسلّم و پذيرفته شده است كه شناخت حکم هر چيز فرع تیور همان 

ه تعويذ و رقيه، حرز و چيز است. روی همين ملحوظ بنده قبل از پرداختن به احکام و مسائل مربوط ب
 حباب، تمائم وتولة .... مفاهيم آنها را مورد بحث و بررسی قرار ميدهم.

 مبحث اول:مفهوم تعویذ
 در اين مبحث مفهوم لغوی و اصالاحی تعويذ طی دو مالب بيان ميگردد.

 درلغت:  مطلب اول  مفهوم تعویذ
ذ( به معنای پناه بردن به چيزی است از میدر باب تفعيل است. صيغه ثلاثی مبرد آن )عَوْ «  تعویذ» 

 ( )فُلَانٌ عَوْذٌ لَكَ : ) چنانچه عرب ميگويند ،شرّی كه با آن مواجه شده است
ٌ
يْ مَلْجَأ

َ
(  يعنی  فلانی أ

 پناه گاه تو است،  

تُ إِلَیْهِ وَهُوَ همچنان گفته شده است: ) و
ْ
يْ لَجَأ

َ
يْ مَلْجَئِيعُذْتُ بِفُلَانٍ: اسْتَعَذْتُ بِهِ، أ

َ
  (عِیَاذِي: أ

 1او پناه گاه من است. وی و يعنی پناه بردم به فلان، طلب پناه نمودم از

                                                             
المؤلف:الحسين بن محمد بن المفضل المعروع بالراغب الأصفهاني أبو القاسم دار النشر : دار القلم:ک دمشق عدد (  595مفردات القرآن )ص:1-

دار النشر  2/535المعبم الوسيط کالمؤلف / إبراهيم میافی ک أحمد الزيات ک حامد عبد القادر ک محمد النبار/باب: عين/ج: / 2الأجزاء 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو  المؤلف : / تاج العروس من جواهر القاموس دار الدعوة تحقيق / مبمع اللغة العربية  :

بيد /ج:  .44الناشر دار الهداية عدد الأجزاء /  تحقيق مبموعة من المحققين 434/باب:عوذ/ص:9الفيض ، الملقّب بمرتضی ، الزَّ
 .ش1354، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 254، ص 4يق فی كلمات القرآن الکريم، ج میافوی، حسن، التحق
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عاذ به عوذا وعیاذا : التجأ إلیه واعتصم به، وتقول: أعوذ بالله من »  در المعبم الوسيط آمده است:
ذالشیطان الرجیم، أی: أعتصم بالله منه، و عاذ به: لزمه. أعاذه بالله: حص   ه : نه به وبأسمائه ، عو 

أعاذه وعلق علیه العوذة. تعاوذ القوم في الحرب: احتمی بعضهم ببعض . ) العوذ ( الملجأ، 
 یقال: فلان عوذ لبني فلان، ویقال: عوذ بالله منك أی: أعوذ بالله . ) العوذة ( التمیمة والرقیة یرقی

 ( الملجأ ویقال: العیاذ بالله منه، أي أعوذ. وذ . ) العیاذ( عَ جمعهابها الإنسان من فزع أو جنون ) 
 1 ) المعوذتان ( سورتا الفلق والناس من التنزیل العزیز

است. همه يک معنا را افاده )عُوَذٌ ، تَعَاوِیْذٌ ومُعَاذَاتٌ ( ( كه جمع آنها عُوذَةُ ، تَعْوِیذَةُ ، ومَعَاذَةُ يعنی )
انسان  ديوانگی بر يا جنون و خوع و ترس و رانی ازاثر نگ ميکنند، وآن همان دم ودعايي است كه در

 يا شخص مريض خوانده ميشود . ترس خورده و

و در امان نگاه داشتن است.  ،و پيوست شدن به او،غير بردن بهپناه  نای لغوی تعويذ همانا: پس مع
طوريکه در آيات متعدد قرآنی نيز به همين معنی آمده است، چنانچه الله متعال از برخی پيامبرانش 

كُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ{حکايت نموده فرموده است: 
َ
نْ أ

َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
نْ  2}أ

َ
کُمْ أ بِّ ي وَرَ بِّ ، }وَإِنِّي عُذْتُ بِرَ

عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{ 3تَرْجُمُونِ{
َ
ا{ 4،   }قُلْ أ حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِیًّ عُوذُ بِالرَّ

َ
، } وَ قالَ مُوسی 5،   } إِنِّي أ

رٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ{  کُمْ مِنْ كُلِّ مُتَکَبِّ بِّ ي وَ رَ بِّ  .6إِنِّي عُذْتُ بِرَ

7شود. دعا نوشتن و آويختن آن بر كسی ديگر نيز تعويذ اطلاق می یو به معنا

 

                                                             

 ( ، نشر دار الدعوة . 2/535المعبم الوسيط ابراهيم میافی و همکارانش: ، ) -1
 ترجمه آيت: به الله پناه می برم كه ازجاهلان باشم .-۶۷سوره البقره، آيه : -2
 ترجمه آيت:  ومن به پروردگارخود وپروردگار شما پناه می برم ازاينکه مرا متهم) يا سنگسار( كنيد . -۱۰ه:سوره الدخان، آي -3
 ترجمه آيت: بگو پناه مي برم به پروردگارسپيده صبح.   -۱سوره الفلق، آيه: -4
 ترجمه آيت: من به الله ازتو پناه می برم اگر پرهيزگارهستی . – ۱۸سوره مريم، آيه : -5
 .22سورۀ غافر، آيه  -6
 .ش1325، چاپ دوم، ، تهران، اسلامی529فارسی ستانی، فؤاد افرام، مهيار، رضا، ، ص  -فرهنگ اببدی عربی  -7
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 مطلب دوم : معنا ومفهوم تعویذ دراصطلاح: 
مفهوم اصالاحی تعويذ نيز  شبيه و قريب معنای لغوی آن است، طوريکه در معبم میالحات علوم شرعی 

والتمائم، و نحوها مما هو مشروع ، أو غیر مشروع، و من أمثلته: التعویذ: التحصین بالرقی، » آمده است: 
يعنی تعويذ 1«تعویذ الصغیر بقول: أعیذک بکلمات الله التامة، من كل شیطان و هامة، و من كل عین لامة 

عبارت است از در امان نگهداشتن خود به وسيلۀ رقيه و آويزان نمودن اشيای معين ، چه مشروع باشند و يا غير 
شروع، و يکی از نمونه های تعويذ: خواندن اين دعای ماثور  بالای اطفال خورد سال است كه تعويذ كننده می م

   « أعیذک بکلمات الله التامة، من كل شیطان و هامة، و من كل عین لامة » گويد: 

اننده، در پناه خدا قرار هر شياان و گزنده و از هر چشم ضرر رس   يعني من ترا را با كلمه های تام خداوند، از شر
 می دهم .   

قَی » و شبيه تعريف فوق دركتاب موسوعة فقهي كويت نيز  آمده است.  عْوِیذُ فِي الِاصْطِلَاحِ یَشْمَل الرُّ وَالتَّ
وْ غَیْرُ مَشْرُوعٍ 

َ
ا هُوَ مَشْرُوعٌ أ مَائِمَ وَنَحْوَهَا مِمَّ  .2« وَالتَّ

افسون ها ، مهره ها واشيا  ديگری است كه توسط آنها  درودها، دعاها و يعني تعويذ در اصالاح شامل دمها و
 برخی ديگر غير مشروع ميباشد، شخص مريض را رقيه و معالبه  مينمايند كه برخی آنها مشروع و

 تعويذ بيشتر از نوشته ها و از تعريف فوق چنين دانسته ميشود كه تعويذ نسبت به دم و رقيه عام تراست زيرا در 
 .اشيای ديگر نيز استفاده ميگردد مهره ها ويا 

، برندشود و چون به آن پناه میهمان دعاها و افسون هايي اند كه برای دفع شرّ نوشته می پس تعويذ در اصالاح؛
 .3گويندلذا به آن تعويذ می

                                                             
 2رقم الابعة:  4عدد المبلدات: 2412 -1439. سنة النشر 495معبم المیالحات العلوم الشرعية ،مؤلف: مبموعة من المؤلفين  ص:  - 1
 هک(. 1422 - 1444الکويت الابعة : ) من  –(  الیادرة عن  وزارة الأوقاع والشتون الإسلامية 21/ 13الفقهية الکويتية )الموسوعة -2
 .ق1414، بيروت، دار الفکر، چاپ سوم، 499، ص 3 لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم، ج -3
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 تعویذ ومتقارب مبحث دوم: الفاظ وكلمات مرادف
هم چنان كتب لغت از دعاها وافسون های كه مردم به غرض جلب و  –مخیوصا كتب عقيده  –در منابع دينی ما 

نفع ويا دفع شر به آنها روی می آورند تعبيرهای مختلفی صورت گرفته و به نامهای مختلفی از آنها ياد شده است 
 یكه تقريبا به ده نام بالغ ميگردد كه ما هريکی از آن الفاظ ويا اصالاحات را تحت دو مالب مورد بحث و بررس

 قرار ميدهيم.

 رُقیَة ، تمائم ، تولة و نشرة مطلب اول:

 رقیه: – 1
كلمه  و –و سکون قاع و فتح ياء  به ضمۀ راء  -نخستين لفظ و يا واژه ای كه مرادع تعويذ است كلمۀ رقيه است 

ا   و رَقْیا   )میدرش:  گرفته شده و میدر است از فعل ماضی )رَقَی( رقيه كه يک واژه عربی و  (  و رُقِی  می رُقْیَة 
ها از كردن و بيرون كشيدن مارها و عقربآيد، همان دم و افسونی است كه برای دفع امراض، تسکين درد، رام

 دمند.خوانند، و يا نوشته می كنند و يا میهايشان و دفع آسيبِ پريان و گزندگان میلانه
 گزيدن حشرات و غيره سردردی، ردن است كه در صورت داشتن تب،و به عبارت ديگر وساده تر رقيه همان دَم ك

 از آن استفاده می شود.
رفته است، با اين حال گاهی به تسامح، رقيه را در معنی تعويذ و در واقع بيشتر پس از وقوع پيشامد بد به كار می 

 .اندو حرز استعمال كرده
رع وغیر ذلك من الآفات» ميگويد:  1ابن اثير ی والصَّ قْیَة: العُوذة التي یُرْقی بها صاحب الآفة كالحُمَّ  . 2 «الرُّ

                                                             

محمد بن محمد بن عبد الکريم بن عبد الواحد الشيباني جزر  وموصلي نويسنده المبارك بن قاضي رئيس علامة وبليغ مبدالدين أبو السعادات 1-
هج آنبا نشآت كرده وبعدا به موصل رفته وازيحی ابن سعدون قرطبی  ۵۴۴درجزيره ابن عمر تولد شده درسال و)غريب الحديث( )جامع الأصول(

 (444أعلام النبلاء  /ص:گرفته شده از )سير ات اين معلوم.دست والا داشت. وخايب موصل حديث شنيده درحديث وعلم وادب
 م 1929 -هک 1399بيروت  -المکتبة العلمية  الناشر :(2/521) أبو السعادات المبارك بن محمد البزر  المؤلف :والأثر النهاية في غريب الحديث  -2
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يعنی رقيه عبارت از دم و دعاهايی است كه توسط آن بر شخص آفت رسيده مانند تب و مرض صرع و غيره 
، يعنی كی دم اش ميکند در 1 { :} وَقِیل مَنْ رَاقٍ خوانده ميشود. طوريکه الله متعال درقرآن كريم چنين ميفرمايد

 اين آيات تنبيه  است  كه هيچ راقی و دم كننده ای نيست كه اورا از مرگ نبات بدهد وحفاظت كند. 
  2پس رقيه و عوذه يک نوع توسل و دعا خواندن است برمريض تا صحت يابد.

الرقیة كلام یستشفی به من كل : » رقيه را تعريف كوتاه و جامع نموده گفته است 3عسقلاني حافظ ابن حبر
 رقيه يك نوع كلام و سخني است كه توسط و  از هرگونه عوارض شفا جسته ميشود.  يعنی، .4« عارض

 من الدعاء لطلب الشفاء»شارح سنن ابي داود ميگويد: 5صاحب عون المعبود
ُ
  .6« الرقیة ما یُقْرَأ

 رقيه برخي از دعا ها و افسون هايی است كه به غرض طلب شفا خوانده ميشود.يعني 
 

                                                             

 .۱۷: سورۀ القيامة، آيت -1
 (.  1/352(، المعبم الوسيط )۱۱۶۹(، فرهنگ اببدی فارسی )ص:۹۳۸(، ترجمه مفردات قرآن )ص:۳/۱۷فرهنگ معين ) -2
أبو الفضل أحمدبن علي بن محمد بن علي بن محمود الکناني العسقلاني  اصل او از فلساين  در حديث وشيخ الاسلام امام حافظ شهاب الدين امير المومنين -3

در میر تولد شده كه در سن  ۷۷۳مشهور است درسال  رحمه الله بود كه به ابن حبر درمیر درقاهره شده  كه متمسك به مذهب امام شافعیتولد ووفات اش 
آموختن علم حديث آغاز كرد كتب زياد را تاليف ز دوازده ساله گی به طفوليت قرآن  و بسياری از متون را حفظ نموده است ازجمله علم حديث رواية و دراية كه ا

 الموقع الرسمي  للمکتبة الشاملة( وتینيف نموده ازجمله فتح الباری شرح صحيح البخاری،  والإصابة في تمييز الیحابة  است .)
بيروت ،  -دار المعرفة  الناشر : (192-195/ص:14)ج/أحمد بن علي بن حبر أبو الفضل العسقلاني الشافعي / المؤلف : فتح البار  شرح صحيح البخار  - 4

  أحمد بن علي بن حبر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق : 1329
محقق ومحدث بزرگ از كبار محدثين هند است كه رهبری حركت اهل سنت وجماعت أمير علي بن مقیود العظيم الأباد ، محمد شمس الحق بن أبوطيب  -5

اثر میاب شدن  درتولد دركشور خودش و خوردسالي خودرا نيز درهمانبا سپری كرد    -1223و ازجمله نابغه های عیر خود بود در سال  را نيز به دوش داشت
وفات نموده است .نگاه شود  به رساله تحقيقی بنام) المحدث الشيخ شمس الحق العظيم آباد  حياته وجهوده في الحديث النبو  1329به مرض طاعون  درسال 

 / محقق: سيد عبد الماجد الغور  في معهد دراسات الحديث النبو  في الکلية البامعية الإسلامية العالمية بسلانبور  ماليزيا( 
 1415الابعة الثانية ،  بيروت –دار الکتب العلمية  الناشر :(414/ص:4)ج:محمد شمس الحق العظيم آباد  أبو الايب المؤلف :عون المعبود  -6
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قَی»  گفته است:  1امام قرافي سْبَابِ  الرُّ
َ
دْوَاءِ وَالْْ

َ
سْقَامِ وَالْْ

َ
فَاءُ مِنْ الْْ ةٌ یَحْدُثُ عِنْدَهَا الشِّ لْفَاظٌ خَاصَّ

َ
هِيَ أ

قَیالْمُهْلِکَةِ  لْفَاظُ مِنْهَا مَا هُوَ مَشْرُوعٌ عَلَی  ،وَلَا یُقَالُ لَفْظُ الرُّ
َ
حْرُ وَهَذِهِ الْْ ا بَلْ ذَلِكَ یُقَالُ لَهُ السِّ مَا یُحْدِثُ ضَرَر 
ةِ وَالْهِنْدِ وَغَیْرِهِمَا وَرُ  ذَتَیْنِ وَمِنْهَا مَا هُوَ غَیْرُ مَشْرُوعٍ كَرُقَی الْجَاهِلِیَّ اكَالْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّ مَا كَانَ كُفْر   .2« بَّ

  
يعني رقيه عبارت از الفاظ و دعاها  مخیوصی است كه با بکار بردن آنها از امراض و درد ها و عوامل هلاك 
كننده شفا و نبات حاصل ميگردد، و الفاظی كه در دم و رقيه بکار برده ميشوند، برخی آنها مشروع مانند: سوره 

های دوره جاهليت عرب و هندوها و ديگران  فاتحه و معوذتين و برخی ديگر آنها غيرمشروع بوده مانند: دم
 وبرخی ديگر الفاظ گاهی به كفر انسان می انبامد.

مه ين هدرب ها از لحاظ محتوی يکسان بوده البتبا دقت دراين تعريفات واضح معلوم ميشود كه تمام تعريفه
 ت تعريف امام قرافی شامل تر ميباشد.تعريفا

 تمائم: – 2
گفته است:  3ابن سيدة مرادع تعويذ آمده است، واژۀ تميمه است كه جمعش تمائم استواژۀ مشهور ديگری كه 

یر ثم یُعقَد في العنق، وقیل: هي قلادة یُجعَل فیها سُیورٌ وعُوَذٌ والجمع تمائم »   .4  «هی خرَزة رقْطاء تُنظَم في الس 

ن به نخ كشيده ميشود سپس در گردان مهره ای است دارای خالهای سفيد و سياه كه بعد از سوراخ كرد تمیمة:  
 اطفال آويخته ميشود، و يا گردن بندی است كه دران پارۀ از پوست و يا چرم را آويزان كرده ميشود .

                                                             
از علمای مالکی است  درمیر تولد وبزرگ شده ودرهمانبا وفات كرده  ) هج 544مالکي ومیر  متولد سال  أبو العباس أحمد بن إدريس الینهاجي القرافي -1

 درعلوم مختلف دست والا داشت )صفحه رسمی مکتبة الشامله( اء الفروق(تاليفات زيادی از خود به جا گذاشته است ازجمله:)انوار البروق فی انو

 )المکتبة الشاملة(  موقع الإسلام میدر الکتاب : (142/ ص:4)ج:أنوار البروق في أنواع الفروق /للقرافي   -2
ابن سيدة امام در زبان عربي أبوالحسن علي بن اسماعيل المرسي ونابينا مؤلف كتاب  المحکم  درزبان عربي ويکي از افراد ايکه در ذكاوت   -3

پدرش هم لغوی بود ودرلغت وقواعد زبان عربی دست والا داشت ودرشعر همچنان، صاعد بن احمد ، وگفته ميشودوهوشيار  اش ضرب المثل 
هبری بيان نموده است، وازجمله كتب مشهوراش كتاب )المخیص لابن سيدة ( است .)سيرأعلام النبلاء  ۴۵۸اش را تاريخ  قاضی سال وفات

 (144/ص:
 (،3/134المخیص لابن سيدة، لأبی الحسن علي بن إسماعيل النحو  اللغو  الأندلسي المعروع بابن سيده ) -4
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مسمی شده است كه به باور مردم توسط آنها دفع نظر صورت می گيرد. و بدون شک اين يک  تمائم  به اين نام  
بد تنها الله متعال است، و نيز دفع هرگونه اشيای اذيت رساننده به وسيلۀ  عمل ممنوع است؛ زيرا دفع كننده نظر

 .1  الله ، نامها و صفات وی صورت ميگيرد

التمائم: جمع تمیمة. و هی قلائد من خرز، أو سیور، أو » در معبم میالحات علوم شرعی آمده است: 
یعتقدون بأنها تجلب لهم  دوابهم ، أو بیوتهمنحوها. كان العرب یعلقونها علی أنفسهم ، أو أولادهم ، أو 

النفع ، أو تدفع عنهم الضرر كالعین، والمس والحسد، أو غیرها من أنواع البلاء لرفعه ، أو دفعه. و تبعهم 
 .2« فی ذلک بعض الجهلة فی هذا العصر 

بها در گردنهای خويش يعنی تميمه عبارت از گردنبدهای از دانه ها، يا تارهای مشخص و امثال آن است كه عر  
، يا در گردنهای فرزندان خويش ، يا در گردنهای حيوانات شان، يا در خانه های خويش بر اين باور آويزان می 
كردند كه آنها نفعی را برای ايشان ببار می آرد، يا ضرری  مانند زخم چشم، جن زدگی، حسد و غيره را از ايشان 

 د جاهل درعیر حاضر از ايشان در اين زمينه متابعت و پيروی نمودند.دور می كند، و با تاسف كه برخی افرا
التمیمة في كلام العرب القلادة، هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم »  گفته است: 3امام ابن عبد البر

   .4« ما علق في الْعناق من القلائد خشیة العین أو غیرها من أنواع البلاء 

يعنی در اصل كلام عرب مالق قلادة وگردن بند را تميمة گويند، و معنايش نزد اهل علم گردن بندهای 
مخیوصی است كه از ترس زخم چشم و يا نظر بد و بلاهای ديگر در گردن آويخته ميشود. و به عبارت ديگر: 

 .5 طلسمی كه برای دفع زخم چشم به گردن أطفال آويزند  )دعای باز و بند كودكان(

                                                             
 4،1422(، طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط:122شرح كتاب التوحيد، تاليف: عبد الرحمن آل الشيخ )ص:  فتح المبيد -1

 هک.
 .(445معبم المیالحات العلوم الشرعية )ص:  -2
* الامام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الاسلام، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر ، الاندلسي،  ابن عبد البر -3 

ف است وبلاخره ء علم أموخته و دارا  بهترين تیانيوعمر خودرا درطلب علم  سپری نمود وازبزرگان علما تولد  354درسال صاحب  بهترين تیانيف بوده  المالکي، القرطبي، 
 (153-152(وفات نمودفقيه عالم عابد ومبتهد بود.)سيرأعلام النبلاء:ص:453درسال )

 (  طبع وزارة الأوقاع بالمملکة المغربية. 152/ 12التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) -4
 ( 152/ 2(. فرهنك معين )1554ترجمه مفردات قرآن )ص:  -5
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التمائم: جمع التمیمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها علی أولادهم یتقون بها العین »  امام بغوی گفته است:
. 1 «بزعمهم ، فأبطلها الشرع،... . وروي أن النبي صلی الله علیه وسلم قطع التمیمة من عنق الفضل بن عباس

د گردن اولاد های خودرا آنرا مي آويختند ب برتمائم جمع تميمة است كه عبارت طلسم وحرز ها  است كه عر
به اين باوركه اين ها اطفال شان را ازچشم زده گی حفظ ميکند، زمانيکه شريعت اسلام آمد  اين همه را باطل 
 اعلان نمود، روايت شده كه رسول الله صلی الله عليه وسلم تميمة را  ازگردن فضل بن عباس قاع و دور  نمود.

جمع تميمة است عبارت از: مهره های است كه عرب به غرض محفوظ ماندن فرزندان شان از يعني تمائم كه 
نظر بد بر اطفال خويش آويزان می نمودند؛ لذا شريعت آمد و آن را باطل قرار داد، طوريکه در برخی روايات 

 نمودند.  آمده است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم از گردن فضل بن عباس تميمة و يا مهره را قاع

 . 3«  أما التمائم فهی تعالیق تتعلق بها قلوب متعلقیها» گفته است:  2شيخ عبد الرحمن بن سعد 

در  و يعنی تمائم عبارت از اشيای قابل آويزان است كه دلهای آويزان كنندۀ آنها بر آنها معلق و وابسته می باشد.
 است.رآنهبدن تعلق قلوب و اتکاء نمو ممنوع بودن آن اشاره شده است كه عبارت ازاين تعريف به مهمترين سبب 

 

                                                             

 م .  1921( ، تأليف: حسين بن مسعود، المکتب الإسلامي ، بيروت ، سنة 154/ص:12شرح السنة )ج: -1
هبر  درعنيزه  تولد 1342الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعد ،ازقبيله بني تميم، ىرسال   -2

سالگی قرآن را مکمل حفظ كرده است درفقه دست والا ىاشت ومتمسك  ۱۱آن ازطفوليت داشته كه درورغبت شديد به طلب علم وحفظ قرشده است 
وابن قيم مشغول بوده درفنون مختلف تاليفات دارد مثل: تفسير،توحيد، فقه، حديث واصول  زيادترعمر با كتب ابن تيميهكه به مذهب حنبلی بوده 

 (51-13إعداد:د/عبدالرزاق بن عبدالمحسن از صفحه  الشيخ عبد الرحمن السعدی وجهوده فی توضيح العقيده، رسالپ الماجستير  وآداب وغيره .)
وزارة الشتون الإسلامية والأوقاع والدعوة والإرشاد   الناشر : الثانية الابعة :.44ص: /الإمام محمد بن عبد الوهاب  المؤلف : القول السديد شرح كتاب التوحيد -3

  هک1421 تاريخ النشر : المملکة العربية السعودية
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التمائم جمع تمیمة و سمیت تمیمة؛ لْنهم یرون أنه یتم بها دفع » رحمه الله گفته است:  1و شيخ ابن عثيمين
 .2 «العین

 تولة :  - 3
نوعی  –به كسرۀ تاء و فتحۀ واو ولام  –لفظ و يا كلمۀ ديگری كه مرادع تعويذ آمده است كلمۀ تولة است ، وتوله 

   3از سحر و جادو است كه برای افسون كردن مرد تا پای بند زن و يا دوست دار زن خود باشد، استفاده ميشود 
التولة بکسرالمثناة، وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به » گفته است :  حافظ ابن حبر

 .4« محبة زوجها، وهو ضرب من السحر
جادو است كه توسط آن زن ميل و محبت شوهرش را به سوی خودش معاوع ميسازد   يعنی توله يک نوع سحر و

. 
 .5« د لیحبب المرأة لزوجهانوع من السحر یعق» هم چنان در معبم میالحات شرعی ذكر شده است: 

 يعنی توله يک نوع جادو است كه به غرض محبوب ساختن زن برای شوهرش در چيزی گره می زنند. 
که رضی الله عنه نيز تاييد گرديده است، طوري و اين همه تفسيرها توسط قول و فرمودۀ صحابی عبد الله بن مسعود

لیة :"التو ده است كه همسر عبد الله بن مسعود از و  درمورد توله سوال ميکند و او ميگويددر روايت مستدرك آم
 .6 هوالذي یهیج الرجال"

 يعني توله چيزی است كه مردهارا تحريک ميکند.

                                                             
درماه مبارک رمضان  ۱۳۴۷درسال الوهيبي التميمي  محمد صالح بن عثيمين نام مکملش ابو عبداالله  محمد بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين -1

در علم  وتفسير وعقيده وازجمله علما  بود  كه  تولد شده كه يکی ازشهرهای سعودی است وشاگرد خاص عبدالرحمن سعدی بود درشهر عنيزه 
دت موحديث وفقه وفتوی  دست والا داشته تاليفات زيادی ازخود ببای گذاشته كه درپهلوی اين همه دربخش خاابه وامامت نيز تاليفات داشته  در 

هبری وفات نموده است وازخود آثار علمی ۱۴۱۱يادی را ددربخش تدريس ودعوت وعظ وارشاد به خر چ داده است .  كه درسال پنباه سال  جهود ز
خ  الشي زيادی را از مینفات،ومسموعات به جا گذاشته كه درجوانب مختلف بحث نموده وصوتيات آنها موجود است .)الموقع الرسمي لفضيلة

   (محمد بن صالح  العثيمين  
 (.125/ص: 1)ج:  محمد بن صالح العثيمين مؤلف :القول المفيد علی كتاب التوحيد  -2

 (3/353فرهنگ معين ) - 3
 هک1449عسقلانی ، دار الريان/ چاپ دوم (، تأليف: ابن حبر14/245فتح الباری شرح صحيح بخاری ) - 4
 .524الشرعية ص: معبم المیالحات العلوم  - 5
( اين حديث صحيح است به شرط شيخين ولی ای حديث را 4/453)محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابور   المؤلف :المستدرك علی الیحيحين  -6

 .اا میافی عبد القادر ع تحقيق :1994 - 1411بيروت الابعة الأولی ،  –دار الکتب العلمية  الناشر : تخرييج نکرده اند 
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قَ  ودر روايت ديگر نيز آمده است كه مردم گفتند:  مَائِمُ وَالرُّ حْمَنِ، هَذِهِ التَّ بَا عَبْدِ الرَّ
َ
 ؟ی قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا یَا أ

زْوَاجِهِنَّ ؟التولة 
َ
بْنَ بِهِ إِلَی أ سَاءُ یَتَحَبَّ  .1« قَال: َشيْءٌ یَصْنَعُهُ النِّ

  ای ابو عبدالرحمن اين تميمه ها ورقيه هارا ما شناختيم پس تولة چيست؟ فرمودند: چيزی است كه زن ها 
 هر های شان  .ميسازند آن را بخاطر محبوب شدن ايشان به نزد شو

  سون كرد تا پای بند زن خود باشد.نوعی ازسحر وجادو است كه برای اف توله يعنی  

 نشره:  – 4
نشره هم مانند تعويذ ورقيه مي باشد، وميتوان گفت كه نام ديگر رقيه نشره است و او عبارت از افسوني است  كه 

يا افسون را به اين علت نشره مي نامند كه  نشر به معنا  با آن مريض ويا ديوانه را معالبه می نمايند، واين رقيه 
حركت نمودن وازجا  برخواستن است، گويا مريض در اثر همان دم وافسون صحت ياب شده وازجايش 

 .برميخيزد وحركت مي كند
ه مسا ن یظن أن بالنشرة بالضم: ضرب من الرقیة والعلاج یعالج به من كا»  عسقلانی مي گويند:  ابن حبر

 . 2«  من الجن، سمیت نشرة، لْنه ینُشر بها عنه ما خامره من الداء: أي یکشف ویزال 
يعني نشره نوعي ازعلاج است كه توسط آن كسي راكه درموردش گمان سحر ويا جن زده گي برده شود تداو  

 مي كند.

 انواع نشرة:
 نشره بردونوع است:

گشودن سحر توسط سحر وجادو  مشابه كه پيامبرصلی الله عليه وسلم آن را عمل شيااني معرفي نموده  -۱
سُئِلَ رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النشرة است، چنانچه ازجابر رضي الله عنه روايت شده كه گفت: 

  3 «هو من عمل الشیطان» فقال: 
 سوال شد درمورد نشره فرمودند: نشره از عمل شياان است .ترجمه: از رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وعلت عمل شيااني بودن آن اين است كه هر دو طرع )ناشر، ومنتشر( با انبام دادن آنچه كه شياان  دوست 
 دارد به او تقرب مي جويند و او آنچه را كه درمورد شخص سحر شده انبام داده است باطل وخنثی ميسازد. 

                                                             
 درصحيح الترغيب  حکم اين حديث را صحيح بيان نموده است.(.امام  ألباني 4/453همان مرجع) - 1
 (10/244فتح البار  ) -2
 گفته است .( روايت نموده است  وامام آلباني اين حديث را  صحيح ۳۸۶۱(،  ابو داوود در سنن )۳/۳۹۴حديث را امام احمد در مسند ) -3
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خواندن اوراد و اذكار مشروع و مسنون و يا با استفاده از داروها  مفيد است كه نه تنها جائز بوده   نُشَره توسط -۱
 1بلکه مستحب مي باشد.

 مطلب دوم: الفاظ مرادف دیگر با تعویذ:

 وَدَعَة : - 1
های قيمتی وَدْعَةُ يا وَدَعة، به فتح واو وحركت دال وسکون آن كه جمعش ودَعَات است همان دانه ها يا سنگ 

  2.وكوچکی اند كه برايش صدع بحر  اطلاق ميکنند
به عبارت ديگر ودعه مهره ای سفيد رنگی است كه از بحر گرفته ميشود، در بزرگی و كوچکی از هم متفاوت اند  

داخلش خالی، رنگش سفيد كه در وساش شق يا درز وجود دارد و درز آن مانند درز خسته خرما است، و مردم 
 . .3 ند.بخاطر حفاظت از چشم زده گی به گردن اطفال ويا بزرگان آويزان می كن

ها كشَقِّ »   ميگويد: 4علامه فيروز آبادی كُ، جمعها ودَعاتٌ: خَرَزٌ بیضٌ تُخْرَجُ من البَحْرِ بَیْضاءُ، شَقُّ الوَدْعَةُ، ویُحَرَّ
قُ لِدَفْعِ العَیْنِ  واةِ، تُعَلَّ  . 5« النَّ

سفيد رنگی است يعنی ودَعة وودعة كه به حركت و سکون دال هردو آمده و جمعش ودعات است: مهره های 
)صدفها( كه از  بحر  بيرون می آورند كه چون خستۀ خرما شکاع دارد و به غرض دفع زخم چشم و نظر بد 

 آويخته ميشود. 

فارسی آمده است كه ودعه عبارت از صدع های كوچکی است كه از دريا بيرون  -در فرهنگ اببدی  عربی 
 6بعضی ازآن ها حشره وجود دارد. ريخته ميشود بشکل مهره يا خر مهره ای كه درداخل

 

                                                             

 (۴۱۷( تيسير العزيز  الحميد از سليمان آل شيخ )ص: ۱۰/۳۱۸) القرآن  از امام قرطبيالبامع لأحکام  - 1
 هج1445سنة: 1( فيروز آبادی محمد بن يعقوب مؤسسة الرسالة، بيروت طبع:۱/۳۴۴القاموس المحيط )-2
بيد  /باب:ودع/ ج:  -3 تحقيق مبموعة 294/ ص:22 تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض،الملقّب بمرتضی ،   الزَّ

 قمن المحققين الناشر دار الهداية .
هج تولد شده كه يکی از بلاد فارس ميباشد، كشورهای مختلف رفته بر طلب ۷۱۹دركارزان  درسال   أبوطاهر مبدالدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيراز  الفيروز آباد  -4

هج وفات نموده است وآثار بزرگی از خود به جا گذاشته از آن جمله كتاب )القاموس  ۸۱۷ة وبعلبك، وقاهرة، ومکة، ومدينة بلاخره درسال علم ازبغداد تادمشق وحلب وحما
 المحط ( ميباشد )ويکيپيديا(. 

 ک .ه1445سنة   1(، تاليف: محمد بن يعقوب فيروز آبادی، طبع: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط334/ 2القاموس المحيط ) -5
 (۱۵۷۷فارسی)ص: -فرهنگ اببدی عربی -6
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هُ لَهُ : » درحديث آمده است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند قَ وَدَعَة  فَلَا وَدَعَ اللَّ  . 1«  مَنْ عَلَّ
 .2الله سبحان وتعالی اورا حفاظت نکند،.  پس ودعه نيز همانند تميمه ميباشد   دعه بآويزد  هركه و

 عزیمه:  –2
نام ديگر رقيه عزيمة است كه جمعش عزائم ميشود، طوريکه در فرهنك معين  آمده است:  عزايم كه جمع عزيمه 

 . 3ک افسون ها و دعاهايي كه بر بيماران برا  شفا يافتن مي خوانند  2ک ارادة ثابت و محکم .  1است بمعنای : 

 . 4د تا سخن نگويد و راه خلاع نپيمايد  نوعي افسون كه  توسط آن زبان كسي را ببندن :  زبان بندي –3

یشۀ –4 ک ذكر  برا  رام كردن و دفع گزند جانوران  2ک افسون ، كلام مؤثر.  1سنسکريتی دارد بمعنای:  : منتر كه ر
 .   5درنده 

 از اذكار كه انسان هر روز وشب بخواند، وجمع آن اوراد ميباشد. ءذكر دعا جز  ورد: –5

ذين و افسونگران: ورد يا افسون يا دعای دفع چشم زخم كه بر خود آويزند   حِرْز: –6  .  6حرز در اصالاح معوِّ

زمانيکه ساحر باطل را ميبيند درچهره  وحقيقت اش به غيراش  دادن چيزی از اصل سحر عبارت از تغير سِحْر:-2
، وسحر هرآن كار ايکه سبب آن  پوشيده باشد وتخيل ميکند به غير  ميکند اورا به غير حقيقت اش حق وتخيل
قلب كه بر وسحر ظاهر نمودن باطل به صورت وشکل حق كه  درحقيقت با فريب به همراه ميباشد،حقيقت او 

وبدن وعقل مسحور تاثير مينمايد كه تاثير سحر حقيقت دارد كه بعضی حالات سبب مرگ وبعضی حالات 
  7.ميشودسبب مريض شدن آن 

                                                             
 نشر دار الکتاب العربي.  114( وفي إسناده جهالة .   تعبيل المنفعة ص 154/  4أخرجه أحمد ) -1
م 2443هک/  1423المحقق: هشام سمير البخار  الناشر: دار عالم الکتب، الرياض، المملکة العربية السعودية،الابعة:  324/  14تفسير القرطبي  -2

 http://www.raqamiya.org میدر الکتاب: موقع مکتبة المدينة الرقمية.
 ( ) كتابخانۀ شاملة( 355/ 3فرهنك معين ) - 3
 ( ) كتابخانۀ شاملة( 51/ 3فرهنك معين ) - 4
 ( ) كتابخانۀ شاملة( 31/ 5فرهنك معين ) - 5
 ( ) كتابخانة شاملة(425فارسي )ص: -فرهنك اببد  عربي - 6

 بيروت -( ط المکتبة العلمية ۱۶۷المیباح )- 7
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در نتيبۀ تحليل و بررسی الفاظ و كلمات ده گانۀ فوق اين حقيقت واضح ميگردد كه برخی از آن كلمات چون: 
همانند رقيه نوعی از دم و دعا است كه در صورت داشتن معيارها و شروط شرعی  و حرز ورد،، عزیمة، نشرة

 در غير آن صورت جواز ندارد .جواز دارد، و 

مهره های اند كه مردم آنها را سبب حفاظت از نظر بد و يا برخی از امراض  تولةو  تمیمةنوع دوم كلمات چون: 
جواز ندارد، و گاهی به شرک می انبامد،  -طوريکه بعدا حکم مفیل آنها خواهد آمد  –ديگر ميدانند كه شرعا 

شرک و كفر  هم می انبامد. پس در كل تمام  و يا آنها نوعی از سحر و جادو اند كه حرام می باشد و گاهی به
به غرض حیول شفا از برخی الفاظ و كلمات فوق الفاظ وجملات مخیوص ويا اشيای مخیوصی اند كه 

 امراض و يا دور نمودن ترس و خار از آن ها استفاده وكار گيری می كردند. 

 ذ ورقیۀ مشروع وغیرمشروعاهمیت شناخت تعوی مبحث سوم:

شرعی( دارای مفهومی گسترده است. برای نفع بردن از تعويذ شرعی افراد متفاوتند و هر يک به  رقيه )تعويذ
كنند، ا میی حمد( اكتفای كوتاه چون )الفاتحه يا سورهبرند. به عنوان مثال برخی تنها به سورهنوعی از آن فيض می

ای نيز به جمع بين سوره قرآن پرداخته ته عدهكنند، البای طولانی چون )بقره( را انتخاب میای ديگر سورهو عده
برند. برخی نيز با انتخاب ی مختلف چون )حمد و معوذتين )فلق و ناس( هماهنگ با هم فيض میاز چند سوره

د شوند. ناگفته نمانمند میالکرسی( برای حیول مقید خويش از تعويذ شرعی بهره يةيک آيه از قرآن چون )آ
ن آيات يا ادعيه اكتفا نکرده بلکه( معتقدند بايد آيه يا دعای ماثور بر آبی خوانده شده و گروهی )تنها به خواند

سپس به مريض خورانيده شود و يا بر روغنی خوانده شده و سپس بدن مريض را بدان آغشته سازند و يا بر عسل 
تعويذ شرعی كه در بالا ذكر  ترديد تمامی اقسامآن را خوانده و سپس مريض را وادار كنند كه آن را بخورد. بی

كرديم از منظر شرع مقدس مباح است كه متناسب با حال مريضی كه قید دارد از تعويذ شرعی منتفع گردد بايد 
و كار به جايی  اندبدان پرداخته شود تا به نتيبه برسد. البته دليل امروزه كه برخی مردم تعويذ شرعی را از ياد برده

دانند. اما شکی نيست كه بر هر مسلمان و مومن واقعی مسلم اساس میو بی 1ر را خرافهرسيده كه بسياری اين ام

                                                             
گفته را تکذيب كرده و به مرور زمان مردم )به او بدبين شده و هرآنچه میديده نقل میگويند )خرافه( نام مردی جن زده بوده كه هر آنچه را می -1

 )خ ر ع( اند. بعدها )خرافه( بر حديث و سخن دروغ اطلاق شده است.)مختار الیحاح ، راز كردهمی
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تواند از تمامی ی آن انسان میاست كه تعويذ شرعی از اهميت فراوانی در اسلام برخوردار است كه بوسيله
 ردد.ی الهی( رهايی يابد و از منفعت افزون آن برخوردار گامراض جسمی و روحی )به حول و قوه

 بنابراين بخاطر تبيين و توضيح بيشتر موضوع متذكره را تحت دو مالب مورد بحث وبررسی قرار ميدهيم .

 اهمیت شناخت تعویذ ورقیه مشروع  مطلب اول:
 اهميت تعويذ و رقيه مشروع درنکات آتي واضح ميشود:

شناخت و آموختن آن يک  داشتن به علاج قرآن ماابق به شريعت ضرورت هر مرد و زن مسلمان است علم -۱
 حاجت بشر  است.

رقيه و دم شرعي وسيله ايست بر دفع بلا  قبل از وقوع آن وهمچنان وسيله برا  حفاظت انسان مسلمان  از  -۱
تسلط شياان ميباشد، قسميکه پيامبر صلی الله عليه وسلم معوذتين را ميخواندند و بركف دستان خود چف 

 بر رو   و سرخود و همه جسم مبارک شان تاجاييکه ميتوانستند مسح ميکردند.  ميکردند و بعدا با  دستان خود
 رقيه شرعی همت را قو  ميسازد ويقين را  در مورد الله و رسولش مستحکم تر ميسازد. -۳
 
ء وعلاج هزاران غم ديده، رقيه شرعی دارای اهميت خاص، و ويژه ا  است كه  سبب نبات، حفاظت، شفا-۴

 گرديده است . و درد مند
با آمدن دين اسلام  دم و افسون ها   شركي كه در زمان جاهليت رائج بود و آنرا به يکديگر تعليم مي دادند   -۵

و از يک نسل به نسل ديگر نقل گرديده بودكه جز روند شياانی چيزی ديگری نبود ممنوع قرار داده شده بود، و به 
 .خالی از شرک بود  كه شدجا گزين عوض آن رقيه شرعی شفاء و رحمت 

شناخت رقيه ودم مشروع سبب ميشود كه مسلمان  فرق بين رقيه مشروع ورقيه ممنوع شركي وبدعي نمايند  -۶
 1. كه فعلا هردو دو مختلط شده اند.

 شناخت موضوع رقيه مشروع كه همانا آيات قرآن و مأثورات نبو  است .    -۷
دانستن اينکه علاج و تداو  با قرآن  چيز جديد  نيست بلکه علمي است كه گرفته شده ازكتاب )قرآن(و سنت  -۸

 ميباشد واز زمانه صحابه كرام رضی الله عنهم   تا زمان امروز  ما به ما نقل شده است . 
  رود. ئل زياد  بوده و ازاعمال صالحه  به شمار ميعلاج و تداو  با قرآن دارا  فضا -۹

                                                             

 /24/ص: 2شرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام المبدد محمد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي/باب:الرقی وأحکامها/ج:- 1
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ءت قرآن  كريم بالا  برا  همه امراض جسمي و روحي بوده، واين علاج توسط قرا  ءقرآن علاج و شفا  -۱۰
به آنچه كه  از رسول الله صلی الله عليه وسلم   ثابت مي باشد و قسميکه الله سبحانه وتعالی نظرمريض 

ذِينَ آمَنُوا هُدًی وَشِفَاء{ ميفرمايد:    است .ترجمه: بگو قرآن برای مؤمنان مايه رهنمائي وبهبود 1}قُلْ هُوَ لِلَّ
لْمُؤْمِنِينَ{}وَ  لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّ ترجمه: ما آياتی از قرآن را فرو ميفرستيم كه مايه بهبودی )دلها  2نُنَزِّ

وتنگ چشمی آزمندی وتباهی(  ازبيماری های نادانی وگمراهی، وپاكسازی درون ها ازكثافات  هوی وهوس
 پرخير وبركت الهی( است.ورحمت برمؤمنان )به سبب دربر داشتن ايمان ورهنمود ها  

معالبه از طريق رقيه شرعی به معنای ترک تداوی ازمعالبه با دارو های طبی و مادی نيست، و اكتفا كردن  -۱۱
جمله فقاهت درسنن كوني الله متعال ، ولکن بهتر  آيات قرآن كريم  از جمله هدايات ديني بوده ونه از ءتبه قرا

آنست كه بين هردو طريقه جمع  صورت گيرد واز هردو جريان نفع برداری شود. زيرا كه معارضه و مخالفت بين 
اين هردو وجود ندارد بخاطريکه  هردوی آن مشروع و مامور ميباشد، پس هرگز باورمند به اين نباشيم كه دوا به 

 است در صورتيکه الله نخواسته باشد هيچ دوايی مؤثر بر شفای امراض بوده نميتواند.     رمؤثخود  خود 
مريض بايد با دم كننده در علاج و تداو  اش  همکار  نمايد در علاج و تداو  اش  وهردو بايد معتقد و  -۱۱

و راقي يا دم كننده از جمله باشد  بودهباورمند باشند كه شفا دهنده فقط الله است و شفا از جانب الله متعال 
 .3اسباب مي باشد 

شرعی باب ای از ابواب خير، و بركت، ورحمت الهی ميباشد و زمانيکه رقيه شرعی اطلاق ميشود مراد رقيه   -۱۳
آن علاج و تداوی با قرآن كريم ودعاهای مسنونه است كه بايد به آن توجه جدی صورت گيرد، و درخور استفاده 

بسياری از مسلمانان در زمينه غفلت ميورزند، بلکه حتی از آماده به كار گيری متأسفانه شود اما  اعظمی قرار داده
 آن  نيستند.

رقيه شرعي صرع شامل استعانت واستعاذه ازالله متعال بوده، ومفيد برين است كه الله متعال خودش مرض  –۱۴
 و بلاها را دفع مينمايد .

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  (۲) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  (۱) }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فرمود:  چنانچه كه  الله متعال به پيامبر 
اثَاتِ فِي الْعُقَدِ )۳) فَّ   4(۵( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )۴( وَمِنْ شَرِّ النَّ

 برم به پروردگارسپيده دم.بگو پناه می -۱: ترجمه 
                                                             

 . ۴۴سوره فیلت آيت :  -1 
 ۸۱سوره إسراء آيت : -2
  14-1صالح بن عبد العزيز آل الشيخ/ صمؤلف: / الرقی وأحکامها -3

 سوره فلق  -4 
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 از شر هر آنچه الله آفريده است.  -۱
 گيرد(.رسد )و جهان را به زير تاريکی خود میو از شر شب بدانگاه كه كاملًا فرا می -۳
ها، ها، عقيدهها، ايماندهند )و با نيرنگ سازی و حقه بازی خود، ارادهها میو از شر كسانی كه در گره -۴

 كنند(. فساد و تباهی مینمايند و ها، و پيوندها را سست میمحبت
ورزد، و درحديث صحيح از پيامبر صلی الله عليه وسلم روايت است و از شر حسود بدانگاه كه حسد می -۵

كه جبرئيل عليه السلام آمد وپيامبر صلی الله عليه وسلم را دم نمود و فرمود :)بسم الله يبريک ومن كل داءيشفيك 
خواهم كه تو را )از آنچه بدان مبتلايی( رهايی بخشد و از هر درد و بلايی شفا یبا نام و ياد الله از او م ترجمه:1(

 دهد.
يشفيک تمام انواع را رقيه را شامل است كه شامل همه امراض جسمی و عضوی ميشود  ءو همين قول من كل دا

 كه علاج همه  امراض راميتوان در رقيه شرعي دريافت.
فاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواءِ الدنيا والآخرة، وما  رحمه الله ميفرمايد:  ابن قيم فالقرآنُ هو الشِّ

ق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداویَ به، ووضعَه علی دائه بیدقٍ وإيمان، وقبولٍ  ل ولا يُوفَّ كُلُّ أحدٍ يُؤهَّ
وطه، لم يُقاوِمْهُ الداءُ أبداً وكيف تُقاوِمُ الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض والسماءِ الذی لو تام، واعتقادٍ جازم، واستيفاءِ شر

  2نزل علی الببال، لیَدَعَهَا، أو علی الأرض، لقاعها،
دنيوی و اخروی ميباشد، وهركس اهليت ترجمه: قرآن شفاء كامل برا  همه ا  امراض قلبي و جسمي و امراض 

ه دين وسيله ندارد، و زمانيکه شخص مريض بیورت درست بخاطر علاج ازآن كار بجويي را  و لياقت شفا
از  و تکميل شروط آن آن در برا بر مرض خودء گيرد، قسميکه به صدق و يقين و قبول كامل و باور جازم با استيفا

گار كلام پرورد آن استفاده نمايد، دراين صورت هيچگاه مرض درمقابل آن پايداری نميتواند، و چگونه در مقابل
زمين و آسمان پايداری نمايد، پروردگاری كه اگر قرآن را به كوه ها نازل ميکرد كوه هارا پارچه پارچه ميکرد، و 

 اگر برزمين فرود ميآورد آنرا پارچه ميساخت.
به تاخير ميافتد باگذشت مدت زمانی تاثير آن ظاهر  ءبا علاج و درمان توسط رقيه شرعي بعضي اوقات شفا -۱۵

ميشود كه اين خود امتحانی از امتحانات الهی ميباشد كه آيا شخص به ايمان خود ثبات واستقامت دارد يا خير؟ 
 و يا اينکه رو به اشخاص ساحر و مبتدع و خرافي ميآورد كه اين عمل سبب زيادت مرض شده،

                                                             
المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحباج بن مسلم القشير  النيسابور   13/ص:2مسلم/باب: الاب والمرض والرقی شيخ آلباني آنرا صحيح دانسته /ج:صحيح  -1

 :الناشر : دار البيل بيروت + دار الأفاق البديدة ک بيروت عدد الأجزاء : ثمانية أحزاء في أربع مبلدات.
 \352/ص: 4هک(/ج:251البوزية )المتوفی :  اد المؤلف : محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيمزاد المعاد في هد  خير العب -2 
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نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْبِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا{ميفرمايد:  قسميکه الله سبحانه وتعالی   هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ  1} وَأَنَّ
وكسانيکه از انسان ها به كسانی ازپريها پناه ميآوردند، وبدين وسيله برگمراهی وسركشی  ايشان ترجمه: 

 2 ميافزودند.
بناء بنده بايد صبر پيشه نمايد زمانيکه درچنين امتحانات الهي واقع ميشود زيرا درمقابل هردرد ايکه متحمل  

برحسناتش ميافزايد وبرصبرش اجر مرتب  متعالميشود با صبرنمودن و علاج نمودن از طريق رقيه شرعي الله 
ر پيامبر صلی الله عليه وسلم زمانيکه مسحوونياز بپردازد قسميکه  ميشود، همچنان بايد مکررا به دعاء وتضرع

شده بود به الله پناه برد و استعانت جست تا اينکه مورد لاف و شفای پروردگار قرار گرفت، واينباست كه الله 
کُمُ ادْعُونِي أَسْتَبِبْ لَکُمْ { }متعال ميفرمايد:  3وَقَالَ رَبُّ

 4 مينمايم دعا  شمارا.و گفت پروردگار تان مرا بخوانيد اجابت  ترجمه: 
گرچه رقيه مشروع دارا  اهميت زياد ميباشد و ما برچند نکته  مهم آن به شکل مختیر دراين مبحث با اينکه ا 

  روحي وبدنی نیيب همهء مان نمايد. ءاشاره نموديم از الله متعال خواهانيم كه شفا

 مطلب دوم: اهمیت شناخت رقیه غیر مشروع
املی است كه الله سبحانه و تعالي  بر بربنده گان  نازل نموده، كه با آمدن  اين دين بت دين اسلام يگانه دين ك

پرستی وانواع تعلقات به مخلوقات و تمام خرافات و بدعات  از جامعه   آن روز دور و مردم را به بهترين امور و 
و صلاح احوال دنيوی و اخروی   نافع ترين آنها، بر امور  كه  كه درآن ارتقاء و تکامل عقول، و پاكی نفوس،

انسان ها  ميباشد تشويق نمود، و ازجمله خرافات  و بدعاتي كه درآن زمان رايج بود  رقيه شركي و غير مشروع 
بود كه با دين قويم و عقل سليم انسان در تضاد واقع بود كه متأسفانه امروز هم مردم راه درست وطريق درست 

روبه اين خرافات و بدعت ها و رقيه ها   شركي و ممنوعه آورده اند، كه رو  رقيه شرعی را فراموش نموده و 
 اهميت شناخت آن درنکات ذيل بحث صورت گرفته است :

رقيه غير مشروع استغاثه و استعانت به شياان بوده كه اين خود شرک است، تعلقات باطله ای است  كه  در  -۱
 5كه به فارسي بنام تعويذ و تومار گفته ميشود.عربی بنام  الحرز والتمائم  ناميده ميشود، 

                                                             
 5سوره جن آيت: -1 

 2- الرقی وأحکامها /مؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ/ ص):15-1(  

 ۶۰سوره غافر آيت : -3 
 / ۳الشرعية للشيخ میافي العدو / ص:العواصم من الشياان و صحيح الرقية  -4

  5- الرقی وأحکامها /مؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ/ ص:۱۴  
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 و مردم با و جود مبارزه اسلام با آن خرافات و بيان شر آن ها و بزرگی مفاسد آن، متعلق به آن چيزها بوده اند.-۳
و رقيه غير مشروع عبارت از خرافه های است كه اسلام به نکوهش و مبارزه آن با بيان فساد و عواقب آن كه   -۳

خير ای درآن نيست و ضرری است كه هيچ نفع درآن نيست پرداخته است، و احاديث زيادی است كه از هيچ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم به نکوهش   چنين خرافات و خرافه های متعلق به تعويذ و تومار به هرصفتی كه 

حیين روايت ميکند كه  باشد به هر شکل و نوعي كه باشد وارد است، قسميکه  مسند احمد از عمران بن
مَ أَبْیَرَ عَلَی عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَ فرمودند:   هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيَّ صَلَّ يْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ أَنَّ النَّ

هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا انْبِذْهَ  كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّ  1ا عَنْكَ فَإِنَّ
وا  بر تو اين چيست؟ گفت:  حلقه  پيامبر صلی الله عليه وسلم در بازوی يک مرد يک حلقه ای را ديد گفت:

ميکند از فه نمسي ، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: كه اين حلقه و يا تار برايت جز سستي چيز  را اضا
 خود دورش كن اگر بمير  در حاليکه اين به بازويت باشد  هيچگاهي كامياب نميشو  .

پس ازين انکار واضح معلوم ميشود كسيکه تعويذ و تومار و يا تار و يا مهره ای را برخود ميآويزد پيامبرصلی الله 
مع نموده خساره دنيا و خساره آخرت عليه وسلم در موردش فرموده كه در حقيقت به نفس خود دو خساره را ج

هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا  برايت نفع نميرساند بلکه ضرر ميرساند، اما خساره آخرت كه است و خساره دنيا :   أَمَا إِنَّ
كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا  ا چيز برتو آويخته شده گر تو وفات كردی درحاليکه اين دراين قول   فَإِنَّ

است هرگز كامياب نميشوی.امثال اين حديث، احاديث بسيار زيادی وجود دارد كه دلالت به منع و حرمت اين 
 خرافات مينمايد .

پس  بالای هر مسلمان  واجب است كه اولا اين مسايل را دانسته، بخاطر حفاظت و صيانت عقيده توحيد  -۳
نقص و يافساد عقيده توحيد ميگردد  دوری نمايد و فقط صرع قلبها با الله سبب ايباد خلل و  از هركاری كه 

ب به كس ديگری پناه نبرد، قسميکه اين مال ء به الله توانا متعال متعلق باشد و براو توكل و اعتماد نمايد، و جز
راست  د با دستازسنت و روش پيامبر صلی الله عليه وسلم دانسته ميشود، ايشان زمانيکه مريض را دم مينماي

 اللّهُمّ رَبّ النّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي لَا شِفَاءَ إلّا  ء را ميخواند :روی مريض را مسح نموده اين دعا
 2"  شِفَاؤُك شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

                                                             

الناشر: مؤسسة الرسالة الابعة  میدر  تعليق شعيب الأرنؤوط :إسناده ضعيف/  445/ص: 4/ج:: أحمد بن حنبلالمؤلف مسند الإمام أحمد بن حنبل-1
 الکتاب : موقع الإسلام.

 /الناشر : دار ابن كثير.54 21/ص:5البامع الیحيح المختیر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخار  البعفي/ج: - 2
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بخش، و شفاء ايکه بيمار  را باقي نگذارد، و تو  مشقت را دورساز و شفا !پروردگار مردمانا   الهی ایترجمه: 
 و بهبود  جزء از جانب تو وجود ندارد. ، كه شفادهنده ا ,شفا

هرآنچيزی كه مرتبط به خرافات و انواع آن است همه باطل بوده، الله سبحانه وتعالی  نه تنها كدام دليل ای -۴ 
 د دارد كه الله و رسولش به نکوهش آنها پرداخته اند.زياد  وجو ئلبرای تاكيد آنها نازل نکرده است بلکه دلا

آنچيزهاييکه بعضي از مردم آنها را ميآويزند به اعتقاد اينکه جلب منفعت و دفع ضرر مينمايند ياكه دفع  -۵ 
چشم زده گی مينمايد،و امثال اين اعتقادات كه الله سبحانه وتعالی كدام دليل ی برحقانيت آنها نازل نکرده است 

آنچيزهاييکه مشاهده ميشود در بعضی ازموتر ها خاصا در موترهای باربری بزرگ پارچه ی ازتکه سياه را   ويا
درپيش يا پشت موتر خود ميآويزند به اين گمان كه سبب درامان ماندن ايشان از چشم زده گی و سالم ماندن 

باورها  كاذبانه ميباشد كه منشأ همه آنها موتر ازحوداث ميشود و امثال اين اعتقادات كه همه ی آن باطل بوده، و 
 جهل و ناداني ازدين الله ميباشد.

میدر   عدم بينش درست و بیيرت كامل ايشان به كتاب الله و سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم كه  -۶
رچه اوسبب اصلی هدايت اند پس چرا ايشان تدبر نمی كنند؟ كباست عقل اين مردم؟ چی كرده ميتواند؟ اين پ

ها و مهره ها چی را دفع كرده ميتواند ازموتر و صاحب موتر لازم است  كه همه ی مسلمانان ازين خرافات دوری 
وچنين اعمال راكه مخالفت آشکار بادين الله است انبام ندهند اگرچه امروز اين خرافات لباس جديدی 

ن شک اين روند خرافاتی است كه اصل و پوشانيده شده است، و ساده گی قديم را از دست داده است، اما بدو
 اساس شرعی ندارد، و قیه های واهی بيش نيستند .

دراين عیر و زمان كه انکشافات در علوم دنيوی چون طب و امثال آن به اوج خود رسيده است، و رقيه های  -۷
ر ينيم كه بخاطغير مشروع هم شکل وآرايش جديدی را به خود گرفته است، قسمی كه بعضی از مردم را می ب

ترويج اين خرافه وعمل غير مشروع مدعی استدلال  به نظريات داكتران و متخییين معاصر ميشوند، و می 
خواهند با ادعای كاذبانه خويش رونق اين بازار را با لباس جديدی حفظ نمايند، اما خرافات را با هرمدل و رنگ 

دايات اسلام و عقل سليم درتضاد ميباشد، و شريعت اسلامی ای كه از آن تعبير شود، البته غير مشروع بوده با ه
 آنرا مردود ميشمارد.

پس بر مسلمانان واجب است كه از چنين اعمال خرافی دوری ورزند، و در اجتناب  از آن جدی باشند، و درمقابل 
ر اين مورد يکه دبه قرآن و سنت پيامبر صلی الله عليه وسلم تمسک نموده اند رقيه شرعی استفاده نمايند، قسم
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فاده به شکل تفیيلی به بيان آن پرداخته ميشود تا با استء الله صحبت نمونة صورت گرفت، و در آينده  نيز  ان شا
 .1از آن زمينة سعادتمند  در  دنيا و آخرت برای مان مهيا گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 فة التمائم والخرز /إعداد:عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر./دارالمحبة.خرا-1 
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 تعویذ ورقیه های مشروع انواع واحکام آن : فصل دوم

 اين فیل مشتمل بر چهار مبحث است كه عبارت اند از:

 مبحث اول :تعویذ ورقیه های مشروع
 انواع تعویذ ورقیه های مشروع : مبحث دوم

 مبحث سوم: احکام وآداب تعویذ ورقیه های مشروع

 آثار وفواید، وشروط تعویذ ورقیه هاي مشروع مبحث چهارم:
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 فصل دوم

 انواع واحکام آنتعویذ ورقیه های مشروع 
 

 اندتعويذ )رقيه( يکی از مسائل مارح در جوامع اسلامی است كه هرچند برخی از قبول آن خودداری كرده
اند. البته شايد علت كمرنگ بودن اين موضوع  مهم )تعويذ اما بسياری بدان معتقد بوده، و عملًا از آن بهره برده

های برخی منحرفان از جمله و يا سوء استفاده گان ه كننده های برخی رقيشرعی( در جامعه افراط و تفريط
کالی گيرد اشجادوگران و فالگيران می  باشد. به هر تقدير تعويذ شرعی كه در چارچوب قرآن و سنت صورت می

، كه دراين فیل تعويذ و رقيه های مشروع را با انواع و بر آن مترتب نبوده و مورد قبول سلف صالح نيز بوده است
 حکام آن  درچهار مبحث كه تحت هرمبحث ماالبي ميباشد مورد بحث و بررسی قرار ميدهيم. ا

 مبحث اول :تعویذ ورقیه های مشروع
 دراين مبحث دليل مشروعيت تعويذ ورقيه های مشروع طی چهار مالب بيان ميگردد.

 مطلب اول:دلیل مشروعیت تعویذ ورقیه مشروع از قرآن
بحانه پناه فقط از الله سء وصفات الله متعال واستعاذه يعني طلب توسط آيات قرآن واسمارقيه يا دم انداختن  -۱ 

 ومستحب ميباشد. وتعالی  ناجايز و شرک نيست بلکه مشروع، جايز

و پناه بردن  را خاص به الله يکتا ويگانه را برای ما تعليم  ،آيات زيادی درقرآن وجود دارد كه درآن تعوذ  -۱
هُ أَحَدٌ  آيات قرّآنی كه  دراين مورد حکم ميکند،معوذتين )سوره فلق،سوره ناس(است.ميدهند ازجمله  ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّ

مَدُ ) ( ١) هُ ٱلیَّ هُۥ كُفُوًا أَحَدُُۢ   (٣لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ )  (٢ٱللَّ   1﴾٤وَلَمۡ يَکُن لَّ
 ترجمه:

 ی يکتا است. بگو: الله ، يگانه -۱
 ها است. ی نيازمندیی اميدها و برطرع كنندهوالای برآورندهسيد الله،   -۱
 نزاده است و زاده نشده است.  -۳

                                                             
 ۴-۱آيت : إخلاص سوره  -1 
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 باشد.و كسی همتا و همگون او نمی -۴
تِ فِي   (٣وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )  (٢مِن شَرِّ مَا خَلَقَ )  (١﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلفَۡلَقِ ) ثََّٰ فََّّٰ  (٤ٱلعُۡقَدِ )وَمِن شَرِّ ٱلنَّ
  1﴾(٥وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )

 ترجمه: 
 برم به پروردگارسپيده دم.بگو پناه می -۱
 از شر هر آنچه الله آفريده است.  -۱
 گيرد(.رسد )و جهان را به زير تاريکی خود میو از شر شب بدانگاه كه كاملًا فرا می -۳
ها، ها، عقيدهها، ايماندهند )و با نيرنگ سازی و حقه بازی خود، ارادهها میو از شر كسانی كه در گره -۴

 كنند(. نمايند و فساد و تباهی میها، و پيوندها را سست میمحبت
 ورزد. و از شر حسود بدانگاه كه حسد می -۵

اسِ ) اسِ)  (١﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّ اسِ )  (۱مَلِكِ ٱلنَّ هِ ٱلنَّ اسِ )  (۳إِلََّٰ ذِ  يُوَسوِۡسُ فِي  (۴مِن شَرِّ ٱلوَۡسوَۡاسِ ٱلۡخَنَّ ٱلَّ
اسِ ) اسِ )۵صُدُورِ ٱلنَّ ةِ وَٱلنَّ  2(﴾ ٦(مِنَ ٱلۡبِنَّ

 ترجمه:

 برم به پروردگار مردمان .بگو: پناه می -۱
 به مالک و حاكم )واقعی( مردمان . -۱
 به معبود )به حق( مردمان . -۳
رود )اگر برای چيره شدن بر او، از الله كمک بخواهی و خويشتن را در از شر وسوسه گری كه واپس می -۴

 پناهش داری(. 
پردازد )و ايشان را به سوی زشتی و گناه و ترک های مردمان به وسوسه میوسوسه گری است كه در سينه -۵

 خواند(. ها و واجبات میخوبی
 ها. ها و انسانز جنیهای مردمانی( ا)در سينه -۶

                                                             
 ۵-۱سوره الفلق آيت : -1 
 ۶-۱سوره الناس آيت:  -2 
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د پناه ببرند واز او صحت بخواهن ونوائب به الله متعال كه به اساس آن مسلمانان مامور اند تا بخاطر دفع شدايد  
يَاطِينِ{وهمچنان اين قول پروردگار كه ميفرمايد: بِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ وبگو ای پروردگارا : ترجمه  1}وَقُل رَّ

 را  از وسوسه های شياان درپناه تو می دارم .خويشتن 

رقيه شرعی هستند درصورتيکه سه شرط درآن ء همه متفق به جوازكه علما عسقلانی ميفرمايد: ابن حبر  -۳
جمع شود ،اينکه رقيه شرعی به كلام الله واسما وصفات اوباشد وبه زبان عربی باشد واينکه خود دم كننده معتقد 

اين باشد كه دم اش موثر نيست مگر اينکه خواست الله نباشد .پس شرط اولش كه توسط آيات قرآن باشد اين  به
 2.خود دليلی است برمشروعيت رقيه شرعی مستفاد ازآيات قرآن كريم 

اين مسأله تأييد ميکند كه قرآن شفا است و علاج وشفا فقط بدست الله متعال ميباشد  آيات زيادی است كه -۴
إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ{طوريکه ميفرمايد:   3}وَ

 ترجمه: هنگاميکه بيمار شوم اوست كه مرا شفاء ميدهد. 
دُورِ{الله سبحانه تعالي ميفرمايد: } کُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الیُّ اسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ هَا النَّ  ترجمه: ا  4يَا أَيُّ

پروردگار تان برای شما اندرزی )جهت رهنمود( زنده گی ودرمانی برای چيزهای كه درسينه مردمان از سوی 
هاست )همچون كفر ونفاق، كينه وستم ودشمنی با حق وحقيقت آمده است )كه قرآن نام دارد وهدايت ورحمت 

 است برای مومنان .

دُورِ( قرآن كريم است كه شفاء عبد الرحمن سعد  در تفسير اين آيت ميفرمايد: كه مراد از ) وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الیُّ
برانسان درمقابل امراض شهوانی،و شک وشبه، امثال آن بوده زيرا زمانيکه بنده قلب اش اصلاح شد همه است 

 جسد اش اصلاح ميشود .

ذِينَ آَمَنُوا هُدًی وَشِفَ چنانکه الله متعال در سوره فیلت ميفرمايد:   5{ اءٌ } قُلْ هُوَ لِلَّ
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 ترجمه:بگو قرآن برای مومنان مايه راهنمائي وبهبود  است . 

شيخ عبدالرحمن سعد  آيت را چنين تفسير ميکند كه مراد ازهدايت  يعنی هدايت شان مينمايد بسوی صراط 
 هاساه آن انسان مسلمان به هدايت كامل دست ميابد، واينکمستقيم، وتعليم دادن آنان علوم نافعه ا  را كه به و

 1شفاء است برا  همه امراض بدني وقلبي ميباشد .قرآن 

گر انسان اعتقاد به اين داشته باشد كه غير الله برما نفع وضرر ميرساند پس هرگز  آنچه كه ازقرآن بالايش ا -۵
خوانده ميشود نفع نميرساند ، پس مسلمان بايد اعتقاد و يقين جازم به اين داشته باشد كه فقط وفقط شفا بدست 
الله است وشفا دهنده ای اصلی الله متعال است،  واينکه قرآن كلام الله متعال وشفا برا  مؤمنان ميباشد قسميکه 

الِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا{الله سبحانه وتعالي ميفرمايد:} لُ مِنَ الْقُرْآنَِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّ   2وَنُنَزِّ
از بيماری های نادانی،وگمراهی وپاكسازی ترجمه: ما آيات ا  از قرآن را فرو مي فرستيم كه مايه بهبود  دلها ) 

درونها از كثافت هوی وهوس وتنگ چشمی، وآزمندی وتباهی(ورحمت مؤمنان  است ولی برستمگاران جز زيان 
 نمی افزايد.

)باب الرقی بالقرآن والمعوذات( نامگذاری كرده است  دركتاب خود يك بابي رابنام امام بخار  رحمه الله -۶
رضي الله عنها كه ميفرمايد:   أن النبي صلی الله عليه و سلم كان ينفث علی  كه درآن حديث است از عائشة

نفسه في المرض الذ  مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت 
   3زهر  كيف ينفث ؟ قال كان ينفث علی يديه ثم يمسح بهما وجههال

رضي الله عنها روايت است كه رسول الله صلی الله عليه وسلم خودش را باخواندن معوذات  ترجمه: از عائشة
ت وبادسگرفت من برايشان دم ميکردم دم ميکرد در مرض ايکه به آن وفات شد، زمانيکه مريضي ايشان شدت 

سوال شد كه چگونه دم ميکرد؟ گفت : كه به  4خودت  اورامسح ميکردم بخاطر بركت اين سوره ها، از زهری
  دست های خود چف يا دم ميکرد بعدا آنرا بر روی خود مسح مينمود .

                                                             
الأولی  الابعة : مؤسسة الرسالة الناشر :۳۶۶و ۵۷۱/ص: 1عبد الرحمن بن ناصر بن السعد / ج:  المؤلف : تيسير الکريم الرحمن في تفسير كلام المنان -1

 م 2444-هک 1424
 ۸۱آيت :سراء سوره الإ -2
 ۱۱۷۰ص:  ۵صحيح البخار  /ج:  - 3

ع مان خود كه درتولدش اختلامحمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤ  بن غالب امام علم حافظ ؤ -4
اولين كسيکه علم را تدوين ونوشت ابن شهاب   ميگويند:هبری وعلماء  ۵۱ديگرميگويند  درسال هبری تولد شده وبعضی علماء  ۵۰است بعضي علماء ميگويند كه درسال 

 (5/ ج:322أعلام النبلاء/ص:  زهری بود .)سير 
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 ديگری را هم امام بخار  رحمه الله بنام  )باب الرقی بفاتحة الکتاب( نامگذاری نموده است.ويك باب 
روايت است كه فرمودند: )أن ناسا من أصحاب النبي صلی الله عليه و   -رضي الله عنه -أبي سعيد الخدر   زا

سلم أتوا علی حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولتك فقالوا هل معکم من دواء أو 
علوا لهم قايعا من الشاة فبعل يقرأ بأم القرآن راق ؟ فقالوا إنکم لم تقرونا ولا نفعل حتی تبعلوا لنا جعلا فب

ويبمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتی نسأل النبي صلی الله عليه و سلم فسألوه فضحك وقال 
 1 ) وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم (

مردمی  از اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم دريک قريه ی از قريه های عرب  آمدند مردم آن قريه  ترجمه: 
آنهارا اكرام ومهمانی ندادن كه در همين وقت گژدم ملک  قوم را گزيد وآنها نزد ياران  پيامبر آمدند وگفتند آيا همراه 

ارا مهمانی نداديد وماهم كاری نميکنيم تازمانيکه باشما دوا يا دم كننده ای است ؟ آنها درجواب گفتند:شما م
برما چيزی آماده نکنيد سپس آنها يک رمه ای از گوسفند را آوردند ولی آنها امتناع ورزيدند ازگرفتن آن الا يک 
گوسفندی را پس  يکی آنها آغاز كرد به خواندن ام القرآن )سوره فاتحه( وآب دهن خودرا درهمانبا ماليده و دم 

آن شخص شفا يافت،بعدا آمدند،واين مسأله را نزد رسول اكرم صلی الله عليه وسلم ياد آوری كردند وايشان كرد و
زكبا دانستی كه سوره فاتحه چنين تاثيری دارد؟ وافزود كار خوبی كرده ايد آنهارا بين خود تقسيم كنيد افرمودند: 

 درحاليکه ميخنديد فرمودند سهم مرا نيز بگذاريد .
فالقرآنُ :"  رحمه الله ميگويد: 2علامه ابن قيم جوزیچنانکه شفاء كامل برا  همه   امراض  ميباشد قرآن  -۷

هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يُؤَهل ولا يُوفّق للاستشفاء به 
مان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه وإذا أحسن العليل التداو  به ووضعه علی دائه بیدق وإي

الداء أبداً ، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذ  لو نزل علی الببال لیدعها أو علی الأرض 
لقاعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة علی دوائه وسببه والحمية منه 

 3ه فهماً في كتابه لمن رزق

                                                             
 /2155/ص:5محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخار  البعفي/ج: المؤلف : صحيح البخاری -1 
شهرت يافته است تولد ووفات وی در دمشق بوده دارای اخلاق نيک بود الدين محمد بن ابوبکر بن ايوب بن سعد بن حريز دمشقی است كه ابه ابن قيم جوزی نام و  شمس   -2 

وخت ونزد اساتيد زيادی كه همه مردم وی را دوسست داشتند  وعلت مشهور شدن اش به ابن جوزی هم بخاطريکه صاحب مدرسه جوزيه بود دركودكی علم ميراث را ازپذرش آم
ارق ئد، الرحمه الله، شهاب نابلسی، عماد دالدين شيرازی وكتب زيادی را تاليف كرده است ازجمله زاد المعاد، سيد الفوا علم آموخته است ازجمله : شيخ الاسلام ابن تيميه

 (۵۶/ ص:۶الأعلام للزركلي /ج:) \الحکمية في السياسة الشرعية....
 ( 352/  4البوزية )  محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم المؤلف :/زاد المعاد  -3
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يعني قرآن شفا كامل است برای همه ی امراض قلبی، وبدنی،وامراض دنيوی واخروی،و هرشخیي اهليت شفاء 
درمقابل كلام پروردگار  اما زمانيکه مريض شفاء از قرآن نميباشدومناسب برای بدست آوردن جويي را ندارد 

كوه ها نازل ميشد پارچه پارچه ميشدند واگر بر زمين نازل ومالک وخالق آسمانها وزمين كه اگر اين كلام بالای 
ميشد قاعه قاعه ميشد، پس هيچ مرضی از امراض قلب ها وبدن ها نيست مگر اينکه درقرآن راه  ورهنمائی 
برا  معالبه وفهم سبب وقايه   از آن وجود دارد   البته برا  كسيکه كه الله سبحان وتعالي قدرت فهم وبرداشت 

 است .بخشيده 

 مطلب دوم: دلیل ومشروعیت تعویذ ورقیه مشروع درحدیث 
متعددی از سنت ماهر پيامبر ئل درمورد مشروعيت دم ورقيه توسط آيات قرآنی واذكار وادعيه صورت گيرد دلا

صلی الله عليه وسلم احاديث قولی، وفعلی دركتب احاديث وجود دارد، كه پيامبر صلی الله عليه وسلم بخاطر 
ئز قرار داده اند،بلکه همواره به وسيله معوذات قرآنی زين طريق با درنظر داشت  بعضی ازشروط نه تنها جاتداوی ا

، و به اتکا واعتماد به همان احاديث قولی وفعلی كرده استايکه دربالا ذكر شد،وبرخی دعاهای ديگر خود را دم 
لازم آن اتفاق نموده اند كه چند نمونه ای ازآن تمام علمای شريعت اسلامی نيز برجواز آن البته با رعايت شروط 

  احاديث را در اينبا ذكر مينماييم .
ا : الف دليل عمده مشروعيت دم ودعا بشکل عام حديث عوع بن مالک رضی الله عنه است كه گفته است :  كُنَّ

هِ كَيْفَ تَرَی فِی  ةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّ قَی مَا لَمْ يَکُنْ » ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَرْقِی فِی الْبَاهِلِيَّ  اعْرِضُوا عَلَیَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّ
 .1« فِيهِ شِرْكٌ 

ا چی نظر داريد؟ فرمودند:دعاهاييکه گفتيم يارسول الله شما درمورد دم های م درجاهليت دم ميکرديمترجمه: ما 
توسط آن بيماران را دم ميکنيد به من نشان بدهيد، طلسم ودعا ها تازمانيکه همراه با اعمال و كلمات شركی نباشد 

 اشکالی ندارد .
دليل ديگر جواز دم ودعای مشروع احاديث و روايات است كه پيامبرصلی الله عليه وسلم هنگام خواب يا  :ب

مرض آن دعا هارا خوانده است، وبا دستان مبارک شان قسمت های زيادی ازبدن خويش را مسح مينمودند، لذا 
ا را تحت ابواب پانزده گانه ذيل امام بخاری ومسلم درصحيحين احاديث متعلق به دم وتعويذ وموارد كاربرد آنه

                                                             
 5542/رقم الحديث:19/ص:2صحيح مسلم المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحباج بن مسلم القشير  النيسابور /ج:-1



 

    

91 

جاببا نموده اند كه بربعضی آنها دربالا نيز اشاره شد وتحت هرباب احاديث متعددی راباسند صحيح ومتیل 
 روايت نموده است وآن ابواب عبارت  اند از :

هُ عَنْهَا أَنَّ عَنْ عَائِ   باب الرقی بالقرآن والمعوذات. -ا مَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَی  شَةَ رَضِيَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيَّ صَلَّ النَّ
ذَاتِ  ذِ  مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّ ا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّ  . 1فَلَمَّ

از عايشه رضی الله عنها روايت است كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم در بيماریِ كه در اثر آن وفات ترجمه: 
ذات دَم می شان شدّت يافت، من او را توسّط معوّذات دَم كه بيماریزمانیكرد؛ اما كردند، خودش را توسّط معوِّ

 كردم و او را با دستانِ خودش مسح می كردم، به خاطر بركت آن.می
هُ  .باب الرقی بفاتحة الکتاب -۱  ی اللَّ بِيِّ صَلَّ هُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ ِّ رَضِيَ اللَّ

مَ أَتَوْا عَلَی حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّ  دُ أُولَتِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَکُمْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ی تَبْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَبَ  دَوَاءٍ  کُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّ اءِ فَبَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّ عَلُوا لَهُمْ قَاِيعًا مِنْ الشَّ

بِيَّ  ی نَسْأَلَ النَّ اءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّ يَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّ يَبْمَعُ بُزَاقَهُ وَ مَ فَ الْقُرْآنِ وَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللَّ سَأَلُوهُ فَضَحِكَ صَلَّ
هَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ  وَقَالَ وَمَا   2"أَدْرَاكَ أَنَّ
 صلی الله عليه -روايت است كه چکند نفر از اصحاب رسول الله  -رضي الله عنه  -از ابوسعيد خدر  ترجمه: 

طي سفر ، نزد طايفه ا  از طوايف عرب ، توقف كردند و درخواست پذيرايي، نمودند. اما مردم، از  -وسلم 
نها برا  مداوا  او، سعي و تلاش پذيرايي آنها، سر باز زدند. از قضا، عقربي، سردار طايفة آنها را نيش زد. آ

زياد  كردند، اما سود  نداشت. بعضي گفتند: نزد اين كاروان، برويد. شايد در ميان آنان، كسي باشد كه علاجي 
بداند. آنان، نزد قافله آمدند و گفتند: عقربي، سردار طايفة ما را نيش زده است. و ما هرچه سعي كرده ايم، سود  

شما راه علاجي وجود دارد؟ يکي از آنان، گفتند: بلي، بخدا سوگند، من دَم كردن را ياد دارم.  نداشته است. آيا نزد
ولي چون از ما پذيرا يي نکرديد، حاضر نيستم بدون اجر، اين كار را انبام دهم. سرانبام، در مقابل پرداخت 

ا خواند و بر بيمار، فوت كرد. و تعداد  گوسفند، توافق كردند. آنگاه، آن شخص، با آنان رفت و سورة فاتحه ر
بيمار نيز مانند جانور  كه از قيد آزاد شده باشد، بهبود يافت و خوشحال و بدون كوچکترين ناراحتي، به راه افتاد. 
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راو  مي گويد: آنگاه، آنها گوسفندان مورد توافق را به صحابه رضوان الله عليهم، تقديم نمودند. برخي از صحابه 
صلی  -ميان خود، تقسيم كنيم. ولي شخیي كه دم كرده بود، گفت: چنين نکنيد تا نزد رسول خدا  گفتند: آنها را

برويم و ايشان را در جريان، قرار دهيم و ببينيم كه چه دستور مي دهند. سپس، نزد رسول خدا  -الله عليه وسلم 
گاه ساختند. آنحضر -صلی الله عليه وسلم  - رمود: ف -صلی الله عليه وسلم  -ت رفتند و ايشان را از ماجرا، آ
كار خوبي كرده ايد. آنها را بين خود، تقسيم »؟ و افزود: «از كبا دانستي كه سورة فاتحه، چنين تاثير  دارد»

 «.سهم مرا نيز بگذاريد»و در حالي كه مي خنديد، فرمود: «. كنيد
هعَنْ عَائِ  باب رقیة العین . -۳  هِ  شَةَ رَضِيَ اللَّ أَوْ أَمَرَ أَنْ  -صلی الله عليه وسلم  -عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّ

  .1 .يُسْتَرْقَی مِنَ الْعَيْنِ 
به من دستور داد يا فرمود كه برا   -صلی الله عليه وسلم  -رسول الله : عايشه رضي الله عنها مي گويد: ترجمه

 چشم زخم، دم كنند.
 باب رقیة النبي صلی الله علیه وسلم:  -۴ 

م؟  ه صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّ ه: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّ ه عنه أَنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّ لی . قال: بَ وعن أَنسٍ رضي اللَّ
افي، لا شافي إِلاَّ أَنْت، شِفاءً لا يُغادِر سَقَما اس، مُذْهِبَ البَأس، اشْفِ أَنتَ الشَّ هُمَّ رَبَّ النَّ  2.قال: اللَّ

يه وسلم صلی الله عل -به ثابت رحمه الله گفت: آيا تو را دم نکنم به آنچه پيامبر  -رضي الله عنه  -انس ترجمه: 
)اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا  انس گفت:دم مي كرد؟ گفت: بله؛ پس  -

 أنت شفاء لا یغادر سقما(
! ا  پروردگار مردم و ا  از بين برنده بيماريها! شفا بده؛ تو، شفادهنده هستي، شفادهنده ا  جز الهیبار»يعني:  

 «.تو نيست؛ شفايي بده كه بيمار  و مرضي باقي نگذارد
بِيُّ  -رضي الله عنه  -عَنْ أَبِي قَتَادَةَ  . :فی الرقیةباب النفث  -۵  ؤْيَا : » -صلی الله عليه وسلم  -قَالَ: قَالَ النَّ الرُّ

يْاَانِ  هِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّ الِحَةُ مِنَ اللَّ هَا ، فَإِذَا حَلَ الیَّ هِ مِنْ شَرِّ ذْ بِاللَّ مَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْیُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّ
هُ  هَا لا تَضُرُّ  3«فَإِنَّ
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 خواب نيك از جانب»فرمود:  -صلی الله عليه وسلم  -مي گويد: نبي اكرم  -رضي الله عنه  -: ابوقتاده ترجمه
شياان است. پس هرگاه، يکي از شما خواب پريشاني ديد و ترسيد، سمت خدا و خوابها  پريشان از جانب 

 «.چپ خود، تف كند و از شر آن به خدا، پناه ببرد. آنگاه، ضرر  به او نمي رساند
 عن الرقية من الحمة فقالت : عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة باب رقیة الحیة والعقرب: -۶ 

 1نبي صلی الله عليه و سلم في الرقية من كل ذ  حمة (رخص ال
اجازه داد تا هر فرد  را كه مار و يا  -صلی الله عليه وسلم  -عايشه رضي الله عنها مي گويد: نبي اكرم ترجمه: 

 .عقرب، گزيده است، دم كنند

م : كان النبي صلی الله عليه و سل ترضي الله عنها قال عن عائشة :باب مسح الراقی الوجع بیده الیمنی  - ۷
ا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم ) أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه

)2 
زعايشه رضی الله عنها روايت است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم دم ودعا را ميخواندن وبا دست ا ترجمه: 

لا شفاء إلا شفاؤك  أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافيراست خود جای درد را ميماليد و ميفرمود:: 
 «.شفاء لا يغادر سقما 

يعني ا  پروردگار مردم! بيمار  اش را برطرع ساز و چنان شفايي عنايت كن كه هيچگونه بيمار  ا  باقي  
 «.نماند. چرا كه تو شفا دهنده هستي و هيچ شفايي، ببز شفا  تو وجود ندارد

رضي الله عنها  : أن النبي صلی الله عليه و سلم كان  عن عروة عن عائشة :في المرأة ترقي الرجلباب  – ۸  
د نفسه لبركتها، يعليه بهن فأمسح ب ينفث علی نفسه في مرضه الذ  قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث

  3فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث ؟ قال ينفث علی يديه ثم يمسح بهما وجهه(
: از عايشه رضی الله عنها روايت است كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم در بيماریِ كه در اثر آن وفات ترجمه

ذات دَم می شان شدّت يافت، من او را توسّط معوّذات دَم كه بيماریكرد؛ اما زمانیكردند، خودش را توسّط معوِّ
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آن.از ابن شهاب پرسيده شد كه چگونه مسح  كردم و او را با دستانِ خودش مسح می كردم، به خاطر بركتمی
 ميکرد؟ گفت: كه به دستهای خود دم مينمود وآنرا به روی مبارک پيامبر صلی الله عليه وسلم ميماليد.

بِیِّ عَنْ عَائِ باب الطب والمرض والرقی: - ۹ هَا قَالَتْ كَانَ إِذَا  -صلی الله عليه وسلم-شَةَ زَوْجِ النَّ سُولُ اشْتَکَی رَ أَنَّ
هِ  هِ يُبْرِيكَ  -صلی الله عليه وسلم-اللَّ شَرِّ اسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَ  رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِاسْمِ اللَّ

 1كُلِّ ذِی عَيْنٍ.
: عايشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: هر زمانيکه رسول الله صلی الله ترجمه

اهم خوبا نام و ياد الله از او می» عليه السلام اورا دم مينمود وميفرمود:عليه وسلم از مرض ای ميناليد جبرئيل 
كه تو را )از آنچه بدان مبتلايی( رهايی بخشد و از هر درد و بلايی شفا داده از شر هر حسود آنگاه كه حسد ورزد 

 «.ای در امان بداردو شر هر چشم زخم زننده
یض -۱۱ ه عَنْ عَائِ  :باب استحباب رقیة المر هِ شَةَ رَضِيَ اللَّ انَ إِذَا كَ  -صلی الله عليه وسلم  -عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّ

افِي، لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً »، قَالَ: أَتَی مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ  اسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّ ادِرُ لا يُغَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّ
 .2«سَقَمًا

نزد بيمار  مي رفت و يا  -صلی الله عليه وسلم  -عايشه رضي الله عنها مي گويد: هرگاه، رسول خدا ترجمه: 
افِي، لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً »بيمار  را نزد او مي آوردند, مي فرمود:  اسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّ  أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّ

يعني ا  پروردگار مردم! بيمار  اش را برطرع ساز و چنان شفايي عنايت كن كه هيچگونه « لا يُغَادِرُ سَقَمًا
 «.بيمار  ا  باقي نماند. چرا كه تو شفا دهنده هستي و هيچ شفايي، ببز شفا  تو وجود ندارد

یض بالمعوذات والنفث -۱۱ هِ شَةَ عَنْ عَائِ :  باب رقیة المر إِذَا  -صلی الله عليه وسلم-قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّ
ذِی مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ  ا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّ ذَاتِ فَلَمَّ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّ

هَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً  نَّ
َ
 3مِنْ يَدِی لأ

ز عايشه رضی الله عنها روايت است كه گفت: زمانی كه يکی از اهل بيت پيامبر صلی الله عليه وسلم ترجمه: ا
آن ها را توسّط خواندن معوّذات دَم می كرد؛ اما زمانی كه در مرض  -عليه السّلام-بيمار می شد، آن حضرت 
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تر از دستان ن خودش او را مسح می كردم؛ زيرا دستان او با بركتتاsموت قرار داشتند، من او را دَم می كردم و با د
 من بود.

هِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِ : باب استحباب الرقیة من العین والنملة والحمة والنظرة -۱۲ لله صلی ا-شَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ
یْءَ  -عليه وسلم بِیُّ  مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ كَانَ إِذَا اشْتَکَی الِإنْسَانُ الشَّ  -صلی الله عليه وسلم-قَالَ النَّ

رْضِ ثُمَّ رَفَعَ 
َ
ابَتَهُ بِالأ هِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَی بِهِ سَقِي» هَا بِإِصْبَعِهِ هَکَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّ مُنَا بِإِذْنِ بِاسْمِ اللَّ

نَا     1«رَبِّ

ک روايت شده است كه گفت: هرگاه كسي از درد جايي از بدنش مي ناليد  -رضي الله عنها  -از عايشه ک ترجمه: 
: با انگشت خود اين كار را مي كرد -الله عليه وآله وسلم صلی  -يا زخمي چركين يا بريدگي ا  داشت، پيامبر 

ابه   ( انگشت سب-صلی الله عليه وآله وسلم  -راو  حديث )برا  نشان دادن كار پيامبر « سفيان بن عيينه»
صلی الله عليه وآله  -خود را )با آب دهان خيس مي كرد( و بر زمين مي ماليد و بلند مي كرد )آن گاه پيامبر 

به نام خدا، )اين( خاک سرزمين ما »انگشتش را بر زخم يا بريدگي يا جا  درد مي ماليد( و مي فرمود:  -وسلم 
 .«و مخلوط به آب دهان يکي از ما )است كه( به اجازه   پروردگارمان، مريض ما، به وسيله   آن شفا مي يابد

ةِ فَقُلْنَا يَا عَنْ عَوْعِ بْنِ مَالِ  :باب لابأس بالرقی مالم یکن فیه شرك  -۱۳ ا نَرْقِی فِی الْبَاهِلِيَّ شْبَعِیِّ قَالَ كُنَّ
َ
كٍ الأ

هِ كَيْفَ تَرَی فِی ذَلِكَ فَقَالَ  قَی مَا لَمْ يَکُنْ فِيهِ شِرْكٌ » رَسُولَ اللَّ  .2« اعْرِضُوا عَلَیَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّ
از عوع بن مالک رضی الله عنه روايت است كه گفت: ما در زمان جاهليت رقيه مي كرديم. گفتيم: ا  :  ترجمه
 «رقيه هايتان را برايم وصف كنيد اگر در آن شرك نباشد اشکالي ندارد.»الله آن را چگونه مي بيني؟ فرمود:  رسول

: عَنْ أَبِی سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الْجرة علی الرقیة بالقرآن والْذكارأخذ باب جواز  -۱۴
هِ  وا بِحَیٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ  -صلی الله عليه وسلم-اللَّ كَانُوا فی سَفَرٍ فَمَرُّ

دَ الْحَیِّ لَدِيغٌ أَوْ مُیَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْ هَلْ فِ  جُلُ فَأُ يکُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّ عْاِیَ کِتَابِ فَبَرَأَ الرَّ
بِیِّ  ی أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّ بِیَّ -لی الله عليه وسلمص-قَاِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَی أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّ لی الله عليه ص-. فَأَتَی النَّ

                                                             
 ۱۷/ ص: ۷همان میدر/ ج: -1
 2 ۱۹ص:/ ۷همان میدر/ ج: -2
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مَ وَقَالَ  -وسلم هِ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ. فَتَبَسَّ هِ وَاللَّ هَا رُقْ » فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّ «. يَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّ
 .1«ضْرِبُوا لِی بِسَهْمٍ مَعَکُمْ خُذُوا مِنْهُمْ وَا» ثُمَّ قَالَ 

صلی الله عليه  -روايت است كه چکند نفر از اصحاب رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوسعيد خدر  
طي سفر ، نزد طايفه ا  از طوايف عرب ، توقف كردند و درخواست پذيرايي، نمودند. اما مردم، از  -وسلم 

قضا، عقربي، سردار طايفة آنها را نيش زد. آنها برا  مداوا  او، سعي و تلاش  پذيرايي آنها، سر باز زدند. از
زياد  كردند، اما سود  نداشت. بعضي گفتند: نزد اين كاروان، برويد. شايد در ميان آنان، كسي باشد كه علاجي 

 رچه سعي كرده ايم، سود بداند. آنان، نزد قافله آمدند و گفتند: عقربي، سردار طايفة ما را نيش زده است. و ما ه
نداشته است. آيا نزد شما راه علاجي وجود دارد؟ يکي از آنان، گفت: بلي، بخدا سوگند، من دَم كردن را ياد دارم. 
ولي چون از ما پذيرا يي نکرديد، حاضر نيستم بدون اجر، اين كار را انبام دهم. سرانبام، در مقابل پرداخت 

نگاه، آن شخص، با آنان رفت و سورة فاتحه را خواند و بر بيمار، فوت كرد. و تعداد  گوسفند، توافق كردند. آ
بيمار نيز مانند جانور  كه از قيد آزاد شده باشد، بهبود يافت و خوشحال و بدون كوچکترين ناراحتي، به راه افتاد. 

ابه ديم نمودند. برخي از صحراو  مي گويد: آنگاه، آنها گوسفندان مورد توافق را به صحابه رضوان الله عليهم، تق
صلی  -گفتند: آنها را ميان خود، تقسيم كنيم. ولي شخیي كه دم كرده بود، گفت: چنين نکنيد تا نزد رسول خدا 

برويم و ايشان را در جريان، قرار دهيم و ببينيم كه چه دستور مي دهند. سپس، نزد رسول خدا  -الله عليه وسلم 
گاه ساختند. آنحضرت  رفتند -صلی الله عليه وسلم  - رمود: ف -صلی الله عليه وسلم  -و ايشان را از ماجرا، آ
كار خوبي كرده ايد. آنها را بين خود، تقسيم »؟ و افزود: «از كبا دانستي كه سورة فاتحه، چنين تاثير  دارد»

 «.سهم مرا نيز بگذاريد»و در حالي كه مي خنديد، فرمود: «. كنيد
هُ شَکَا إِلَی  :یده علی موضع الْلم مع الدعاءباب استحباب وضع  -۱۵    قَفِیِّ أَنَّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی الْعَاصِ الثَّ

هِ  هِ  -صلی الله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّ  -صلی الله عليه وسلم-وَجَعًا يَبِدُهُ فِی جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ
مَ مِنْ ضَعْ يَدَكَ عَلَی الَّ »  هِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ  ذِی تَأَلَّ اتٍ أَعُوذُ بِاللَّ هِ. ثَلَاثًا. وَقُلْ سَبْعَ مَرَّ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّ

 .2«وَأُحَاذِرُ 

                                                             
  ۱۹/ ص:۷همان میدر/ ج: -1 

  2- همان میدر/ ج:۷/ ص:۱۰ 
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روايت شده است كه او درد  را كه در جسم خود داشت، ک  -رضي الله عنه  -از ابوعبدالله بن ابوالعاص ترجمه:
نزد پيامبرصلی الله عليه وسلم  بيان )و از ايشان چاره جويي( كرد، پيامبرصلی الله عليه وسلم به او فرمودند: 

   دستت را بر رو  موضعي از بدنت كه درد دارد، بگذار و سه مرتبه بگو: بسم الله و هفت مرتبه بگو:
َ
ةِ عُوذُ بِعِزَّ أ

حاذِرُ: 
ُ
جِدُ وَأ

َ
هِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أ از شر آنچه كه حس ميکنم و در خود مي يابم و از شر چيز  كه از آن اللَّ

 ميترسم، به عظمت و قدرت خدا پناه مي برم .
وچنين ابواب را درمنابع ديگر حديث مانند: سنن، جوامع، موطآت، مینفات، مستخرجات، نيز ميتوان دريافت 

 نمود كه اين همه دلائلي است كه دلالت برمشروعيت رقيه شرعي مينمايد.

 مطلب چهارم أقوال علماء واجماع امت
عسقلانی گفته  دليل ديگرجواز دم وتعويذ مشروع اجماع  علمای امت اسلامی است،طوريکه حافظ ابن حبر

ثلاثة شروط أن يکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته وقد أجمع العلماء علی جواز الرقي عند اجتماع  است:  
 1وباللسان العربي أو بما يعرع معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی .

يعني علماء درموجوديت سه شرط به جواز رقيه مشروع اجماع نموده اند: شرط اول: اينکه دم ودعاء توسط كلام   
گيرد، شرط دوم: اينکه به زبان عربی باشد ويا به ه متعال )قرآن كريم ( وياتوسط اسماء وصفات و  صورت الل

مؤثر ت بلکه نيسمؤثر زبان ديگر معنايش قابل فهم باشد، شرط سوم: اينکه باور داشته باشد كه رقيه به ذات خود 
ما يقرأ من الدعاء لالب  قيه گفته است: همچنان صاحب عون المعبود در ادامه تعريف ر الله تعالي ميباشد.

 2الشفاء وهي جائزة بالقرآن والأسماء الإلهية ما في معناها بالاتفاق وبما عداها حرام لا سيما بما لا يفهم 

آن دعا ها توسط قرآن  ترجمه:  يعني رقيه عبارت از دعا ها  است كه به غرض حیول شفا خوانده ميشود، و
نچه كه درحکم ومعنای اسمای الهی باشد به اتفاق همه جواز دارد، ودر غير آن حرام كريم واسمای الهی ويا آ

 ميباشد، مخیوصا زمانيکه مفهوم ومعنای آن كلمات قابل درک نباشد.

                                                             
 - /195/ص:14/باب:قول الرقی/ج: فتح البار  /ابن حبر-1

  2- عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آباد  أبوالايب/باب:الرقی/ج:14/ص:/254 
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قد رقی ورقي وأمر بها وأجازها فاذا كانت بالقرآن أو باسماء الله  گفته است : 1رحمه الله همچنان امام خاابی 
تعالی فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الکراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو 
قولا يدخله الشرك قال ويحتمل أن يکون الذ  يکره من ذلك ما كان علی مذاهب الباهلية التي يتعاطونها وأنها 

 2.همتدفع عنهم الآفات ويعتقدون ذلك من قبل البن ومعونت

يعنی پيامبر صلی الله عليه وسلم خودشان دم انداختند وبرخود آنها نيز دم انداخته شد، همچنان به دم ورقيه امر 
نموده وآن را اجازه دادند، پس اگر دم ورقيه توسط قرآن كريم،  نامهای الله متعال باشد پس آن دم يک عمل مباح 

تعويذ آمده است مخیوص آن دم های است كه به غير زبان بلکه ماموربه است، كراهيت وممانعتی كه در دم و
عربی باشد، زيراكه چنين دم ها گاهی به كفر ميرسد، ياقول وگفتاری باشد كه درآن شرک دخيل باشد، واين 
احتمال نيز وجود دارد كه درآن شرک دخيل باشد، واين احتمال نيزوجود دارد كه كراهيت مخیوص آن دم ها 

ماابق شيوه وروش اهل جاهليت صورت گيرد، طوريکه آنها به اين باور بودند كه دم  وتعويذهای باشد كه
 وتعويذها به كمک جن ها صورت ميگيرد وهرنوع آفت هارا از ايشان دور ميکند.

والمنهي من الرقی ما كان فيه شرك ، أو كان يذكرمردة الشياطين ، أو ما  :درشرح السنة گفته است كه  3امام بغوی
ولعله يدخله سحر ، أو كفر ، فأما ما كان بالقرآن ، وبذكر الله عز ی ما هو ،منها بغير لسان العرب ، ولا يدركان 

 4وجل ، فإنه جائز مستحب.
دم ها ورقيه های منهی عنه آن دم هايی اند كه درآنها شرک وجود داشته باشد،ويا اينکه آميخته با ذكر شياان های 

ربی باشد، وفهميده نشود كه آن چگونه دم ورقيه است ؟ وشايد كه سحر وجادو ويا سركش باشد،يا به غير زبان ع
ک امر بوده بلکه ي ئزكلمات كفری درآن دخيل باشد، اما آنچه كه توسط قرآن واذكار نبوی باشد پس نه تنها جا

مستحب به شمار ميرود؛ زيراكه پيامبر صلی الله عليه وسلم توسط معوذات خودش را دم مينمود وبه كسيکه 

                                                             
وچندهج تولد شده وفقه را ازمذهب  344اللغو  أيو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خااب البستي، دارا  تیانيف زياد  بوده كه ىرسال الإمام العلامة، الحافظ    -1 

   ء:الابقة الثانية والعشرون(رحمه الله آموخت وازهمسن وسالهايش ابو عبدالله حاكم ميباشد.)سير آعلام النبلا امام شافعی
  135/ص:1سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب/باب:ماجاء في الرقی والتمائم/ج: المؤلف : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد -2 

هج تولد  ۴۳۳درسال نسبت اش بسو  بلاد خراسان است  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفداء البغو  ركن الدين مشهور به به لقب زنده كننده سنت كه بغو - 3
بين الیحيحن هج وفات نموده است امام بغوی ازجمله امامان اهل سنت والبماعت حساب ميشود كه ازخود كتب متعددی را به جا گذشته از آن جمله  :الیحيح  ۵۱۶ودرسال 

 )– islamweb.netوشرح السنة است. )گرفته شده از 
  /159/ص:12الحسين بن مسعود البغو /ج: المؤلف : للإمام البغوی شرح السنة ک -4
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صبتم أ وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قَالَ:    را دم انداختند گفتند: ئلتوسط خواندن سوره فاتحه سردار يکی از قبا
 1اقسموا واضربوا لي معکم بسهم 

ستی كه سوره فاتحه چنين تاثيری دارد؟ وافزود كار خوبی كرده ايد آنهارا بين خود تقسيم كنيد و فرمودند زكبا دانا
 سهم مرا نيز بگذاريد .

گرديد كه اگر دم ورقيه كه توسط آيات قرآنی، اذكار وادعيه نبوی صورت گيرد يل فوق و اقوال علماء واضح ز دلاا
 بشمار ميرود.  نه تنها جايز بوده بلکه يک امر مستحب

 انواع تعویذ ورقیه های مشروعمبحث دوم 
 دراين مبحث انواع تعويذ ورقيه های مشروع طی دومالب بيان ميگردد.

 مطلب اول:  تعویذ ورقیة مشروع توسط آیات وسوره هاي قرآن 
تمد بر ام غالبا معدرمورد انتخاب واختيار آيات يک نکته را بايد متذكر شوم كه آيات كه درتحت اين عنوان آورده 

كدام نص صحيح نيست واحاديث صحيح ايکه درفضليت بعضي آنان آمده است بسيار كم ومحدود ميباشد 
وآنعده آيات ايکه در مورد فضيلت آن كدام حديث صحيح وجود ندارد درانتخاب او آيات با استفاده از استنباطات 

ويا نوشته كرده اند، ويا امر به خواندن آن نموده اند   علما  رباني كه آنان بر بعضي امراض آن آيات را خوانده
ء است و در انتخاب بعضي آيات ديگر نظر به نيت راقی ) دم كننده( است كه راقی انتخاب زيرا قرآن همه اش شفا

ميکند كه ازنگاه معنی مناسب ميباشد برای علاج مرض ويا علت ايکه درسدد تداو  آن است، ويا اينکه كدام 
، ويا اينکه عمل صحابي است كه اجتهاد  واستنباط كرده مثليکه  :صحابی ويابه اساس تبربه فته ميباشد سر ی نه

ی بنابر روايت كه گذشت سوره فاتحه را برگژدم گزيده ميخواند، و او را دم مينمايد كه درنتيبه مريض صحت 
 ياب ميشود .

 

  

                                                             
 /2159/ ص:5صحيح البخار / ج:-1 
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یم:  آیات قرآن كر

 : سوره فاتحه -

هِ  حِيمِ )}بِسْمِ اللَّ حْمَنِ الرَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )1الرَّ حِيمِ )2( الْحَمْدُ لِلَّ حْمَنِ الرَّ ينِ )3( الرَّ اكَ نَعْبُدُ 4( مَالِكِ يَوْمِ الدِّ ( إِيَّ
اكَ نَسْتَعِينُ ) إِيَّ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )5وَ ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ا5( اهْدِنَا الیِّ ينَ ( صِرَاطَ الَّ الِّ لْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ

(2})1 

( ۳( پادشاه روزجزا است)۱(بخشاينده،مهربان )۱پروردگارهمه جهانيان است ): ستايش الله راست كه ترجمه
 (۴تنها تورا ميپرستيم،وتنها از تومدد ميخواهيم)

که برشان خشم كرده شده است، ونه ( راه آنانيکه انعام كرده ای برايشان،نه راه آناني۵بنما مارا راه راست)
 (۷-۶گمراهان)

گفته  است درفضيلت هيچ سوره ای بيشتراز فضيلت سوره فاتحه حديث صحيح روايت نشده است،  2بيهقی
ودارای نامهای زيادی ميباشد كه از جمله آن يکي از نامهايش رقيه ميباشد، چون درحديث قدسي از ابوسعيد 

ند كه مرد  ازما خدر  رضي الله عنه آمده است كه هنگاميکه  صحابه پيغمبر صلی الله عليه وسلم خبرداد
يافت پيامبر صلی الله عليه وسلم به آن صحابي  ءبرشخص مار گزيده ای فاتحة الکتاب را خواند،  و او شفا

 چه دانستی كه اين سوره برا  دم  كردن است .از3مَايُدرِيْكَ أَنهَا رُقَيَة؟(گفتند: )وَ 
قِ 1}الم ) ا رَزَقْنَاهُمْ 2ينَ )( ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًی لِلْمُتَّ لَاةَ وَمِمَّ يُقِيمُونَ الیَّ ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ ( الَّ

بِالآخَِْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ )3يُنْفِقُونَ ) ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ هِمْ 4( وَالَّ ( أُولَتِكَ عَلَی هُدًی مِنْ رَبِّ
ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ )5وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) هُ عَلَی 5( إِنَّ الَّ ( خَتَمَ اللَّ

بِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی أَبْیَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )  7-1البقرة:) 4({2قُلُو
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 ترجمه

  .الف لام ميم ) ازحروع مقاعات است، ذكرش درآغاز برخي از سوره ها نمايانگر اعباز قرآن است    -۱
 اين كتابی است كه درآن هيچ  شبهه ا  نيست، راهنما  پرهيزگاران است . -۱ 

شايسته مي خوانند وازآنچه كه ايشان را پرهيزگاران آنانی اند كه ايمان ميآورند به غيب، و نماز را به گونه ا   -۳
 روزی داده ايم خرچ ميکنند.

وآناني اند كه ايمان مي آورند به آنچه فروفرستاده شده است به سو  تو وبه آنچه فرو فرستاده شده است پيش  -۴
 ازتو، وايشان به آخرت يقين دارند.

 رده و حتماً رستگارند.اين چنين كسانی هدايت و رهنمود پروردگار خويش را دريافت ك -۵

شکي نيست آنانيکه كافر اند، برابر است برا  ايشان كه آنان را بيم دهي، يا ايشان را بيم ندهي، ايمان نمی  -۶
 آورند

 الله بردلها وگوش ها  آنان مهرنهاده است وبرچشمهايشان پرده ا  است وآنان را عذاب بزرگي است. -۷

هَ إِلاَّ  -۳ هُ لَآ إِلََّٰ ومُُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَة﴿ٱللَّ هُۥ ُۚۚٞ  نَومۡ وَلَا  ٞ  هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلقَۡيُّ تِ  فِي مَا لَّ وََّٰ مََّٰ  ذَا مَن ٱلأَۡرۡضِِۗ فِي وَمَا ٱلسَّ
ذِ    يُحِياُونَ  وَلَا  خَلفَۡهُمۡ   وَمَا أَيۡدِيهِمۡ بَيۡنَ  مَا يَعلَۡمُ  بِإِذۡنِهِۦُۚ إِلاَّ  عِندَهُۥٓ يَشفَۡعُ  ٱلَّ

نۡ عِلۡ تِ وَٱلأَۡرۡضَ  وَلَا يَ بِشَيءٖۡ مِّ وََّٰ مََّٰ هُ ٱلسَّ  1﴾٢٥٥ودُهُۥ حِفۡظُهُمَاُۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ مِهِۦٓ إِلاَّ بِمَا شَآءَُۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّ
ی پايدار )و جهان هستی را( نگهدار است. او را نه چرتی هيچ الله ديگر  ببز الله وجود ندارد و او زنده  ترجمه:

ها و گيرد )و همواره بيدار است و سستی و رخوت بدو راه ندارد(. از آنِ اوست آنچه در آسمانو نه خوابی فرا  می
(. كيست آنکه در پيشگاه او ميانبيگری كند مگر با آنچه در زمين است )و در ملک كائنات، او را انبازی نيست

 اجازه او؟
داند آنچه را كه او در پيش روی مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است، و مالع بر گذشته و می

گاه بر بود و نبود جهان است و اصلًا همه ها در پيشگاه علم او يکسان است. ها و مکانی زمانحال و آينده، و آ
آورند جز آن مقداری را كه وی بخواهد. )علم و دانش محدود ديگران، ردمان  چيزی از علم او را فراچنگ نمیم
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ها و زمين را در بر گرفته است، و كران او است( فرماندهی و فرمانروايی او آسمانپايان و بیپرتوی از علم بی
 سازد و او بلند مرتبه و سترگ است.نگاهداری آن دو )برای او گران نيست و( وی را درمانده نمی

إِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِکُمۡ أَوۡ تُخفُۡوهُ يُحَاسِبۡکُم بِهِ ٱل -۴ تِ وَمَا فِي ٱلأَۡرۡضِِۗ وَ وََّٰ مََّٰ هِ مَا فِي ٱلسَّ لَّ هُ  فَيَغۡفِرُ لِمَن﴿لِّ يَشَآءُ  لَّ
هُ عَلَیَّٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ  بُ مَن يَشَآءُِۗ وَٱللَّ يُعَذِّ هِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَُۚ كُلٌّ ءَامَنَ  (٢٨٤) وَ بِّ سُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّ ءَامَنَ ٱلرَّ

سُلِهِۦُۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡ  ن رُّ قُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّ ٓتِکَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّ هِ وَمَلََّٰ إِلَيۡبِٱللَّ نَا وَ مَیِيرُ كَ ٱلۡنَا  غُفۡرَانَكَ رَبَّ
نَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِ  (٢٨٥) كتَۡسَبَتِۡۗ رَبَّ هُ نَفۡسًا إِلاَّ وُسۡعَهَاُۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيهَۡا مَا ٱ فُ ٱللَّ سِينَآ أَوۡ أَخۡاَأۡنَاُۚ رَ لَا يُکَلِّ نَا ن نَّ بَّ

ذِينَ  عَلَی حَمَلۡتَهُۥ كَمَا اٞ  وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَينَۡآ إِصۡر نَا قَبلِۡنَاُۚ  نمِ  ٱلَّ لنَۡا وَلَا  رَبَّ ا وَٱعۡفُ  بِهِۦ  لَنَا طَاقَةَ  لَا  مَا تُحَمِّ  لَنَا فِرۡوَٱغۡ عَنَّ
فِرِينَ  نَا فَٱنیُرۡنَا عَلَی ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡکََّٰ  1﴾٢٨٦وَٱرۡحَمنَۡآُۚ أَنتَ مَوۡلَيَّٰ

 ترجمه: 
)لذا( اگر آنچه را كه در دل داريد ها است و آنچه در زمين است، از آن خدا است، و آنچه در آسمان  -۱۸۴

كند، سپس هر كه را بخواهد )و شايستگی داشته آشکار سازيد يا پنهان داريد، خداوند شما را طبق آن محاسبه می
 كند، و خدا بر هر چيزی توانا است.بخشد و هر كس را بخواهد )و مستحق باشد( عذاب میباشد( می

د است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است )و شکی در ی )الله( )محمد( معتقفرستاده - ۱۸۵
های وی و رسالت آسمانی خود ندارد( و مومنان )نيز( بدان باور دارند. همگی به الله و فرشتگان او و كتاب

ت ی رسالگذاريم )و سرچشمهگويند:( ميان هيچ يک از پيغمبران او فرق نمیپيغمبرانش ايمان داشته )و می
گويند: )اوامر و نواهی ربانی را توسط محمد( شنيديم و اطاعت كرديم. پروردگارا! داريم(. و میان را يکی میايش

 آمرزش تو را خواهانيم. و بازگشت به سوی تو است.
ت كند )و هيچ گاه بالاتر از ميزان قدراش تکليف نمیی توانائیالله )سبحان( به هيچ كس جز به اندازه  -۱۸۶

خواهد(. )انسان( هر كار )نيکی كه( انبام دهد برای خود انبام داده و هر و وظايف و تکاليف نمیشخص از ا
كار )بدی كه( بکند به زيان خود كرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش كرديم يا به خاا رفتيم، ما را )بدان( مگير 

اليف دشوار( را بر )دوش( ما مگذار آن را كه )و مورد مواخذه و پرس و جو قرار مده(، پروردگارا! بار سنگين )تک
ها گرفتار مساز( و از ما درگذر و )قلم عفو بر گناهانمان ياری آن را نداريم بر ما بار مکن )و ما را به بلاها و محنت

 كش( و ما را ببخشای و به ما رحم فرمای. تو ياور و سرور مائی، پس ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان. 
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فِظ﴿فَ  -۵ هُ خَيۡرٌ حََّٰ حِمِينَ  أَرۡحَمُ  وَهُوَ  ا ٞ  ٱللَّ و خدا بهترين حافظ و نگهدار است و از ».... ترجمه:   1﴾(٤۶) ٱلرََّّٰ
 «تر است. )او مرا و فرزند مرا كافی است(.ی مهربانان مهربانهمه

 
فِرُونَ ) -۶ هَا ٱلۡکََّٰ ٓأَيُّ بِدُونَ مَآ أَعبُۡدُ )  (۱لَآ أَعبُۡدُ مَا تَعۡبُدُونَ )  (١﴿قُلۡ يََّٰ ا ٞ  وَلَآ أَنَا۠ عَابِد  (٣وَلَآ أَنتُمۡ عََّٰ مۡ مَّ  عَبَدتُّ

بِدُونَ مَآ أَعبُۡدُ ) (٤)   2﴾(٦لَکُمۡ دِينُکُمۡ وَلِيَ دِينِ )  (٥وَلَآ أَنتُمۡ عََّٰ
 ترجمه:

 بگو: ای كافران!  -۱
 پرستم. پرستيد من نمیآنچه را كه شما )ببز الله( می -۱
 پرستم. پرستيد آنچه را كه من میو شما نيز نمی -۳
 دهم. ی شما پرستش را انبام میهمچنين نه من بگونه -۴
 دهيد. ی من پرستش را انبام میو نه شما بگونه -۵
 آئين خودتان برای خودتان، و آئين خودم برای خودم! -۶
هُ أَحَدٌ ) -۷ مَدُ ) ( ١﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّ هُ ٱلیَّ هُۥ كُفُوًا أَحَدُُۢ   (٣لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ )  (٢ٱللَّ  ترجمه: 3﴾٤وَلَمۡ يَکُن لَّ
 ی يکتا است. بگو: الله ، يگانه -۱
 ها است. ی نيازمندیی اميدها و برطرع كنندهالله، سُروُرِ والای برآورنده  -۱
 نزاده است و زاده نشده است.  -۳
 باشد.و كسی همتا و همگون او نمی -۴
تِ فِي ٱلعُۡقَدِ   (٣وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )  (٢مِن شَرِّ مَا خَلَقَ )  (١﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلفَۡلَقِ )  -۸ ثََّٰ فََّّٰ وَمِن شَرِّ ٱلنَّ

  4﴾(٥وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) (٤)
 ترجمه: 

 برم به پروردگارسپيده دم.بگو پناه می -۱
 از شر هر آنچه الله آفريده است.  -۱
 گيرد(.رسد )و جهان را به زير تاريکی خود میو از شر شب بدانگاه كه كاملًا فرا می -۳
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ها، ها، عقيدهها، ايماندهند )و با نيرنگ سازی و حقه بازی خود، ارادهها میو از شر كسانی كه در گره -۴
 كنند(. فساد و تباهی مینمايند و ها، و پيوندها را سست میمحبت

 ورزد. و از شر حسود بدانگاه كه حسد می -۵
 
اسِ )  -۹ اسِ)  (١﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّ اسِ )  (۱مَلِكِ ٱلنَّ هِ ٱلنَّ اسِ )  (۳إِلََّٰ ذِ  يُوَسوِۡسُ  (۴مِن شَرِّ ٱلوَۡسوَۡاسِ ٱلۡخَنَّ ٱلَّ

اسِ ) اسِ ۵فِي صُدُورِ ٱلنَّ ةِ وَٱلنَّ  1(﴾ ٦) (مِنَ ٱلۡبِنَّ

 برم به پروردگار مردمان .بگو: پناه می - ۱ترجمه:

 به مالک و حاكم )واقعی( مردمان . -۱
 به معبود )به حق( مردمان . -۳
رود )اگر برای چيره شدن بر او، از الله كمک بخواهی و خويشتن را در از شر وسوسه گری كه واپس می -۴

 پناهش داری(. 
پردازد )و ايشان را به سوی زشتی و گناه و ترک های مردمان به وسوسه میوسوسه گری است كه در سينه -۵

 خواند(. ها و واجبات میخوبی
 ها. ها و انسانهای مردمانی( از جنی)در سينه -۶

ةَ إِلاَّ   -۱۰ هُ لَا قُوَّ تَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّ هُِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَال﴿وَلَولَۡآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّ  2﴾٣٣ اٞ  وَوَلَد اٞ   بِٱللَّ
 ترجمه:

 ی خدا نيست )وگفتی ماشاء الله، هيچ قوت و قدرتی جز از ناحيهشدی میكاش وقتی كه وارد باغ می -۳۹
ی كه از نظر نبياگر مدد و توفيق او نباشد توانايی عبادت و پرستش را نخواهيم داشت ای رفيق ناسپاس( اگر می

 ترم )اما....(.اموال و اولاد از تو كم
إِن يُرِدكَۡ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضلِۡهِۦُۚ يُیِيبُ  -۱۱ هُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلاَّ هُوَ  وَ إِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّ ءُ مِنۡ  بِهِۦ مَن يَشَآ﴿وَ

حِيمُ    3﴾١٠١عِبَادِهِۦُۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّ
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 رجمه:ت
تواند آن را برطرع گرداند، و اگر بخواهد خيری به تو اگرالله زيانی به تو برساند، هيچ كسی جز او نمی -۱۰۷

تواند فضل و لاف او را از تو برگرداند. الله متعال فضل و لاف خود را شامل هر كسی برساند، هيچ كسی نمی
 است.  كند و او دارای مغفرت و مهر فراواناز بندگانش كه بخواهد می

 
هَ  -۱۱ ٓتِکَةُ وَأُوْلُواْ ٱلعِۡلمِۡ قَآئِمَُۢا بِٱلقِۡسطُِۡۚ لَآ إِلََّٰ هَ إِلاَّ هُوَ وَٱلۡمَلََّٰ هُۥ لَآ إِلََّٰ هُ أَنَّ   1﴾١٨ إِلاَّ هُوَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلۡحَکِيمُ ﴿شَهِدَ ٱللَّ

د، و فرشتگان و كندهد اينکه معبودی جز او نيست، و اينکه او دادگری میالله گواهی می -۱۸ترجمه: 
 دهند جز او معبودی نيست كه هم توانا است و هم حکيم.صاحبان دانش گواهی می

 
اِينَ كَفَرُ  -۱۳  يََّٰ کِنَّ ٱلشَّ نُ وَلََّٰ نَ  وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمََّٰ اِينُ عَلَیَّٰ مُلۡكِ سُلَيۡمََّٰ يََّٰ بَعُواْ مَا تَتلُۡواْ ٱلشَّ ا﴿وَٱتَّ مُونَ ٱلنَّ حرَۡ واْ يُعَلِّ سَ ٱلسِّ

مَا نَحۡوَ  یَّٰ يَقُولَآ إِنَّ مَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّ رُوتَُۚ وَمَا يُعَلِّ رُوتَ وَمََّٰ مُونَ فَلَا تَکفُۡرۡ  فَيَتَعَلَّ  ٞ  نُ فِتنَۡةمَآ أُنزِلَ عَلَی ٱلۡمَلَکَيۡنِ بِبَابِلَ هََّٰ
ينَ  ُۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّ قُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرءِۡ وَزَوۡجِهِ هُمۡ وَلَا  مِنهُۡمَا مَا يُفَرِّ مُونَ مَا يَضُرُّ يَتَعَلَّ هُِۚ وَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذۡنِ ٱللَّ

قُٖۚ وَلَبِتۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَن   2﴾١٠٢فُسَهُمُۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعلَۡمُونَ يَنفَعُهُمُۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشتَۡرَىَّٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلأۡٓخِرَةِ مِنۡ خَلََّٰ
 :ترجمه

، باور خوانندی سلانت سليمان میو )گروهی ازيهود( به آنچه شياطين صفتان و گناه پيشگان درباره -۱۰۱
داشتند و از آن پيروی نمودند. و حال آنکه سليمان هرگز كفر نورزيده است. و بلکه شياطين صفتان گناه پيشه، 

آموزند. و به هيچ كس ت نازل گرديده بود میاند جادو و آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروكفر ورزيده
زهايی ی آزمايش هستيم كافر نشو. از ايشان چيگفتند: ما وسيلهآموختند، مگر اينکه پيشاپيش بدو میچيزی نمی

ان توانند به كسی زيافکندند. و حال آنکه با چنين جادويی نمیآموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدايی می
 گرفتند كه برايشان زيان داشت وهايی را فرا میينکه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتبرسانند مگر ا

 ای در آخرت نخواهددانستند هر كسی خريدار اينگونه متاع باشد، بهرهرساند. و مسلماً میبديشان سودی نمی
 دانستند. داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اگر می

 تند.دانسكردند. پاداشی كه نزد الله است بهتر است اگر میآورند و پرهيزگاری میو اگر آنان ايمان می -۱۰۳ 
 

                                                             
 ۱۸سوره آل عمران آيت : -1 
 ۱۰۱آيت:البقرة سوره  -2 
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هَ لَا يُیلِۡحُ عَمَلَ  -۱۴  هَ سَيُبۡاِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّ حۡرُ  إِنَّ ٱللَّ آ أَلقَۡوۡاْ قَالَ مُوسَیَّٰ مَا جِتۡتُم بِهِ ٱلسِّ يُ  ٨١ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿فَلَمَّ هُ وَ حِقُّ ٱللَّ
تِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُبرِۡمُونَ    1﴾٨٢ٱلۡحَقَّ بِکَلِمََّٰ

ها و عیاهای خود را( انداختند، موسی گفت: آنچه ارائه داده ايد واقعاً جادو است. هنگامی كه )ريسمان -۸۱
ا سخنان الله ب -گرداندنمی قاعاً الله آن را پوچ و نابود خواهد كرد و الله متعال كار تبهکاران را شايسته و سودمند

 گرداند، هرچند كه گناهکاران و بزهکاران نپسندند.خود حق را پايدار و ماندگار می
به همين شکل آيات زياد ديگر  نيز در قرآن وجود دارد كه بخاطر رقيه ودم خوانده ميشوند كه  به ذكر بعضي آن  

 آيات مي پردازيم . 
   ۱۸۶الی  ۱۸۴  ۱۵۷الی  ۱۵۴  ۱۶۴ ۱۶۳  ۱۳۸  ۱۳۷  ۱۱۷سورة البقرة  ازآيات : 

 . ۸۵و آيه ا    ۱۰الی  ۱۸از  ۱۰الی ۱از آيت  سورة آل عمران:  
 . ۱۶۸الی  ۱۶۷و  ۵۶و ۷۳و  ۵۴و  ۳۱آيت   ء: سورة النسا 

 ۷۴سورة التوبه : آيه 
  ۱۹۸و   ۵۶الی  ۵۴سورة الأعراع:  آيه :

  ۱۴الی  ۱۷سورة روم: 
 ۶۵ و ۳الی  ۱سورة غافر : 

  ۳۶سورة فیلت : آيه 
  ۳۷الی  ۳۶سورة الباثيه : آيه 
سورة نور: آيه  ۱۹و آيه  ۳۹سورة الحبر: از آيه سورة كهف: آيه ۶۷سوره يوسف: آيه  ۶الی  ۱سورة الحديد: آيه 

سوره نازعات: از  ۴الی  ۱سورة الملک : از آيه ۱۱الی  ۱سورة الیافات: آيه ۱۱الی  ۱سورة يس: آيه ۴۴الی  ۴۳
  ۵۱الی  ۵۱سورة القلم : آيه  ۴۶و ۱۴الی  ۶يه آ

 2 ۷۰الی  ۶۵سوره طه :   ۹الی  ۱سورة البن:  ۴۰الی  ۳۸سورة الحاقة : آيه 
به ذكر همينقدر اكتفا وآيات ديگر  از قرآن كريم نيز وجود دارد كه در  وقت رقيه يا دم خوانده ميشوند كه ما  

 مينماييم..

                                                             
 ۸۱ -۸۱سوره يونس آيت:  -1
 /24-3/ الرقية الشرعية نبيل العوضي/ص: 42-29مختیر الرقية الشرعية /مؤلف: أبي العالية محمد بن يوسف البوراني / ص:  -2
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 توسط ادعیة واذكار مأثورمطلب دوم: تعویذ ورقیة مشروع 
 احاديث صحيح زياد  وجود دارد درمورد رقيه شرعي كه به ذكر بعضي آنها دراين جا مي پردازيم:

الأرضِ  لا اللهُ ربُ السموات وربُّ إلهَ إالعرشِ العظيمِ، لا  لا اللهُ ربُّ إلهَ إ لا اللهُ العَظيمُ الحَليمُ، لاإله إ لا» -۱
 1«.العَرْشِ الکَريم وَربُّ 
هيچ معبودی جز الله بزرگ و بردبار وجود ندارد. هيچ معبودی جز الله كه پروردگار عرش عظيم است وجود »

  «.هيچ معبودی جز الله كه پروردگار آسمان و زمين و پروردگار عرش باعظمت و بزرگ است وجود نداردندارد. 
ستَعاذَ إما  دٌ صَلی الله عَلَيه وَسَلَم، وَنعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كَ مُحَمَّ لكَ مِنْ خَير مَا سَألَكَ مِنهُ نَبِيُّ أنا نسإلهُمً ألّ » -۱

 2«.إلا بِاللهِ  ةً لله عَلَيه وَسَلم وَأنت المستعانُ وعَلَيكَ البَلاغُ ولا حَوْلَ وَلا قُوَّ كَ مُحَمَدٌ صَلی امِنهُ نَبِيَّ 
داريم و از آنچه ازت ماالبه كرده  از تو مسالت می بار الهی! هر آنچه از خير را كه نبی )بزرگوارت( محمد»

ار هستی شک( توذاتی مددگجوييم و )بیكه نبی تو محمد )میافی( از شر آن به تو پناه برده، به درگاه تو پناه می
 «.خواهند(ها از تو مدد می)كه انسان

 3«.، من همزة ونفخةجيمِ يْاانِ الرَّ مِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّ أعُوذُ باللهِ السَّ » -۳
برم به پروردگار شنوای دانا از )شر( شياان رانده شده و از )شر( وساوس و كبر و شعر )و سحر و پناه می»

  «.ساحری( او
 4.«نَفْسٍ أو عَينِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسم اللهِ أرقيكَ  كُلِّ  شيٍء يُوذيكَ، مِنْ شَرِّ  بِسْمِ اللهِ أرقيِكَ، مِن كُلِّ » -۴
سازم كنند از تو دور میيد و غيره كه( موجبات اذيت و آزار تو )بيمار( را فراهم میبه نام الله آنچه )از ارواح پل»

هد دترديد( اين الله است كه تو را شفا میرهانمت. )بیو از گزند هر نفس )سركش( يا چشم زخم حسودی می
  پردازم( وبه نام الله تو را دم می كنم.)و من )تنها( با نام و ياد او به مداوايت می

 5«.ميعُ العليمسمِه شيٌء في الأرْضِ ولا في السماءِ وَهو السَّ إمَعَ  بسم الله الذِ  لا يَضُرُّ » -۵

                                                             

 (، كتاب الذكر. راوی اين حديث ابن عباس است و حديث )متفق عليه( است. 2234(، كتاب الدعوات و مسلم )5345بخاری )صحيح   -1
 است و ابوعيسی )ترمذی( آن را )حسن غريب( دانسته است.  (، كتا ب الدعوات. راوی اين حديث ابومامه3521سنن ترمذی )  -2
( همين حديث را به 254ی )(، كتاب الیلاة. راوی اين حديث ابوسعيد خدری است و البته ترمذی ذيل شماره245(، كتاب الیلاة و ترمذی )225ابوداود ) -3

 نقل از جبير بن ماعم نقل كرده است. 
 ت. اس (، كتاب السلام، باب الاب و المرض و الرقی، راوی حديث ابوسعيد خدری2145صحيح مسلم )-4
 .)آلباني: حديث حسن غريب صحيح/(باشد. می (، كتاب الادب، راوی اين حديث عثمان بن عفان5444سنن ابوداود ) -5
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ی نام او )كه نام مباركش رسانيدن به گويندهبه نام پروردگاری كه هيچ چيز را در زمين و آسمان يارای ضرر »
اين دعا بايستی سه مرتبه «. كند( نيست و او شنوای داناستورد خويش ساخته و كارهايش را با نام او آغاز می

 تکرار شود.
ِۚ  بِسْمِ اللهِ يُبريِكَ ومِنْ كُلِّ » -۶ ّۚ  1«.ينٍ ذ  عَ  كُلِّ  ذا حَسَدَ وشَرِّ إحَاسِدٍ  دَاءٍ يَشْفِيكَ ومِنْ شَرّ
خواهم كه تو را )از آنچه بدان مبتلايی( رهايی بخشد و از هر درد و بلايی شفا داده با نام و ياد الله از او می»

 «. ای در امان بدارداز شر هر حسود آنگاه كه حسد ورزد و شر هر چشم زخم زننده
 )سبع مرات( 2«.واُحاذرُ ما اَجِدُ  بسم الله )ثلاثا(، أعوذ بِاللهِ وقُدْرَتَه، مِنْ شَرِّ » -۷
برم به الله و قدرت )لا يزالش( از گزند آنچه )هم اكنون( با آن مواجه هستم و آنچه ترس به نام الله، پناه می»

 ر )بسم الله( و هفت بار باقی تعويذ تکرار گردد(.)در اين تعويذ بايد سه با «.دارم )بدان مبتلا گردم
 3(«. ) قَ رَسُولَكَ وصَدَّ  كَ عبدَ  شفِ أ لهُمَ ألّ » -۸
 «.را تیديق )و باور( فرما ی خويش را شفا )و عافيت( عنايت كن و رسول گرامی خودبارالهي! )اين( بنده»
  5«.ةلی الیلاإاً ويَمشي لَكَ لكَ عَدُوّ  4اشفِ عبدَكَ ينکأ لهُمَ ألّ » -۹
رود تا( دمار از روزگار دشمنت برآورد و صرفاً ی خويش  را كه برای رضای تو )به ميدان نبرد میبارالهي! بنده»

 «.شتابد  شفای )كامل( عنايت فرمابرای جلب رضايت تو به سوی نماز می
بَردَها وَوصَبَها بارِكْ عَلَيْهِ وَأذْهِبْ عَنْهُ حَرَّ  لهُمَ ألّ » -۱۰   6«.العَينِ وَ

بار الهي به وی بركت عنايت كن و حرارت )تب( و سرد شدن بدن و همچنين سستی و كسالت حاصل از »
 «.چشم زخم را از وی زايل كن

                                                             
 ) الالباني:اسناده صحيح علی شرط مسلم( .باشدصديقه رضی الله عنها می (، كتاب السلام، باب الاب و ... راوی اين حديث عايشه2145صحيح مسلم )-1
 )ترمذ : حسن غيرب(روايت كرده است.  (، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده علی موضع الالم. راوی اين حديث از انس2242)همان  -2
 است.  (، كتاب الاب، باب كيفية تبريد الحمی بالماء. راوی حديث ثوبان2444سنن ترمذی ) -3
نکات فی العدو نکتا )ازباب نفع(. نکايه باكسر )ن( به معنی كشتن است.؛المیباح المنير )نک ينکا به معنی غلبه يافتن بردشمن وشکست اومی باشد. فيومی:  -4

 ء(.
 باشد. می بن عاص (، كتاب البنائز، باب الدعاء للمريض ... و راوی حديث عبدالله بن عمرو3142سنن ابوداود ) -5
مسند مکيين و راوی حديث عبدلله بن عامر است. اين حديث با الفاظی چون )فليبركه( نيز وارد شده كه حاكم (، 15244( حديث ش )13/442مسند احمد ) -6

 نيز آن را صحيح دانسته وذهبی هم با او موافقت كرده است. 
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، كما رحمتك في السماء فَأجْعَلْ س أسمُكَ، أمرُك في السماء والأرضِ رَبنا الله الذ  في السماء، تَقَدَّ » -۱۱
بَنا وخاايانا، أنْتَ رَبُّ إرَحْمَتِكَ فِي الأرضِ،  من رَحْمَتِكَ وشفاءً من شِفائِكَ عَلی  ةً ، أنْزِلْ رحمالايبينَ  غفرلنا حُو

 )ثلاث مرات(. 1«.هَذَا الوَجَع، فَيْبرَأ
وی گرفته ای. نام تو پاک و مقدس است و فرمان تو آسمان و زمين را أپروردگارا! ای الله كه در آسمان م»

خواهيم كه همانگونه كه )دريای( تواند(. )الهي ا!( از تو می احاطه كرده )و همه مخلوقات تحت سياره و فرمان
رحمتت را در آسمان )بر اهل آن( ارزانی داشته ای همچنان )اهل( زمين را نيز از آن برخوردار نمايی و از گناهان 
و لغزشهای ما درگذری، همانا تو پروردگار پاكان هستی. )پس( گوشه ای از)دريای( رحمت و شفای خويش را 

 .«بر اين بيمار دردمند سرازير كن تا از اين دردمندی رهايی يابد. )اين دعا بايد سه مرتبه خوانده شود
 2«.ةٍ عَينٍ لأمَّ  وَمِنْ كُلِّ  ةٍ شياانٍ وهامَّ  مِنْ كُلّ  ةِ امَّ عُوذُ بِکَلِماتِ الله ِالتّ أ» -۱۱

ی مضر )و زيانبخش( و هر )كسی كه دارای( ی الهی از گزند شياان و هر جنبندهبرم به كلمات تامهپناه می»
 .«چشم بد )چشم زخم زننده باشد

 3«.مَا خَلَقْ  ات مِنْ شَرِّ امّ عُوذُ بِکَلِماتِ الِله التَّ أ» -۱۳
 «. برمی او پناه میاز گزند مخلوقات الله به كلمات تامه»

اءِ مما ينزِلُ مِنْ السَّ  وَلا فاجِرٌ مِنْ شَرِّ  بَرٌّ  ات اللاتي لا يباوِزُهُنَّ امّ عوذُ بوجه الله ِالکريم وبکلماتِ اللهِ التَّ أ» -۱۴
لا إهَار قِ الليلِ والنّ هَارِ وَمِنْ طَوَارِ ، ومِنْ فِتَنِ الليلِ وَالنّ هاما يَخْرُجُ مِنْ  ما ذَرا فِي الأرضِ وشَرّ  ما يعرج فيها وشَرِّ  وشَرِّ 

  4«.طَارقاً يَارُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمنُ 
ی او كه هيچ كس چه فاجر و چه نيکوكار از آن مستغنی نيست برم به ذات كريم الهی و به كلمات تامهپناه می»

ه كه در زمين از شر هر آنچه )از زيان و ضرر( كه از آسمان فرود آيد يا بدان عروج نمايد. و )همچنين( از شر آنچ

                                                             
نقل از ابودرداء و احمد آن را از  (. ابوداود اين حديث را به23952( حديث ش )5/21(، كتاب الاب، باب كيف الرقی و مسند احمد )3492سنن ابوداود )-1

 اند. فضاله بن عبيد روايت كرده
ی فلق و ناس( را نيز بلافاصله سه مرتبه قراءت كند و در ميان دعا كه تقاضای رحمت تذكر: راقی موظف است پس از خواندن اين دعا )سه مرتبه( معوذتين )سوره

م برای او طلب بهبودی نمايد. اين تذكر مبتنی بر روايت منقول توسط امام احمد حنبل بود و ابن قيم اين كند نام مريض را نيز ببرد و مستقيو شفا از الله می
 تعويذ را تعويذ الهيه ناميده است. 

 (. راوی حديث ابن عباس است. 14(، كتاب احاديث الانبياء، باب )3321صحيح بخاری )  -2
 (، كتاب الذكر، باب فی العوذ .... راوی حديث خوله نبت حکيم السلمية است. 2244صحيح مسلم ) -3
( مالک اين حديث را به صورت مرسل روايت كرده 15454( حديث ش )3/419(، كتاب الشعر، باب ما يومر به من تعوذ و مسند احمد )14موطا، مالک، ) -4

 حمن بن جيش است. و راوی اين حديث در مسند احمد، عبدالر
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شود به ذات ها و حوادث ناخوشايندی كه در شب و روز حادث میخلق شده و شر آنچه از آن برايد و از شر فتنه
 «برم. ای خداوند رحمان! )من را ياری كن(ی او پناه میخداوند و كلمات تامه

نْ أعِبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطِيْنِ وَ  ه، وشَرِّ مِنْ غَضَبَه وعِقابِ  ةَ امَّ بِسم اللهِ، أعُوذُ بِکَلِماتِ اللهِ التّ » -۱۵
 1«.يَحضُرُونِ 

های شياطين و از اينکه وی و از شر وساوس و اغواگریبا نام و ياد الله ، از خشم و عذاب الهی و از شر بندگان »
 «.برمی الهی پناه میبا آنان )شياطين( مواجه شوم به كلمات تامه

مواتِ وَالأرْضِ، ذَالبَلالِ وَالإكرامِ، انُ، بديع السَّ  أنت، الحنّ له الّا إلَكَ الحَمدَ لا  ي أسألُكَ بِأنَّ نِّ إلهُمً ألّ » -۱۶
كنم، چرا كه حمد و ستايش را تنها تو سزايی هايم را نزد تو مارح می! )تنها( خواستهالهي بار »2«.ومُ يا قَيُّ  يَا حيُّ 

ای )و همانا( تو صاحب ای هستی كه آسمان و زمين را پديد آوردها  وجود ندارد. تو آن بخشايندهو جز تو الله 
 «ی پاينده!عظمت و بزرگی هستی ای زنده

حَدُ الیَّ إله إذ  لا كَ أنتَ اللهُ الَّ ي أشهَدُ أنَّ نِّ إي أسألُكَ نِّ إلهُمً ألّ » -۱۷
َ
دْ ذ  لَم يَلِدْ وَلَمْ يولَ مَدُ، الّ لا أنتَ، الأ

 3«.ولَمْ يَکُنْ لَهُ كفواً أحَدٌ 
ترديد تو آن ذاتی هستی كه دهم كه بیكنم. همانا گواهی میهايم را نزد تو مارح میبارالهي! )تنها( خواسته»

و  ایها هستی كه نزادهی نيازمندیی اميدها و برطرع كنندهی برآورنده)معبودی( جز تو وجود ندارد. تو يگانه
 «. ای و همتا و همگونی )نيز( نداریزاده نشده

ي أعوذُ برضاكَ مِنْ سَخَاِكَ و)أعوُذ( بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكَ منكَ، لا أُحیِي ثناءً نِّ إلهُمً ألّ » -۱۸
 4«.عَلَيكَ، أنْتَ كَمَا اثنيتَ عَلی نَفْسِكَ 

برم و از عذاب تو به بخشش )و رحمت لايتناهی( پروردگارا! از خشم و غضبت به رضا )و خشنود( به تو پناه می»
برم. )چرا كه اين حقير( نتوانم ثنای تو را آنگونه كه شوم. )الهی( از )ترس( تو به تو پناه میبه تو پناهنده می

 «.ایتوست بازگو كنم و )راستی كه( تو آنگونه هستی كه خود )توصيف و( ثنای خويش گفتهی شايسته
نْ أعِبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطِيْنِ وَ  مِنْ غَضَبَه وعِقابِه، وشَرِّ  ةَ امَّ بِسم اللهِ، أعُوذُ بِکَلِماتِ اللهِ التّ » -۱۹

 5«.يَحضُرُونِ 

                                                             
 (. 5595( حديث ش )2/141است و نک مسند احمد ) (، كتاب الاب، بابا: كيف الرقی، راوی حديث عبدالله بن عمرو3493سنن ابوداود ) -1
 باشد. می (. راوی اين حديث انس بن مالک12534( حديث ش )3/154مسند احمد ) -2
 (. ابن حبان اين حديث را از بريدة نقل نموده است. 491( و صحيح ابن حبان )22955ش ) ( حديث5/354همان ) -3
 باشد.می (، كتاب الدعوات. راوی اين حديث در صحيح مسلم عايشهل و در ترمذی علی3555(، كتاب الیلاة و ترمذی )445صحيح مسلم ) -4
 (. 5595( حديث ش )2/141است  مسند احمد ) حديث عبدالله بن عمرو (، كتاب الاب، بابا: كيف الرقی، راوی3493سنن ابوداود ) -5
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های شياطين و از اينکه و از شر بندگان وی و از شر وساوس و اغواگریالهی با نام و ياد الله، از خشم و عذاب »
 «.برممیی الهی پناه با آنان )شياطين( مواجه شوم به كلمات تامه

 )سبع مرات(  1«.العَرشِ العَظيمِ  لتُ وهُوَ ربُّ لا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّ إحَسْبِيَ الله لُا لله » -۱۰
كنم كه او پروردگار عرش الله ذاتي است  كه هيچ معبودی جز او نيست مرا بسنده است. بر او توكل می»

 )اين دعا بايد هفت مرتبه خوانده شود(. «. عظيم است
 کُلِّ كَ، أسْألُكَ بِ ؤقَضَا حُکْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ  ني عَبدُكَ وَابنُ عبدِكَ وابنُ أمَتِكَ، ناصِيَتي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ إ لهُمَ ألّ » -۱۱

مْتَهُ أحَداً مِنْ خُلْقِكَ، أو أنْزَلْتَهُ فِي كِتابِكَ أوِ استأثَرتَ بِه فِي عِلْمٍ الغيبِ عِندَكَ، بِه نَفْسَكَ أو عَلَّ  يتَ سمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّ إ
  2«.يبَ هَمِّ أن تَبْعَلَ القرآنَ رَبيعَ قَلْبِي ونورَ صَدْرِ  وجَلاءَ حُزنِي وَذَهَا

 ایی توايم، سرنوشتم بدست توست و هرآنچه در مورد من حکم كردهبارالهي! من و پدر و مادرم نيز بنده»
قاعی است )و تحقيق خواهد يافت( و قضاوت و داوری تو در مورد من مبتنی بر عدل )و انیاع( است. 

ای و آنچه از اسماء كه )باور مسمی نموده )بارالهي!( با تمام اسمای )حسنای( تو و آنچه خود خويش را بدان
ای و اسمای )مباركی( كه در كتاب )جاويد( خويش ذكر نموده يا به ای از بندگان خود آموختهخیوص( به بنده

خواهم كه قرآن را بهار خوانم و از تو میای )اسم غيب( تو را میعنوان راز آن را جزو علم غيب خويش قرار داده
 «.ام قرار دهی و حزن و اندوه را از من بزدايیدل و نور سينه

 فِي دِيني ودُنياَ ، وَأهْلِيْ  ةَ أسْألْكَ العَفْوَ والعَافِي نيإ لهُمَ ، ألّ ةِ نيا وَالأخِرَ فِي الدُّ  ةَ أسْألْكَ العَافِي نيإ لهُمَ ألّ » -۱۱
وَمِنْ خَلْفِي وَعَن يَمينِي وَعَنْ شِمَاليِ وَمِنَ  احْفَظْنِي مِنْ بَيِنِ يَدَ َّ  لهُمَّ وآمِنْ رَوْعَاتِي، ألّ  اسْتُر عَورابي لهُمَّ وَمَالِي، ألّ 

 3«.أعُوذُ بِعَظِمَتِكَ أن اُغتالَ مِنْ تَحْتِيفَوقِي وَ 
بار الهي! در دنيا و آخرت عافيت را نیيبم كن، پروردگارا! از تو عفو )لذت( و عافيت را در مورد )امور( دين »

دارم، الهي! عيوبم بپوشان و آرامش نیيبم كن. الهي مرا )باور كامل( از جلو و ودنيا و اهل و مالم مسالت می
راست و چپ و از بالا و پايين )از گزند حوادث( حفاظت كن و از اينکه به بلايی ناگهانی مبتلا شوم عقب و 

 «. برم)خسف شوم( به عظمت تو پناه می

                                                             
 باشد. (، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح. راوی حديث ابودرداء می5441سنن ابوداود )  -1
 . به ضرورت یادگیری این دعا تاكید كرده است است. در پایان این حدیث رسول خدا ( راوی حدیث ابن مسعود3712( حدیث ش )1/311أحمد )مسند  -2
 ( كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح. راوی حديث ابن عمرب است. 5424سنن ابوداود ) -3
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بَيضَ مِنَ الأ قَلْبِي مِنَ الخَاايا كما نَقَيتَ الثَوبَ  نَقِّ  لهُمَّ دْ قَلْبِي بِالثَلْجِ وَالبَرَدِ وَالماءِ البارِدِ، ألّ بَرِّ  لهُمَّ ألّ » - ۱۳
 1«.نَسِ الدَّ 

ی ی سفيد را از آلودگكه پارچه الهي! دلم را با برع و تگرگ و آب سردخنک گردان، بار الهي قلبم را آنچنان»
 «. ای پاک و ماهر گردانتاهير نموده

 لهُمَّ نكَ حَميدٌ مَبِيدٌ، ألّ إبراهيمَ إبراهِيمَ وَعَلی آل إصَل عَلی مُحَمدٍ وَعَلی آلِ مُحَمدٍ كَما صَليتَ عَلی  لهُمَّ ألّ » -۱۴
 2«.نك حَميدٌ مَبيدٌ إبراهيم إبراهيمِ وَعَلی آل إبارِكْ عَلی مُحَمَدٍ وَعَلی آلِ مُحَمدٍ كَما بارِكتَ عَلی 

بار الهي! بر محمد و آل محمد درود فرست آنگونه كه بر ابراهيم و آل او درود فرستادی. همانا تو )پروردگار( »
ستوده و عالی مرتبه هستی،بار الهي! محمد و آل محمد را بزرگی و كرامت عنايت كن آنگونه كه )در ميان 

هيم و آلابراهيم را )بركت و بزرگی( عنايت فرمودی. همانا تو )پروردگار( ستوده و عالی مقام جهانيان( ابرا
 «.هستی

 مبحث سوم: احکام وآداب تعویذ ورقیه های مشروع
 دراين مبحث احکام وآداب تعويذ ورقيه های مشروع طی چهار مالب بيان می گردد:

 مطلب اول: حکم اجرت گرفتن دربرابر رقیه وتعویذ 
، 3ء، وأبوقلابةگرفتن اجرت دربرابر تعاويذ ودم های مشروع دارند،از آنبمله عااء اتفاق به جواز مهورفقهاج

لال به حديث ابوسعيد خدری)رضي الله عنه( مينمايد كه حديث چنين است ، اند كه  استد5،وإسحاق4وأبوثور

                                                             
است و ترمذی حديث مذكور را )حسن صحيح (، كتاب الدعوات، باب دعاء )اللهم برد قلبی ...( راوی اين حديث عبدالله بن ابی اوفی 3542سنن ترمذی ) -1

 و غريب( دانسته است. 
بعد التشهد. راوی اين حديث كعب بن عبره  ( كتاب الیلاة، باب الیلاة علی النبی445( و مسلم )14(، كتاب احاديث الانبياء، باب )3324بخاری ) -2

 است. 
رسنن د الاسلام ،ابوقلابه البرمی البیری دربیره تولد شده از ضحاک واز انس ومالک  بن الحويرث واز حذيفهبن مالک امام شيخ عبدالله بن زيد بن عمرو يا عامر بن ناتل - 3

تب زيادی كدرموردش ميگويند زمانيکه وفات كرد ء ابی داوود روايت كرده است ابن سعد درموردش ميگويد كه ابوقلابه يک شخص ثقه وبود وزياد احاديث روايت كرده بود علما
وفات نمود درخلافت عمر بن عبد العزيز.)سيرآعلام  ۴۰۰را ازخود ببا گذاشت دانا ترين شخص درمساله قضاوت بود ولکن بسيار زياد فرار ميکرد از قضاوت بلاخره درسال 

      (459-454/ص: 4ءج: النبلا
تولد شده از  سفيان بن عيينه وعبيده بن حميد  ۱۷۰كلبی بغدادی فقيه وكنيه ديگرش ابو عبدالله است درسال  ابراهيم بن خالد امام حافظ مبتهد مفتی عراق كنيه اش ابو ثور - 4

 ۷۳وفات نموده است .) سير) سيرأعلام النبلاء طبقه سيزده هم ( ص:  ۱۴۰سال ويا زيادتر درسال  ۷۰ووكيع بن جراح وابی عبدالله شافعی حديث شنيده وبيشتراز 
تولد شده وبا انس بن مالک درمدينه ملاقات نموده  وبا سعيد ابن  ۸۰بن يسار بن خيار ابو عبدالله قرشی مالبی صاحب سيرت النبی ابن اسحاق درسال  حمد بن اسحاقم -5

رحمه الله ميفرمايد: كسيکه ميخواهد  بحر علم را فرا بگيرد او از ابن اسحاق ميتواند  مسيب ملاقات نموده واو اولين كسی است كگه علم را درمدينه تدوين كرده است  امام شافعی
 ( 34النبلاء طبقة ششم /ص: فرا بگيرد درمغازی از حافظ ترين مردمان بود درمغازی علامه بود وابن اسحاق مردی بود كه بزرگان اهل علم از و آموخته اند .)سيرأعلام 
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هِ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ  : وا بِحَیٍّ مِنْ  -صلی الله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّ كَانُوا فی سَفَرٍ فَمَرُّ
دَ الْحَیِّ لَدِي لٌ غٌ أَوْ مُیَابٌ. فَقَالَ رَجُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيکُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّ

جُلُ فَأُعْاِیَ قَاِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَی أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَ  بِیِّ ی أَذْ اهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فَبَرَأَ الرَّ كُرَ ذَلِكَ لِلنَّ
بِیَّ -صلی الله عليه وسلم- هِ مَا رَقَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَ  -صلی الله عليه وسلم-. فَأَتَی النَّ هِ وَاللَّ تُ إِلاَّ سُولَ اللَّ

مَ وَقَالَ  هَا رُقْيَةٌ » بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ. فَتَبَسَّ  1«.خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِی بِسَهْمٍ مَعَکُمْ » ثُمَّ قَالَ «. وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّ
ای از قريه های عرب آمدند مردم آن قريه مردم ی  از اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم دريک قريه   ترجمه:

آنهارا اكرام ومهمانی ندادند كه در همين وقت گژدمی ملک  قوم را گزيد وآنها نزد اصحاب كرام آمدند وگفتند آيا 
باشما دوا يا دم كننده ای است * شخیی ازياران پيامبر گفت: بلی، پس رفت وملک قوم را توسط سوره فاتحه دم 

حتمند شد سپس آنها يک رمه ای از گوسفند را آوردند ولی آنها امتناع ورزيدند ازگرفتن آن نمود، وآن شخص ص
مگر اينکه ازپيامبر اجازه بگيرند، بعدا صحابه كرام  آمدند واين مساله را نزد رسول اكرم صلی الله عليه وسلم ياد 

بی كرده ايد آنهزكبا دانستی كه سوره فاتحه چنين تاثيری اآوری كردند وايشان فرمودند:  ارا دارد؟ وافزود كار خو
 بين خود تقسيم كنيد درحاليکه ميخنديد فرمودند سهم مرا نيز بگذاريد .

قايع عبارت از مبموعه ای از حيوانات است كه به تعداد بين ده الی چهل ميباشد ويا بين پانزده الی بيست وپنج 
 ميباشد ومراد از آن درحديث سی گوسفند است .

هَا رُقْيَةٌ( دراين جا تیريح است به اين كه  سوره ين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم )اما در ا وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّ
 دفع امراض خوانده شود .فاتحه رقيه است بناء مستحب است كه برا  

مٍ مَعَکُمْ( ودراين قسمت و دراين قسمت ازقول رسول الله صلی الله عليه وسلم  )خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِی بِسَهْ 
حديث تیريح است به جواز گرفتن اجرت درمقابل رقيه ودم انداختن، پس نظر به اين حديث اجرت گرفتن 

 . امام شافعی2درمقابل دم حلال است ، وكدام كراهيت درآن وجود ندارد،به همين شکل تعليم قرآن هم جواز دارد
رحمهم الله همه ايشان به همين نظر اند. مگر امام ابوحنيفه رحمه الله كه  وامام احمد بن حنبل امام مالک

 3 درتعليم قرآن اجرت را  منع كرده است اما در رقيه ودم جواز داده است .
ی ه را وسيع تر ساخته اند كه حتدم مياندازد اين مسألاما با تأسف بعضي بايد گفت كه  از متأخرين كسانيکه 

هدع بعضی ها ازين كار فقط بدست آوردن پول شده، و تمام هم وغم ايشان پول است به همين  سبب است كه 
                                                             

 
 /19/ص:2مسلم/ ج:صحيح -1 
 354ص:: 31بدر الدين العيني الحنفي /باب: الشرط في الرقية بقايع من الغنم/ :المؤلف البخار   عمدة القار  شرح صحيح-2 
 /32-35الرقية من البان ومن عين الإنسان مؤلف:عادل محيي الدين نیار/ص: -3 
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دم های بسياری از دم كننده گان تاثيری ندارد وفايده برآن مرتب نمی شود، اما اگر دم شونده خودش چيزی 
 د، قسميکه درحديث فوق به نظر می خورد .درگرفتن آن مشکل نمی بينن علماء ميدهد 

 استدلال مينمايند به جواز گرفتن اجرت درمقابل دم ورقيه چراكه هركس  نميتواند يکی ديگر خود 1وامام طحاوی
 را دم نمايند، از سوی ديگر رقيه شرعی وسيله ی برای تبليغ دين ودعوت به آن نيز ميباشد، وامام زهری رحمه الله 

 2 .ويذء وتعگرفتن اجرت را مالقا مکروه ميداند برابر است كه درمقابل تعليم قرآن باشد ويا دربرابر دم ودعا

 مطلب دوم: حکم كتابت وآویختن تعویذ ورقیه هاي مشروع 
دين مبين اسلام به هدع حفظ سلامتی عقيده و انديشه مسلمانان وتحکيم روابط شان با الله همواره به توكل 

د برالله تاكيد نموده، و همواره توصيه نموده تا هنگام احساس خار، و يا نگران شدن درمورد چيزی تنها به واعتما
ذات واحد و يکتا، پروردگار قادر و توانا رجوع والتبا نموده، خالیانه، و مخلیانه  به ذات وی رو  آورند، 

إِنْ يَ چنانچه الله متعال درخااب به پيامبرش فرموده است : إِنْ يُرِدْكَ } وَ هُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَ مْسَسْكَ اللَّ
حِيمُ {   3بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُیِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

طرع نمی جز او آن را بر اگر الله متعال برای امتحان برای امتحان يا كيفر گناه زيانی به تورساند هيچکسترجمه: 
گر اراده خيری برتو كند هيچ كسی مانع فضل او شده نميتواند، آن را به هركس ازبنده گانش بخواهد سازد، و ا

 ميرساند واو غفور ورحيم است .
ورسول الله صلی الله عليه وسلم درخااب  به پسر كاكايش عبد الله بن عباس رضی الله عنهما   درضمن يک 

  4    إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللهرمهم وجامع فرمودند: توصيه بسيا
 ترجمه: اگر چيزی ميخواهی از الله بخو اه، واگر ياری ميبويی از الله ببو .

                                                             
ء روستايي از يکی ازجمله علمای اهل سنت وجماعت است كه ايشان بيشتر باكتاب ارزشمند ومشهور شان   عقيدة طحاوية  شهرت دارند ، منسوب به طحا امام طحاو   -1

قمری وفات نموده است .) سايت اسلام  ۳۱۱ل درخانواده علم وفضل  بزرگ شده كه درسا صعيد میر است، ازبزرگترين قبايل عرب ومشهورترين آنها ميباشد طحاویروستا ها  
 سوال وجواب (

 /23/ص:13الموسوعة الفقهية الکويتية/ج: -2 
  ۱۰۷سورة يونس آيت:-3
الناشر آلباني : اين حديث را صحيح دانسته  است ./ ۶۶۷/ص: ۴محمد بن عيسی أبو عيسی الترمذ  السلمي/ ج: المؤلف : البامع الیحيح سنن الترمذ  -4
  أحمد محمد شاكر وآخرون تحقيق : بيروت –دار إحياء التراث العربي  :
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ت، اگرچيز آويخته شده مهره، ويا تار درمورد كتابت وآويختن تعويذ  درموسوعه فقهي هم چنين بيان شده اس
  ،ويا استخوان ويا امثال آن باشد پس آن حرام است نظر به اين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم كه فرمودند:

ل إِلَيْهِ  قَ شَيْتًا وُكِّ   1  مَنْ تَعَلَّ
همچنان چيز آويخته شده  اگردرآن  برخود چيزی را برهمان چيز سپرده ميشود.: كسيکه آويزان كرد ترجمه

 .ممنوعه باشد آن هم حرام است  چيزهای مبهول والفاظ 

قَ وَدَعَةً   نظر به اين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم  كه فرمودند: هُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّ قَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّ  مَنْ تَعَلَّ
هُ لَهُ   2 فَلَا وَدَعَ اللَّ

 چيزی را به غرض تمام شدن كارش آويزان كند الله كارش را تمام نکند.كسيکه  ترجمه:
 ءعاهای قرآنی ودعا ها  مأثورة نوشته شده باشد پس درمورد جواز آن علمااما آنچه كه آويخته  ميشود اگر درآن د

 دارند .اختلاع 
يذها كه از دعا های قرآنی ودعاهاييکه درسنت نبو  ذكر شده تعداد  از علما ء نظرشان اينست كه چنين تعو

ه بن العاص، و روايت عائش است، ترتيب وبرآن مشمول باشد جواز دارد، ودراين زمينه به قو.ل عبدالله بن عمرو
ويک  3آمده است استدلال ميکنند وهمچنان اين نظر ابو جعفرئم يث كه درآن نهی ازتمارضي الله عنها،  به حد

    روايت از امام احمد رحمه الله  نيز است.
نبو  هم ثابت است جواز ندارد، ميگويند: نوشتن دعاهای قرآنی ودعاهاييکه در احاديث ء ديگر  ازعلمائفه وطا

وعقبه بن عامر وبن حکيم رضي الله عنهم اجمعين است وهمچنان جمعي از تابعين هم مانند:  واين نظر حذيفه
ميگويند: كه اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه  4اصحاب  عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وابراهيم نخعي

ه هرنوع ايکه باشد ولو اينکه از قرآن باشد، ويا غير  ازآن  مکروه ميدانستند، وامام احمد نوشتن تعويذ وتومار را ب

                                                             
/  2حديث عبد الله بن حکيم رضي الله عنه به شکل مرسل  . وتخريج كرده النسائي ) ازط الميمنية (  314/  4حديث :   من تعلق شيتا وكل إليه   تخريج كرده امام أحمد )  -1

ط المنار ( اين حديث را  24/  3أبي هريرة رضي الله عنه ، وإسناد هردوی آنان يکی ديگرش را قوی ميکند. وابن مفلح في الآداب الشرعية ) ط المکتبة التبارية ( از حديث  112
 حسن گفته است . .

 /154/ص:4مسند  امام أحمد /ج: -2 

تولد شده در زنده گی عايشه وابی هريره نظر به تاريخ ايکه احمد بن البرقی ذكر  ۹۵بن علی علوی فاطمی مدنی پسر زين العابدين درسال  ابو جعفر محمد بن علی بن حسن  -3 
ود كه اهل تشيع امروزی به آن آنچه ب كرده است امام  مفسرمبتهد وزياد تلاوت كننده كتاب الله بود درعلم داشتن به قرآن  ودرفقه به درجه ابی زناد، واين امام سالم ودور از

 ۴۰۱/ص:۴اورا ازفققهای تابعين درمدينه شمرده اند.)سير الأعلام النبلاء الابقة الثانية /ج:ء معتقدند، حتی بعضی علما
 ي الله عنها ئشه رضدرطفوليت عا وكوفي و امام حافظ وفقيه عراق ابوعمران ابراهيبم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعه بن ذهل بن سعد بن مالك النخعي يمني -4 

ساله گی وفات كرد. )سير  ۴۹در سن وزياد بد ميديد جته را  راديده ولی ازو حديث نشنيده است، مفتی اهل كوفه بود او وشعبی در زمان خود ويک مرد صالح وفقيه وباتقوا بود ومر
 الأعلام النبلاء الابقة الثانية(     
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رحمه الله هم آنرا مکروه دانسته است، و در يک روايتی ازيشان آمده است كه بسيار  از اصحاب اش آنرا ترجيح 
سد زرائع کنند بخاطر ميدهند ومتاخرين به صراحت بيان نموده اند،وبرعموم نهي تعويذ وتومار عمل مي

آويزان كردن دعا ها ورقيه ها  قرآنی واحاديث نبو  سبب اين ميشود كه ديگر دعاها  غيرآن  بخاطريکه تعليق و
نيز نوشته وآويخته شود، زيرا زمانيکه آويخته شد پس لازم است كه شخص ايکه آنرا آويخته است اهتمام وتوجه 

پس مواظب آن باشد  مانند آن بکند و ء ووقت استنبا ضا  حاجت وزياد به آن وبرحمل آن در وقت رفتن به ق
نظر به آراء علماء ترک آويزان نمودن تعويذ،  ولوكه درآن آيات واحاديث نوشته شده باشد بهتر است ، و بهتر 

 وراجح تر اينست كه اين آيات بالا  مريض خوانده ودم كرده شود.

 ميدهند آويزان كردن تعويذ را به اساس مراعات شروط ذيل جواز ميدهند:جواز كه   ديگر اما عده ا  از علماء 

اينکه دركدام تخته ويا چوب چيز  نوشته شده باشد ويا در ورق ايکه . و أَنْ يَکُونَ فِي قَیَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يُخْرَزُ فِيهَا -۱
 درآن حکاكي شده باشد ويا دركدام چيز نقش شده باشد . 

 باشد.مأثور وشته  شده است از آيات قرآن ودعاها  اينکه آنچه ن  -۱

 اينکه در هنگام رفتن برقضا  حاجت ويا هنگام جماع نمودن بايد اين نوشته را ازخود دور نمايد. -۳

اجتناب از آويختن آن قبل از وقوع بلا ومیيبت و بخاطر دفع بلا، ونه اينکه بخاطر دفع چشم زده گي قبل    -۴
قَ بَعْدَ نُزُول الْبَلَاءِ فَلَيْسَ مِنَ ازعا از میاب شدن به آن  ئشة رضي الله عنها روايت است كه فرمودند:  مَا تَعَلَّ

مَائِمِ    1التَّ

 2 آنچه كه آويزان كرده ميشود بعداز وقوع میيبت پس او از جمله تمائم نيست .  ترجمه: 
دربالا ذكر شد  پناه بردن و رو  آوردن به هرگونه حلقه ء كه پس با درنظر داشت آيت وحديث  و نظريات علما

های فلزی، و معدنی ، و يا چهل بند ها، و بازو بند ها كه مشابهت به اهل هنود دارد، هم چنان آويزان نمودن 
مهره ها، وخر مهره ها درخانه، و موتر ، ويا در دست و بازو با بينش عقيده توحيدی درتضاد كامل قرار داشته 

ا حرام پنداشته ميشود؛ زيراكه الله متعال آنها را برای دور كردن بيماری  بعداز وقوعش، ويا وقايه از بيماری وشرع

                                                             
 . 254/  24،  324،  319/  14تفسير القرطبي  -1 
 مابعة المدني بالقاهرة 235/  2الدين الخاص لیديق حسن خان  -2 
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قبل از وقوعش، وضع و معرفی ننموده است  پس با توجه به اضرار و مفاسد روی آوردن به اين خرافات ميخواهم  
 ايم  كه قرار ذيل : چند دليلی از دلايل حرمت  اين اعمال و خرافات  رابيان نم

 تضاد و رو آوردن به این خرافات با آیات قرآنی  -۱
دليل اول حرمت روی آوردن به اين خرافات هما نا تضاد آنها با آيات صريح قرآنی است، طوريکه الله متعال 

ع هرنو درآيات متعدد قرآنی برطرع كننده هرنوع ضرر وزيان، ودور كننده هرنوع رنج ومشقت، وبرآورده سازنده
هُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  خواست وحاجت تنها ذات خودش را معرفی نموده فرموده است :} إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّ وَ

إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{   1وَ
همه رع سازد واگر خيری به تو برساند او برترجمه: اگر الله زيانی به تو برساند هيچکس جز او نميتواند آن را برط

 چيز تواناست .
إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَ  هُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّ نْ ضْلِهِ يُیِيبُ بِهِ مَ ونيز فرموده است :} وَ

حِيمُ   2{يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ
اگر الله متعال برای امتحان برای امتحان يا كيفر گناه زيانی به تورساند هيچکس جز او آن را برطرع نمی  ترجمه:

گر اراده خيری برتو كند هيچ كسی مانع فضل او شده نميتواند، آن را به هركس ازبنده گانش بخواهد سازد، و ا
 ميرساند واو غفور ورحيم است .

رُّ فَإِلَيْهِ تَبْأَرُونَ )} وَ ونيز فرموده است : کُمُ الضُّ هِ ثُمَّ إِذَا مَسَّ  3({53مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ
ترجمه: آنچه از نعمت ها داريد همه ازجانب الله است سپس هنگامی كه ناراحتيها به شما می رسد او را می 

 خوانيد .
ان را تنها الله متعال برطرع می سازد، وتنها الله متعال آيات مباركه فوق صراحت  دارد بر اينکه هرنوع ضرر وزي

ذاتی است كه به غرض كسب واستحیال هرنوع خير و بركت ودفع هرنوع ضرر به وی بايد رجوع شود چون الله 
متعال قادر و توانا برهرچيز است، لذا با سبب  ويا بدون سبب هرمشکل را برطرع وهر حاجت را بر آورده ميسازد 

 به قطع وبریدن هرنوع تار وحلقه های مخصوص امر  -۲
دليل دوم حرمت بست وآويزان نمودن اين حلقه ها  همانا  توصيه پيامبر صلی الله عليه وسلم به قاع وبريدن آن 
تار ها، وحلقه هايی است كه برخی ها درگذشته ازترس  نظر بد ويا كدام مرض ودفع مشکل ديگر  دردست و 

                                                             
  ۱۷سوره نحل آيت:  -1
  ۱۰۷سوره يونس آيت : -2
  ۵۳ سوره نحل آيت : -3
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ای حيوانات آويزان می نمودند چنانچه درحديث عمران بن حیين رضی الله عنه آمده بازوی خويش و يا گردنه
مَ أَبْیَرَ عَلَی عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً   است ميگويد: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هُ صَلَّ يْحَكَ مَا هَذِهِ  -أَرَاهُ قَال مِنْ صُفْرٍ  -أَنَّ فَقَال : وَ

كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدً ؟ قَال : مِنَ الْوَاهِنَةِ . قَ  هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا ، انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّ ا إِنَّ   1ا.ال أَمَّ

وا  بر تو اين چيست؟  پيامبر صلی الله عليه وسلم در بازوی يک مرد يک حلقه ای مسی را ديد گفت: ترجمه:
ول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: كه اين حلقه و يا تار برايت جز گفت:  بخاطر ضعف وسستی است، رس

سستي چيز  را اضافه نميکند از خود دورش كن اگر بمير  در حاليکه اين به بازويت باشد  هيچگاهي كامياب 
 نميشو .

مودن زان نميگويد: منظور ازضعف وسستی كه دراثر آوي اين عثيمين رحمه الله درتفسير   لايزيدك إلا وهنا  
اينگونه تارها بر آويزان كننده عارض ميگردد، ضعف روحی و روانی است نه ضعف جسمی، اما ضعف جسمی 

ف گرديده ئم گردد نفس وروح انسان ضعيرا نيز نميتوان رد كرد؛ زيرا زمانيکه تعلق وارتباط انسان با اينگونه تارها قا
خود سبب ميشود كه اعتماد انسان نسبت به الله ضعيف شده  وانسان زمانيکه اعتماد به چنين اسباب مينمايد اين

كه درنتيبه گاهی ک انسان صحتمند و تندرست خودرا   مريض تیور نموده بلاخره مريض ميشود؛ لذا ديده 
شده است كه مبتلا شدن بعضی از اشخاص به امراض روانی همانا ضعف وناتوانی نفسی آنها ست كه خودرا 

   2ين وهم وگمان به مرور زمان به حقيقت تبديل ميشود.مريض گمان ميکنند وهم

 شرک بودن این اعمال -۳
دليل برحرمت بستن وآويزان نمودن اين گونه  تارها احاديث متعددی است كه درآنها اين گونه اعمال شرک خوانده 

رام جلی يک عمل حشده است، و بدون شک شرک با تمام انواع و اشکال آنچه اكبر باشد يا اصغر خفي باشد يا 
از عقبه بن عامر رضی الله عنه روايت شده كه گفته است  و نامشروع است چنانچه درمسند امام احمد بن حنبل

أن رسول الله صلی الله عليه و سلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت   :
 3عليه تميمة فادخل يده فقاعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك  تسعة وتركت هذا قال أن

                                                             
 29/  14دراسنادش علت بيان كرده درالتهذيب )  ابن حبرط الميمنية ( و  445/  4حديث :   أنه صلی الله عليه وسلم أبیر علی عضد رجل حلقة . . .   به تخريج أحمد )  -1

 ط دائرة المعارع العثمانية ( .
 ۱/۱۶۹/ محمد بن صالح العثيمين المؤلف : لقول المفيد علی كتاب التوحيدا -2
 5 عدد الأجزاء :القاهرة  –مؤسسة قرطبة  الناشر :۱۵۶/ص:۴أبو عبدالله الشيباني/ج: أحمد بن حنبل المؤلف : مسند الإمام أحمد بن حنبل -3
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يعنی جمعی ازمردم نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمدند كه رسول الله صلی الله عليه وسلم با نه تن ايشان 
ه با نه ت؟ كبيعت نمودن اما از بيعت با يکی از ابا ورزيدند ايشان سوال نموده گفتند ای رسول الله علت چيس

تن بيعت نموديد و از بيعت نمودن با يکی ابا ورزديد؟پيامبر صلی الله عليه وسلم درجواب فرمودن دربدن اين 
يکی تميمه بود آن شخص دستس را د اخل نموده آن تميميه را قاع نوده همان بود كه پيامبر صلی الله عليه وسلم 

ضرر له تميمه )حرز، وطلسم ( ايکه دل بندد او با الله شريک با وی بيعت نمود وفرمود كسيکه درطلب خير ودفع 
 آورده است .

إِنَّ  » پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:رضی الله عنه آمده است كه  هم چنان در روايت عبد الله بن مسعود
وَلَةَ شِرْكٌ  مَائِمَ وَالتِّ قَی وَالتَّ  1«  الرُّ

 دلگرمی ومحبت (شرک است .ئم وتوله )تمار رقيه  )دم و دعا های جاهلی( تمايعني :
قسميکه درتعريف اش گذشت عبارت از دانه ها ومهره های گوناگون است كه از آنها تسبيح يا گردنبند  ئم تما

 ميساختند .
الله صلی الله عليه وسلم ثابت است كه به غرض انکار منکر به قاع وبريدن چنين  از تعدادی اصحاب رسول

 تارها پرداخته اند وآن هارا نوعی از شرک دانسته اند .

 كثرت اضرار ومفاسد چنین اعمال -۴
 دليل چهارم حرمت آويزان نمودن چنين تارها وحلقه ها، كثرت اضرار و مفاسد آنها است كه نمونه های بارز آن

 درشماره بعد ذكر ميشود.

 تضاد اعمال فوق با عقیدة توكل: -۵
توكل و اعتماد بر الله كه يکی از مهمترين وسائل تقرب به الله متعال ة دليل ديگر حرمت اينگونه اعمال با عقيد

فع داست درتضاد قرار دارد؛ زيرا توكل  عارت از اعتماد كامل بر الله با بکار بردن اسباب جلب كنندة خير و 
 ء موهوم وخيالي باكنندة شر و اين تارها و حلقه ها نه اسباب شرعي انی ونه هم طبيعي،  پس روی آوردن به اشيا

 هيچگونه ساز گاری ندارد . عقيدة توكل 
 ئق ذيل واضح ميگردد:حقائل فوق پس از دلا

                                                             
دار الکتاب العربي  الناشر : /قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الیحيح  ۱۱/ص:۴أبو داود سليمان بن الأشعث السبستاني/ ج: المؤلف : سنن أبي داود -1 
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يک عمل حرام و دفع امراض بستن و آويزان نمودن تارها وحلقه های مخیوص به غرض حیول شفاء  -۱
 ونامشروع است .

دليل بارز حرمت اعمال فوق شرک بودن و يا به شرک كشيدن آنها بوده است، اما درمورد نوعيت اين شرک  -۱
بايد گفت كه اگر آويزان كننده آنها را مؤثر  بالذات باور نمايد پس اين شرک اكبر است كه سبب خروج انسان از 

لکه بالذات ندانسته بمؤثر ند كه اكثريت مردم نيز در اثر جهل و ناد انی آنرا بالذات ندا مؤثردين ميشود، و اگر 
ئ ميدانند پس اين گونه اعمال شرک اصغر بوده به دليل اينکه با عمل مشركين مشابهت پيدا سبب حیول شفا

 ميکند .
نها د مسلمانان نه تاز احاديث و دلايل فوق واضح گرديد كه پيامبر اسلام به غرض توحيد و حفاظت  از عقاي -۳

 1 شرک نيز منع نموده است .از شرک بلکه از اعمال و وسائل 
وحذيفه بن يمان رضی الله عنهما انبام دادند دليل بارز برقاطعيت اصحاب  آنچه راكه عبد الله بن مسعود -۴

ز باشد سکوت به آنها نيمرتکب آن نزديک ترين  فرد پيامبر صلی الله عليه وسلم است كه آنها دربرابر منکر ولو كه 
   .2بلکه حکم شرعی را درمورد آن بیورت قاطع بيان می كردند  ننموده 

 آداب رقیه كننده وتعویذ دهنده :مطلب سوم
 اين ارشادات وآداب عام است كه رقيه كننده بايد آنرا در وقت دم اداختن رعايت نمايد:

 هردو بايد برطهارت كامل  از حدث اكبر واصغر باشند.دم كننده ودم شونده  -۱

 .درصورت امکان روبه قبله در وقت دم كردن  بنشيند   -۱

وسماع آن تدبر وتفکر نمايند، پس دم ئت لازم است كه دم كننده ودم شونده برآيات ونیوص رقيه هنگام قرا -۳
درمعاني آن داشته باشد ،وبه همين شکل دم شونده هم كننده بايد زمانيکه آيات را ميخواند بايد تفکر وتدبر 

كوشش نمايد كه تدبر درمعانی آيات نمايد، وفايده اش هم اينست كه سبب حضور قلبی هردو  درهنگام تلاوت 
 وپی بردن به بزرگی الله سبحان وپناه بردن به وی وطلب  استعانت از الله متعال ميشود .

                                                             
  (میدر هذه المادة الکتيبات الإسلامية /دار الوطن للنشر44-11التمائم في الميزان العقيدة مؤلف: د.علي بن نفيع العلياني /ص:  -1
 4-2 ص/حرمت بستن وآويزان نمودن تارها  وحلقه ها وو جوب قاع آنها مولف دكتور عبد الباری  حميدی - 2
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ائت ترک هم نمود يا چف نمودن بر مريض ضروری ميباشد واگر بعداز قرائت قرآن كريم دم در اثنا  قر -۴
 ائت نبايد آنرا ترک نمايد.قرمشکل نيست اما در وقت 

ائت برپيشانی مريض بگذارد، ويا درصورت امکان به جای درد گذاشته بهتر است كه دست راست دروقت قر -۵
 رم جواز ندارد  .شود، باتوجه  به نظرداشت اينکه مس ولمس كردن زنان نامح

 ائت به صدای معتدل درگوش راست ويا چپ مريض صورت گيرد.وهمچنان بهتر است كه قر -۶

ائت آيات رقيه برمريض بعض اثرات مشاهده ميشود پس ميتواند آن آيات را سه يا پنج  يا هفت بار هنگام قر -۷
ود، چونکه كثرت دعاء وذكر سبب تکرار كند، ويابيشتر ازين عدد نظر به حاجت كه در زمينه  احساس ميش

 . گرددرحمت وفضل بيشتر الله متعال مي

او چنين كاری نمايد به اين اميد كه  اينکه دم كننده به نيت نفع رساندن به برادر مسلمانش ومحبت ايمانی با  -۸ 
وبه اميد  شفا بدهد،  ويا علی الاقل مرض اش تخفيف يابد، ء مريض را الله سبحان به واساه همين دم ودعا

هدايت يافتن وی به راه راست وشرعی تاز از شر شياان نبات پيدا كند چون شياان هميشه تلاش  دارد كه 
مسلمان را از راه راست، تقوی واستقامت دورنمايد، وبه فساد اعتقادی بکشاند، واين يک مسأله بسيار مهم 

شته باشد ،اينکه رسالت اساسي مسلمان ل دائاست،به اين اساس به دم كننده لازم است كه توجه به چنين مسا
هِ  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَی دعوت به سو  الله ميباشد كه الله سبحان وتعالی در قرآن كريم چنين ميفرمايد:} اللَّ

بَعَنِي  1{عَلَی بَیِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

گاهی ترجمه:   وبينش بسوی الله ميخوانم وپيروان من هم  ) چنين بگو اين راه من است كه من ) مردمان را ( با آ
 ميباشند(.

دعوتگر ميباشد،پس بهتر واولی همين است  زمانيکه دم ورقيه را شروع ميکند  درحقيقتبه اين اساس مسلمان 
در قلبش با اين دو نيت آغاز كند،شفا وهدايت،و همچنان كوشش به آزار واذيت جن ايکه دروجود مريض قرار 

 .2نکند، مگر درصورتيکه سركشی می كرد ومريضی را ترک نمی كرد گرفته است

                                                             
 ۱۰۸ يت:آسوره يوسف  -1 

  2-الرقية الشرعية دراسة تحليلية  مؤلف:   رميته عبدالحميد / ص: ۴۰
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ائت نمودن  مثلا: بگويد )أرقي قربا در نظرداشت ورعايت لفظ مناسب رقيه ودم  در وقت  دم انداختن و -۹
م قس)أرقيكَ( دم ات مياندازم  ويا )أرقيكِ( دم مياندازم  ويا )أرقيکم(، وبه همين  نفسي( خودم را دم مينمايم ويا
 . مؤنث، جمع، وغيره ماابق به حال متکلم ، مذكر، 

دوام دادن رقيه به مدت يک هفته كامل،يا كمتر ويا بيشتر به همين شکل ماابق حال مريض و وضيعت اش -۱۰
 برای علاج تا اينکه شفاء كامل بدهد الله متعال برايش .

د قسميکه آيات معين را انتخاب كند كه مناسب به قدر امکان دم كننده بايد دعا ها ورقيه ها را مختیر كن -۱۱
 .ايدمايد تاكه مريض شفای كامل بيحالت مريض باشد،و يا اينکه آيات شفا را به مراحل متعدد تقسيم نموده دم ن

وهمچنان به قدر امکان دم كننده كوشش كند كه توسط آيات قرآنی دم نمايد ويا توسط مأثورات ولکن بهتر  -۱۱
 هردو جمع كند .اينست كه بين 

ری با سرا جهرا و با صدا  بلند بخواند و همچنان  ميتواند ادعيه ومأثورات وبه قدر امکان كوشش كند كه  -۱۳
بخاطر اينکه دم شونده زمانيکه ميشنود وخفيه بخواند، اما به صورت جهری و صدای بلند بهتر واولی ميباشد 

 1گرفتن از آن زيادتر ميشود.درحضور قرار ميگيرد و تاثير دم و رقيه و  نفع 

 مطلب چهارم: شروط ي راكه بیمار  باید مراعات نماید 
چندی از عوامل ی هستند كه اگربيمار بدان التزام داشته باشد به اذن الهی  به اسرع وقت درمان می يابند، كه 

 ميتوان آنهارا قرار ذيل توضيح داد: 
پايبندی بر ادای عبادات در سر وقت و شركت در نمازهای جماعت بويژه نمازهای صبح كه رسول الله  -۱

هر آنکس كه نماز صبح را » 2«ذمة الله فهو فيمن صلّي الیبح »صلی الله عليه وسلم پيرامون آن فرموده است: 
همچنين رسول  «عهده خواهد گرفت(. ی الهی خواهد بود )و الله متعال خود حفاظت از او را بهبخواند در ذمه

هُ »الله صلی الله عليه وسلم  فرموده است:  ما صلّی اللّيل كُلَّ هر كس نماز » 3«من صلّی الیبح في جماعةٍ فکأنَّ
 «صبح با جماعت بخواند گويی تمام شب را نماز خوانده است.

                                                             
 /43_39ارق نفسك وأهلك بنفسك مؤلف: د.خالد بن عبدالرحمن البريسي /تقديم العلامة الشيخ د.عبدالله بن عبدالرحمن الببرين/ص: -1 

 (، كتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء الیبح فی البماعة. اين حديث را جندب بن عبدالله القسری روايت كرده است. 552صحيح مسلم )-2
 روايت كرده است. (. اين حديث را عثمان بن عفان555صحيح مسلم ) -3
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اينکه ابتدا شخص بيمار خود از رقيه )تعويذ( شرعی برای علاج بيماری خويش كارگيرد. چراكه تعويذ   -۲
گذارد شود برای او مفيد است و بر او اثر میيک شخص بيش از تعويذی كه توسط ديگران برای او كار گرفته می

وی مورد قبول )درگاه الهی( قرار زيرا رقيه دعا است و دعای يک شخص برای خودش بيش از دعای ديگران برای 
  پردازند.گيرد. بخیوص در عیر حاضر كه بسيار افراد كم مخلص وجود دارند  كه به تعويذ و رقيه میمی

اگر بيمار به علت وخيم بودن حالت خود توانايی رقيه كردن خويش را نداشته باشد يا قبلًا باور مختیر  -۳
انده ی خويش خوكنون دوست داشته باشد بر آيات و اورادی كه برای رقيهی خويش همت گمارده باشد و ابه رقيه

نيکوكاری  كه دارای عقايدی راسخ و در ميان مردم به صلاح و را است بيفزايد ضروری است كه رقاتی مخلص 
مشهور ومعروع اند انتخاب نمايد و شديداً از دنباله روی ساحرين و شعبده بازان پرهيز كند بدون 

سبحانه وتعالی )كه درد را آفريده( درمان را )نيز( برای بندگان خويش خلق نموده اما بدون  شک الله
ها را در آنچه بر ايشان حرام گردانيده قرار نداده است. بنابراين چون سحر و شعبده شک شفای آن

سلام بازی در شرع حرام قرار داده شده پس درمان و علاجی نيز در آن وجود ندارد. رسول گرامی ا
  1«إن الله لم يبعل شفاءكُم في حرامٍ »فرمايد: صلی الله عليه وسلم  می

 الله متعال شفا )و درمان( شما را در چيزهای حرام قرار نداده است. ترجمه: 
اينکه رقيه )تعويذ( شرعی توسط افرادی نيکو سيرت و پر استقامت در دين كه خويشتن را از محرمات  -۴

دهد دور داشته است انبام گيرد.ضمن اينکه شخص راقی بايد يقين داشته باشد كه الله  متعال است كه شفا می
از جنس دعاست و زمانی كه راقی  و شفا دادن تنها در صلاحيت ذات اوست. چنانچه قبلًا نيز متذكر شديم رقيه

ای را برای درمان خويش يا ديگری  می خواند ضروری است كه اعتقاد راسخ داشته باشد كه درمان آيات يا ادعيه
ی گيرد، به اين معنی كه  شخص راقی شفا و علاج را فقط نتيبهو شفای مريض تنها با خواست الهی انبام می

 ی خويش گردد يا( در نتيبه دادن و كارآمدی تبربهچنانچه راقی )فريفتهتبربيات و تخیص خويش نپندارد. 
 ی مالوبی نخواهد  داشت. بودن رقيه شک كند  كه دراين صورت   رقيه شرعی نتيبه نتيبه

ی خويش را در محضر خواسته 2اينکه با تاسی واقتدا ازرسول الله  صلی الله عليه وسلم میرانه و عاجزانه -۵
الهی مارح كند و يقين داشته باشد كه الله دعای وی را اجابت خواهد كرد، چرا كه خود در كلام جاويد خويش 

                                                             
 لمه است. ( نقل كرده است. راوی اين حديث ام س1391ی )اين حديث را ابن حبان شماره -1
 .(، كتاب السلام، باب السحر2149(، كتاب الدعوات و مسلم )5391صحيح بخاری ) -2



 

    

19 

ه وٓءَ وَيَبعَۡلُکُمۡ خُلَفَآءَ ٱلأَۡرۡضِِۗ أَءِلََّٰ يَکۡشِفُ ٱلسُّ ن يُبِيبُ ٱلۡمُضۡاَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ عَ  ٞ  فرموده است: ﴿أَمَّ  اٞ  قَلِيل هُِۚ ٱللَّ  مَّ
ا رُونَ  مَّ  . 1﴾٦٢ تَذَكَّ

هرگاه او  كندرسد و بلا و گرفتاری را برطرع میها بهترند( يا كسی كه به فرياد درمانده میآيا بت»)ترجمه:  
سازد. آيا معبودی با الله هست؟! واقعاً شما ها( را جانشين )يکديگر در( زمين میرا به كمک طلبد و شما )انسان

  «گيريد.اندرز میبسيار كم 
د گيرهمچنين شايسته است دعا و )تعويذ( در اوقاتی خاص كه اجابت دعا در آن زودتر و بهتر صورت می

 ترين اوقات برای دعا كردن عبارتند از:انبام گيرد. مناسب
 )پس از نيمه شب(. 2ثلث اخير شب -۱
 )كمی قبل از غروب آفتاب(. 3های پايانی روز جمعهساعت -۱
 و غيره. 4ر هنگام سبودد -۳ 

فرمايد: صلی الله عليه وسلم می  پايبندی بر اينکه كسب )و درآمد( او از راه حلال باشد. رسول كريم -۶
از راه پاک و حلال ارتزاق كن تا دعايت مستباب شود )و مستباب  5«أطِب مَاعَمَكَ تَکُنْ مستباب الدَعوَةِ »

بٌ لا يقبلُ إلا »الدعوة گردی(. همچنين  رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است:  ها الناسُ، إنَّ الله طيِّ أيُّ

                                                             
 ۶۱سوره النمل آيت : -1 

كند؛ آيا كسی رسد ندا میآيد و وقتی ثلث اخير شب فرا میالله  متعال هر شب به آسمان دنيا می»فرموده است:  روايت شده كه رسول كريم -2
ی چيزی كند و من )مالوب وی را( به او عاا كنم؟ آيا كسی هست كه دعايی كند و من دعايش  را اجابت نمايم؟ آيا كسی هست كه از من ماالبه

(، كتاب التهبد باب الدعاء و الیلاة من آخر الليل و مسلم 1145صحيح بخاری )« گناهان وی را بيامرزم؟هست كه طلب مغفرت كند تا من 
 (، كتاب صلاة المسافرين و قیرها، باب الترغيب فی الدعاء ... اين حديث متفق عليه است.254)

ی مسلمان در اين ساعت )توفيق پيدا كند( در حال چه بندهدر روز جمعه ساعتی وجود دارد كه چنان»فرموده است:   نقل شده كه رسول الله ا -3
(، كتاب 935صحيح بخاری )«. ی وی اجابت خواهد كردنماز باشد و در همان حال از الله متعال چيزی را ماالبه كند هر آينه الله خواسته

التی فی يوم البمعة. اينکه در متن اشاره شد كه (، كتاب البمعة، باب فی الساعة 452االبمعة، باب الساعة التی فی يوم البمعة و مسلم )
باشد در واقع باشد از ساعات اختیاص داده شده برای اجابت دعا میآخرين ساعت روز جمعه كه بعد از عیر و كمی قبل از غروب آفتاب می

است. نک؛ زادالمعاد، ابن قيم،  ترين قولی است كه از بسياری از سلف صالح نقل شده است. اكثر احاديث نيز حاكی از همين قولراجح
(1/131.) 

هرگز! هرگز! از او اطاعت مکن و سبده ببر )و بدين وسيله به الله( [ »19﴾ ]العلق، ١٣فرمايد: ﴿كَلاَّ لَا تُاِعهُۡ وَٱسۡبُدۡۤۡ وَٱقتَۡرِب۩ الله متعال می -4
ی در سبده است در واقع بيش از هر وقت به پر.وردگار خويش انسان مومن وقت»فرموده است:   همچنين نقل شده كه رسول الله «. نزديک شو

(، كتاب الیلاة، باب ما يقال 442مسلم )«. توانيد  در اين حالت دعا كنيدنزديک است. لذا در اين موقعيت بر دعاهای خويش بيفزائيد )و تا می
 باشد.فی الركوع و السبود. راوی اين حديث ابوهريره )رضی الله عنه( می

 (. مسلم نيز حديثی مشابه با آن روايت كرده است. 5491ی )(، حديث شماره2/255معبم الأوسط، طبرانی )ال -5
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جلَ يايل السفرَ، أشعَثَ أغبَرَ يَمُدُّ يديه إلی السماء: يا ربِّ  باً... ثم ذكرَ الرَّ ، يا ربِّ وماعَمُهُ حرامٌ وَملبَسُهُ حرامٌ طَيِّ
َ  بالحَرامِ فأنّي يُستَبَابُ لِذلِكَ؟! هان ای مردم! همانا الله  پاک )و ماهر( است و جز پاكی را ». 1«وغُدِّ

نی افتد فردی در يک سفر طولاپذيرد.... سپس رسول الله صلی الله عليه وسلم  ادامه داد؛ چه بسا اتفاق مینمی
ند؛ كها را به سوی آسمان دراز كرد و دعا میايی ژوليده و در حالی كه غبار سفر بر بدنش هويداست دستبا موه

كند( چنين كسی كه از راه حرام ارتزاق كند الله دعايش  را اجابت نمیپروردگارا! پروردگارا! )اما هرچه دعا می
 «.)انتظار دارد( دعايش اجابت شود.نموده و لباس او حرام و غذايی كه خورده نيز حرام است چگونه 

ترديد اين سوره تعويذی عظيم است، چرا كه رسول  الله صلي ی بقره. بیی مباركهپايبندی بر تلاوت سوره -۷
ی سوره» 2.«اقرووا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستايعها البالة»فرمايد: الله عليه وسلم می

بقره را تلاوت كنيد، همانا )پايبندی به( تلاوت آن بركت و ترک تلاوتش موجب )خسران و( حسرت است. )از 
توانند قدرت نمايی های اين سوره آن است كه( ساحران )جادوگران( در مقابل آن عاجزند )و نمیجمله ويژگی

ی مباركه آن است كه رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم فرموده از ديگر بركات و فوايد اين سوره«كنند(.
 ی بقره در آنای كه سورههمانا شياان از خانه» 3.«إن الشياان ينفر من البيت الذ  تقرأ فيه سورة البقرة»است: 

ی بقره به عنوان يک تعويذ شرعی بسيار آسان است(. شخص )استفاده بردن از سوره «تلاوت شود فرارميکند.
تواند اين سوره را بخواند يا )تقاضا كند( شخیی ديگر اين سوره را بر او تلاوت كند. همچنين مريض خود می

ول هر شب يا روز تلاوت تمام اين سوره ی ضبط صوت انبام گيرد و در طی مباركه بوسيلهاگر تلاوت اين سوره
ترديد به اذن الهی عاملی عظيم برای سلامتی و معافات اهل خانواده خواهد بود و به در خانه طنين انداز شود بی

 .بركت اين سوره  آن خانواده از گزند شياطين در امان خواهند ماند
ملازمت در طلب استغفار ضروری است  ذكر الله  را ورد خويش ساختن، پايبندی به تلاوت قرآن و -۸

ی شرعی ندارد و از بکاربردن اذكاری كه جنبه زدشخص مسلمان اذكار مشروع و ماثور را ورد خويش سا
 اذكار )ماثور( را متذكر خواهيم شد. مشروع ای از های آتی مبموعهخودداری كند در بخش

 

                                                             

 باشد.می (، كتاب الزكاة، باب قبول الیدقة من كسب الايب وتربيتها. راوی حديث ابوهريره1415صحيح مسلم )-1
ی باهلی روايت كرده است. ( كتاب صلاة المسافرين وقیرها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. اين حديث را ابوامامه444صحيح مسلم )--2

 البته در متن تنها جزئی از حديث ذكر شده است. 
 باشد. می ابوهريره (، كتاب صلاة المسافرين و قیرها، باب استحباب صلاة النافله. راوی حديث244صحيح مسلم ) -3
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خوانده شده باشد، بخیوص آب زمزم كه به  نوشيدن و غسل كردن با آبی پاک كه تعويذ شرعی بر آن -۹
ی( شرعی خوانده شود بهتر خواهد بود و البته چنانچه بر آب زمزم تعويذ )رقيه 1تنهايی خود شفای دردهاست.

 همچنين اگر برگ سِدر )درخت كنار( به آب زمزم يا هر آب 2ی بهتری نيز در درمان بيماری خواهد داشت.نتيبه
هايی را كه آياتی از قرآن با جوهری پاک )و قابل رعی خوانده شده افزوده گردد يا برگپاكی كه بر آن تعويذ ش

ی الهی نقش خوردن( مثل زعفران و غيره بر آن نوشته شده در آب مذكور مخلوط گردد همه و همه با اذن و اراده
 3بسزايی در درمان و شفای امراض خواهد داشت.

زيت كلوا ال»فرمايد: بدن با آن. رسول الله صلی الله عليه وسلم  می خوردن روغن زيتون و آغشته كردن -۱۱ 
های خويش را بدان آغشته سازيد، همانا روغن زيتون بخوريد و پوست بدن» 4.«وأدهنوا به، فإنه من شبرة مباركة

ل رسو «های فوق ارائه شده است.اين روغن از درختی مبارک حاصل شده است. در مورد )سياه دانه( نيز توصيه
سياه » 5«السام في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا»فرمايد: الله صلی الله عليه وسلم پيرامون اين گياه نيز می

چنانچه بر روغن زيتون و سياه دانه آياتی از قرآن نيز خوانده شود بر  «.دانه هر مرضی را جز مرگ دواست
 شفابخشی آن ها خواهد افزود.

شفاست و چنانچه آياتی چند از های مردم ی الله متعال عسل برای بيماریخوردن عسل. بنا به فرموده-۱۱ 
كلام الهی بر آن خوانده شود بر خاصيت شفابخشی آن خواهد افزود، زيرا در اين صورت آيات قرآن و عسل كه 

ای را تشکيل خواهد داد كه تاثير بيشتری در درمان الله  تداوی و استشفاء با آن را مشروع قرار داده مبموعه
 ها خواهند داشت.بيماری

الشفاء في »فرمايد: مت كردن در صورت نياز در اين مورد رسول اكرم صلی الله عليه وسلم  میحبا -۱۲ 
الله تعالی شفا را در سه چيز قرا ر  6.«ثلاثة في شرطه محبم أو شربة عسل أو كيه بنار وأنا أنهي أمتي عن الکي

                                                             
آورد )ودوايی آب زمزم مبارک است. همانا آن طعامی است كه سيری می» «إنها مباركة؛ إنها طعام طعم )وشفاء سقم(»فرموده است:  نقل شده كه رسول الله ا-1

 ( كتاب فضائل الیحابة. 2423مسلم )«. است كه( شفابخش است
 ی بهتری از آن خواهد گرفت.. هم قرآن شفاست و هم آب زمزم و وقتی شخص راقی بر آب زمزم قرآن بخواند مسلماً بين دو دارو جمع كرده و نتيبه -2
 (. 2/145المنتقی من فتاوی الفوزان ) -3
( از ابی اسيد 1452ی )ديث را ترمذی ذيل شمارهاست. مثل همين ح ( كتاب الاطعمة، باب ما جاء فی اكل الزيت راوی اين حديث عمر1451ترمذی ) -4

 گفته است .ساعدی نقل كرده است.  الباني اين حديث را صحيح
  (، كتاب السلام، باب التداوی با الحبة السوداء.2215(، كتاب الاب، باب الحبة السوداء و مسلم )5544صحيح بخاری )  -5
 باشد. ن عباس می(، كتاب الاب. راوی حديث اب5541بخاری )صحيح   -5
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داغ كردن. )اما  -3عسل  خوردن -2شکاع محل حبامت )حبامت كردن(  -1ها عبارتند از؛ داده است و آن
 1كنم.بدانيد( من امتيانم را از )تداوی با( داغ كردن نهی می

خوردن هفت خرمای عُبوه )درون چسبيده( به هنگام صبح. رسول الله صلی الله عليه وسلم  -۱۳
هر كس » 2.«سبع تمرات عبوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر -كل يوم-من تیبح »فرمايد: می

بخورد در آن روز هيچ جادو و سُمی )زهر( نخواهد توانست به وی  3ان در هر روز هفت خرمای عبوهصبحگاه
 .4آسيبی برساند

پس با توفر وتکميل شدن اين شروط نفع گرفتن وانتفاع از رقيه شرعی بشکل تام وكامل صورت گرفته ميتواند 
 والله اعلم .

رقيه مشروع كه شروط آن چيست وهمچنان شروط خود دم  اين شروطي بود كه هردوجنبه را دربردارد هم جنبه
 كننده ودم شونده كه دارای كدام شروط باشند.

 آثار وفواید، وشروط تعویذ ورقیه هاي مشروع :مبحث چهارم: 

 دراين مبحث  بعضی آثار وفوايد وشروط تعويذ ورقيه های مشروع طی دومالب بيان ميگردد. 

 مشروع :مطلب اول آثار وفواید رقیه هاي 
از بررسی دلايل وشروط دم ودعا های مشروع اين حقيقت نيز روشن ميگردد كه دم وتعويذ شرعی نه تنها حقيقت 

 دارد بلکه فوايد ومیالح متعددی را نيز درقبال دارد كه مهمترين آنها عبارت انداز:

سان لله سبحانه وتعالی انسبب  زيادت تقرب به الله متعال وتوكل بروی ميشود زيراكه صرع دعا وطلب از ا-۱
 رابه الله مقرب ميسازد.

                                                             
 میدر الکتاب : 294ص:  11حاشية الیاو  علی الشرح الیغير/المؤلف: أبوالبركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير/ أحمد بن حمد الیاو  المالکي /-1

 ) المکتبة الشاملة(islam.com-http://www.alموقع الإسلام 
 . باشد(، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة. راوی اين حديث در مسلم سعدبن ابی وقاص می2442مسلم )صحيح  -2
  خرمای عبوه نوعی خرمای مرغوب است كه درون آن به هم چسبيده و متراكم است. اين نوع خرما در مدينه بسيار است. -3

  (33-25البريسي /تقديم العلامة الشيخ د.عبدالله بن عبدالرحمن الببرين) ص: ارق نفسك وأهلك بنفسك مؤلف: د.خالد بن عبدالرحمن  -4 

http://www.al-islam.com/
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رقيه شرعی بهترين علاج بخاطرحل مشکلات امروزی مانند: پريشانی، وغمگين بودن،وحسد.. وامثال اين  -۱
 ها است طوريکه سبب زيادت سکينه وارامش نفسی شده، 

 و  آرامش قلبی انسان را فراهم ميسازد .

عت از سنت پيامبر صلی الله عليه وسلم بوده كه سبب سعادت ونيک بختی دنيا استفاده از رقيه شرعی  متاب  -۳
 وآخرت انسان ميشود. 

 رقيه شرعی بلاها ومیيبت هارا قبل از وقوع آن دفع وجلوگيری می نمايد .  -۴

 رقيه شرعی انسان مسلمان را از شر شياان ها وگزند آنها حفاظت می نمايد . -۵

 يدی بوده كه انسان را از خرافات وشركيات  دور ميدارد.رقيه شرعی يک روند توح -۶

رقيه ودعا های شرعی مانع راه بردی های ساحران و فال بينان شده، و جلو دروغ بافی های ايشان را ميگيرد، -۷
 وهمچنان وقايه ی كامل درمقابل سحر آوری ايشان است.

 قبل از رسيدن آن سببرقيه شرعی تاثيرات چشم زده گی را دفع می نمايد، ونيز  -۸

 و قايه ميگردد . 

و طلب نمودن حاجت مسلمان صرع از الله ء درحقيقت علاج توسط رقيه مشروع سبب متحقق شدن دعا  -۹
 سبحانه و تعالی ميشود.

با اين همه دم ودعا برديگران يکی ازشيوه های رسانيدن نفع به آنهاست كه اسلام همواره پيروانش را به آن   -۱۰
 .1ق وترغيب نموده استتشوي

                                                             

 . م دار الأندلس للنشر والتوزيع 2445هج 1422الابعة الأولی  ۶۵-۶۱الأحکام الفقهية في الرقية الشرعية  تأليف: محمد بن صالح البزاع/ص: -1 
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 مطلب دوم شروط تعویذ ورقیه های مشروع:
وتعويذ واضح گرديد كه اتفاق همه ای علما امت براين است كه دم  اقوال علماء درمورد مشروعيت دم از لابلای 

 عسقلانی گفته است : چنانچه كه ابن حبروتعويذ جواز دارد درصورتيکه شروط سه گانه ذيل درآن جمع شود، 
وقد أجمع العلماء علی جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته 

علماء اتفاق  1وباللسان العربي أو بما يعرع معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی.
 صورتيکه سه شرط ذيل درآن جمع شود. برجواز رقيه ودم شرعي دارند در

 ء وصفات الله متعال اذكار وادعيه مأثور نبو  باشد .دم ودعا توسط آيات وسوره های قرآنی اسما اول:
به زبان عربی باشد، و يا توسط آن دعا هاييکه معنايش واضيح باشد، به الفاظ مبهول وطلسم ها دعا های دوم: 

 خفيه نزد خود ميخوانند نباشد. مبهول كه ساحران ودجالان به شکل
اعتقاد و باور به اين داشته باشد كه رقيه شرعی به ذات خود تاثير ندارد مگر اينکه الله سبحان وتعالی  سوم:

بخواهد ودم كننده هم كاری كرده نميتواند مگر اينکه الله خواسته باشد يعني مؤثر حقيقي الله متعال را بداند نه 
 اذكار و اوراد را.

وأما الرقی بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة ، "  درمورد شروط رقيه مشروع ميگويد:  2 -رحمه الله -ام نوویام
 .3فلا نهي فيها ، بل هو سنة  

انداختن توسط آيات قرآن و ادعيه واذكار معروع وصحيح نه تنها اينکه از آن نهی نشده است بلکه يعني كه دم 
 سنت است . .

ما يقرأ من الدعاء لالب الشفاء وهي جائزة  وهمچنان صاحب عون المعبود در ادامه تعريف رقيه گفته است : : 
 4بالقرآن والأسماء الإلهية وما في معناها بالاتفاق وبما عداها حرام لا سيما بما لا يفهم  

                                                             
 195/ص:14أحمد بن علي بن حبر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ج: المؤلف : فتح البار  شرح صحيح البخار  -1
علمای شافعی مذهب بود امام عالم عادل زاهد ومتقي محي الدين بن شرع بن مر  بن حسن بن حسين بن حزام نوو  رحمه الله كه از جمله  -2

را درحديث مانند :شرح صحيح مسلم  وبعضی كتب  را هبری درماه محرم تولد شد است و بعضی كتب  ۶۳۱كنيه اش ابو زكريا است كه درسال 
سال زياد تر زنده گی نکرده ولی ازخود آثار علمی زيادی را به جا  ۴۵ز ء ومانند اين علوم شرح نموده است كه ادرفقه وبعضی كتب را درلغت فقها

 .(لإمام النوو مکتبه شامله قسم الرجال والابقات اگذاشته است  وه آموختن علم اهتمام بيشتر داشت .)
 (14/159)أبو زكريا يحيی بن شرع بن مر  النوو   المؤلف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحباج -3

  1392بيروت الابعة الابعة الثانية ،  –دار إحياء التراث العربي  الناشر :
 بیروت -دار الکتب العلمیة  الناشر :264/ص:12محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب/ج: المؤلف : عون المعبود شرح سنن أبي داود -4
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آن دعا ها توسط قرآن كريم پس اگر يعني رقيه عبارت از دعا ها  است كه به غرض حیول شفا خوانده ميشود،
واسمای الهی ويا آنچه كه درحکم ومعنای اسمای الهی باشد به اتفاق همه جواز دارد، ودر غير آن حرام ميباشد، 

 مخیوصا زمانيکه مفهوم ومعنای آن كلمات قابل درک نباشد.

قي التي لا يُفقه معناها؛ لأنها :" رحمه الله دراين مورد ميگويد ن تيميهباوشيخ الإسلام  نهی علماء الاسلام عن الرُّ

ا شرك  اقي أَنهَّ ة الشرك ، وإنْ لَمْ يَعرع الرَّ  1 مَظنَّ

گمان شرک  يعنی علماء اسلام نهي كرده اند از دم و دعا هاييکه معنا  آنها قابل فهم نيست، زيراكه درآن دعا ها 
 2آنها الفاظ شركی اند.  ميرود و لو اينکه دم كننده خودش  نفهمدكه

بعضی شروط ديگر را نيز ذكر نموده است بر رقيه مباح ومشروع كه  3حفظه الله دكتور ابراهيم بن محمد البريکان
 قرار ذيل است :

 ء  وصفات الله ويا به ادعيه نبوی مأثورة باشد .كلام الله و به اسما-۱
 اينکه به زبان عربي باشد. -۲
 مفهوم ومعنايش واضح باشد . -۳
خواستن از غير الله ، ويا بواساه نام  ءچيزی غير مباح در او شامل نباشد مثل: طلب كمک ازغير الله و دعا  -۴

 جنيات، وغيره .
 واعتمادش فقط بر رقيه نباشد. -۵
ود،  وكسيکه مؤثر واقع ميش واعتقاد ويقين به اين داشته باشد كه رقيه  به ذات خود مؤثر نيست بلکه به اذن الله  -۶

 ء دهنده اصلي الله متعال است.وشفااثر مياندازد در  رقيه او الله سبحان بوده، 
 

                                                             
الناشر  عامر البزار -أنور الباز  المحقق : 13/ص: 19ج: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني / المؤلف : مبموع الفتاوی -1
 2445هک /  1425الثالثة ،  الابعة :دار الوفاء  :

 /5/ ص:1مختیرالرقية الشرعية من الکتاب والسنة النبوية تأليف: أَبِي الْعَالِيَة محَمّد بِنْ يُوسُفْ البُورَانِي/ج:-2
استاد  در بخش تعليمات اسلامی درپوهنتون دمام اين شيخ بزرگوار فعاليتهای دعوتی زيادی را انبام داده است  شيخ ابراهيم بن محمد البريکان -3

درنشر علم وتدريس وعظ ونیيحت وتقريرهای زيادی ازخود به جا گذاشته است همين قسم دربخش تاليف كتب نيز دست والا داشت و ازجمله 
 هبری وفات نمود ۱۴۱۹در روز پنبشنبه سال  لعقيدة الإسلامية علي مذهب أهل السنة والبماعة(وامهمترين كتب اش كتاب )المدخل للدراسة
(www.alyaum.com)  (midad.com) 
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 1واگر يکی ازين شروط موجود نباشد  پس او شامل رقيه حرام ميشود . 
 ديگریالبته بايد تذكرداد كه سه شرط ذكر شده تنهاشرطهای عمده دم ودعا است؛ برعلاوه  در دعا شرط های 

نيز وجود دارد، همچنان درمورد دم كننده شرطهای است كه بايد آنهارا دروقت دم كردن مد نظر داشته  باشد به 
 بعضی آنها در اين جا ميپردازيم: ذكر

 شروط اي را كه دم كننده درهنگام دم نمودن مد نظرداشته باشد :
ق،ناس، آية الکرسی، آخر سوره بقره را در وقت از دعا های مشروع قرآنی مانند:سوره های فاتحه، اخلاص،فل -۱

دم كردن استفاده نمايد، و شناخت وعلم كافی درمورد آيات قرآنی داشته باشد،  بخیوص درمورد آياتی كه 
 مناسبت با دم ودعا وسحر دارد.

واوراد مفهوم با اذكار واوراد وادعيه های نبوی بايد كاملا آشنايی داشته باشد، كه دروقت خواندن آن اذكار  -۱
 ومعنای آنها نيز در ذهنش متیور شود

دم كننده هنگام دم نمودن با زن نامحرم بشکل تنها ننشيند، وهمچنان به عذر اينکه دم مياندازد كدام عضو  -۳
زن نامحرم را مساس نکند، زيراكه دم كننده هيچگاهی نميتواند مانند داكترعمل كند؛ زيراكه داكتر به غرض 

نياز دارد تا به عضو دردمند مريض دست بکشد اما كار دم كننده فقط خواندن است نه چيز تشخيص بيشتر 
 ديگر . 

  2راقی يا دم كننده بايد كه از اهل خير  وتقوی واستقامت باشد.  -۴
با رعايت اين شروط بعضی شروط ديگری است كه دم شونده يا مريض بايد آنرا  مد نظر داشته باشد قسميکه 

 .قبلا  درمورد آن تذكر داده شد 

 
 

 

 

                                                             
  – 2444 - 1421شر: سنة الن عمان  –الناشر: دارالمعالی  ۱۷۱فتح الحق المبين فی آحکام رقی الیرع والسحر والعين المؤلف: أسامة بن ياسين المعاني أبو البراء /ص: -1
 43الأحکام الفقهية في الرقی الشرعية، ص: -2
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 فصل سوم تعویذ ورقیه های غیر مشروع انواع احکام واضرار آن

 اين فیل مشتمل برسه مبحث است كه عبارت اند از:

 تعویذ ورقیه های غیر مشروعحث اول: انواع مب

 مبحث دوم: اضرار وپیامدهای تعویذ ورقیه های غیرمشروع

مبحث سوم: حکم تعلم تعویذ ورقیه هاي غیرمشروع وحکم رفتن به نزد ساحران وتعویذ 
 دهنده گان حرفوی
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 فصل سوم

 تعویذ ورقیه های غیر مشروع انواع احکام واضرار آن
 

هی وگمراء عداوت ودشمني شياان با ما ازلی وقديمی بوده، كه هميشه درسدد اغوابدون شک قسميکه ميدانيم 
وهلاكت انسان ميباشد، به همين دليل الله سبحان بنده هارا ازوی برحذر ميدارد، وامر نموده كه شياان را دشمن 

يْاَانَ لَکُمْ خود بدانيد طوريکه الله متعال درقرآن كريم ميفرمايد:  ا{}إِنَّ الشَّ خِذُوهُ عَدُوًّ  1عَدُوٌّ فَاتَّ

 گمان شياان دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدانيد .ترجمه: بي 

به همين اساس از زمانيکه شياان بر بني آدم تسلط پيداكرده ودرپی آزار واذيت انسان ها باشد ودرزمينه كار كرد 
نسان  عالم وعاقلی مخفی نبوده كه تعهد مختلف را درنظر گرفته پيشه نمود، وهمچنان اين موضوع برهيچ ا

وهمکاری مستحکم بين شياطين وجنيات و بعضی انسان ها به يک سلسله روابط خاص وجود دارد  كه الله 
 2يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ زُخْرُعَ الْقَوْلِ غُرُورًا{ سبحانه وتعالی چنين ميفرمايد:}

اساسی را نهانی به گروه ديگری پيام می داده اند، تا ايشان را ) با ياوه  ترجمه: گروهی از آنها سخنان فريبنده وبی
  رنگين ووسوسه ای دروغين بفريبند.سرائيها  

كه چقدر انسان های ذكی وهوشيار بدست اين دجال ها وساحران  كه همکاران شياطين اند هلاک شده اند،  
واز طرع ديگر بعضي ها  دراين موضوع مبالغه ازوجود جن وهمچنان از سحر منکراند، اگرچه بعضي علماء 

نموده اين هارا بيشتر از حبم شان برمردم معرفی مينمايند كه ازين طرق در دل مردم يک نوع خوع را نسبت به 
ودرعين وقت بر ما مسلمانان لازم است كه تسليم  قضاء  وقدر الهی  باشيم   اين ساحران ودجالان ايباد ميکنند

كه دركتاب )قرآن ( وسنت آمده است داشته باشيم، واز طرع ديگر برای ازبين بردن چنين بدعت وايمان به آنچه 
ها وخرافات ازجامعه اسلامی سعی وتلاش نماييم  ومفهموم درست توكل ويقين به الله سبحان وتعالی را درقلب 

                                                             
  ۶سوره فاطر آيه :  -1 
 ۱۱۱يه : آسوره انعام  -2 
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ک سلاح كه اين كار يک وسيله يا يمردم ترسيخ نموده تاباشد كه درچنين حالات واقعا مسلمانان به الله پناه ببرند 
مستحکم ای است كه مومن به ضد  اين ها استفاده مينمايد ومومن درعنايت وحفاظت الله قرار دارد از شر 
شياطين وجن وانسان های شياان صفت، و تا زمانيکه مومن ذكر وياد الله متعال را مينمايد واز شر دسائس آنان 

از ياد الله غافل ومشغول به انبام بدعت ها وخرافات شود بوده اما زمانيکه  مومن   به الله پناه ميبرد، درپناه الله
دراين صورت است كه به آسانی شياطين جنی وانسی  ميتوانند برو  تسلط يابند كه دراين صورت دور شدن از 

 .1هدمیيبت های آنان سخت است مگر اينکه الله متعال بالای بنده اش رحم نمايد و وی را نبات بد

به همين اساس اشد ضرورت است بر وسعت دادن دايره انتفاع وعلاج بوسيله رقيه های شرعی كه در رقيه شرعي 
 ء بسيار  از امراض نفسي وغير آن  ثابت شده است كه علاج آن امراض بر طب جديد مشکل ميباشدعلاج و شفا

 مانند: صرع ومس )جن زده گی( وعين )چشم( وسحر .

ين فرصت وحاجت شديد مردم، بعضی از استفاده جويان شروع به علاج وتداو  چنين امراض با استفاده از ا
نموده وبعضی ادويه ای را تبويز مينمايند كه كدام دليل كه عقل ونقل آنرا تاييد نمايد  ندارند، وهمين قسم 

ساس ارند وبه مردم به اآنانيکه واقعا صادق هستن وتوسط قرآن وسنت رقيه مينمايند ضرور است كه ميدان را نگذ
 2رقيه شرعی رسيده گی نمايند.

 مبحث اول: انواع تعویذ ورقیه های غیر مشروع
ء ها  غير مشروع  آنست كه درآن معيارها ويا شرطي از شروط  صحت دم ودعاء  تعويذ وافسون هايدم ودعا

 ، واين  نوع راميتوان به دوبخش تقسيم نمود.مشروع  نباشد

 :انواع تعويذ ورقيه های غير مشروع طی دومالب بيان ميگردددراين مبحث 

                                                             
 4 -5الرقية من البان ومن عين الإنسان /مؤلف: عادل محيي الدين نیار /ص:  -1 
 15الرقی وأحکامها صالح عبد العزيز آل الشيخ/ص: -2 
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 مطلب اول: تعویذ ورقیه های شركی
منظور از تعويذ ورقيه های شركی عبارت از همان دمي است كه در آن ازغيرالله استعانت وكمک خواسته شود، 

ا ملايک وپيامبران، وساير صالحين  ويا درآن به غير الله سوگند ياد كرده شود مانند: دم ودعا هاييکه درآن نام جنه
طوريکه  ،ء واستعانت از غير الله وجود دارد كه شرك اكبر به شمار ميرودگرفته شودِ، پس دراين گونه دم وتعويذ دعا

كسيکه بنام غيرالله قسم ياد  1"مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ ، فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ  پيامبر صلی الله عليه وسلم فرموده اند:  
 كند به تحقيق كافر ومشرک شد.

:  أكثر الرقی الأعبمية تتضمن أسماء رجال من البن، ويدعون گفته است شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ويستغاث بهم ويقسم بمن يعظمونه فتايعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا من جنس السحر 

 2والشرك  

ميگيرد نام جنها ديده ميشود كه مردم حوايج خويش يعني دراكثريت دم ودعا هاييکه توسط مردمان عبم صورت 
نها طلب ميکنند، و به آنها رو  ميآورند ، و به نامهای آنان قسم ياد ميکنند كه در نتيبه شياطين ازآنها را ازآ

 دربعضی موارد اطاعت ميکنند و اين عمل بدون شک ازجنس سحر و شرک به شمار ميرود.

پارچه آهنی را درگردن و  وهمچنان كسيکه مهره ای ازمهره هارا و يا دانه ای از دانه ها، و ياكدام تار و حلقه و يا
بازو ويا بدنش براين باور آويزان نمايد كه آن مهره و يا خرمهره و يا تار و حلقه در ذات خود ميتواند بلا و میيبت 
را از و  دفع نمايد، شکی نيست كه اين گونه باور از نوع شرک در ربوبيت و عبوديت به شمار رفته، و درنهايت 

ء شياميکنند، درحقيقت برهمين اء وخر مهره هارا آويزان و اكثريت كسانيکه چنين اشياشرک اكبر به شمار ميرود، 
دورشدن ضرر ورسيدن خير ونفع را به همين چيزها مربوط دانسته ميگويند: اگر اين چيزهارا توكل واعتماد نموده 

شک  همه  پس بدونميشوند ء ومیيبتي سرآنها ميآيد، ويا اينکه  به نظر بد وزخم چشم مبتلاء آويزان نکنند بلا
اينها ازنوع شرک به شمار ميرود، ودين مقدس اسلام هماناوريکه پيروانش را ازشرک وكفر برحذر ميدارد 
وهمچنان از حركات وكارهای ايکه منتج به شرک شود نيز برحذر داشته، وآن اعمال وحركات را باطل قرار داده 

 بالان آنها در ذيل بيان ميگردد: ئل است، كه برخی دلا

                                                             
) ألباني درسلسلة الیحيحة  اين حديث را .114/ ص:4سنن الترمذ  /باب: كراهية الحلف بغيرالله  /ج: 212/ص:3اهية الحلف بالآباء /ج:سنن أبي داوود /باب  في كر -1 

 صحيح گفته است(
 351/ص:1هک(/ج:224تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفی :  المؤلف :مبموع الفتاوی  -2
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   أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ ازعقبة بن عامر جهني رضي الله عنه روايت است كه گفته است
هِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً  قَ تَمِيمَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَاَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّ

 1فَقَدْ أَشْرَكَ 
گروه ای ازمردم نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم آمدند، پيامبر صلی الله عليه وسلم بانه تن ايشان دست يعني 

فر ل الله شما با نه نفر بيعت نموديد وبا يک نبيعت داد، واز بيعت نمودن با يک آنها ابا ورزيد، آنها گفتند ای رسو
بيعت ننموديد؟ پيامبر صلی الله وعليه وسلم فرمودند: بربدن اين يکی تميمه )مهره( وجود دارد، آن مرد دستش 
را داخل نمود وآن مهره را كنده ودور انداخت، همين بود كه پيامبر صلی الله عليه وسلم باوی نيز بيعت كردند، 

 كه مهره را آويزان كند به الله شرک ورزيده است .۹سیوفرمودند:ك
قَ ازعقبه بن عامر رضي الله عنه روايت است كه گفت:   مَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

قَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ ا هُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّ هُ لَهُ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّ   2.للَّ
م نکند، وكسيکه مهره ای را به غرض چيزی را به غرض تمام شدن كارش آويزان كند الله كارش را تماكسيکه 

 سکون وراحت آويزان كند الله برايش سکون ندهد.
مائم   إن الرقی والت ازعبد الله بن مسعود رضی الله عنه روايت است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:

   يعنی طلسم ها وآنچه كه برگردن اطفال بسته ميشود  شرک است.3والتولة شرك
ئم )مهره ها( به شکل عام وهمچنان دليل ه گانه فوق دلالت واضحي دارد برحرمت آويزان نمودن تمااحاديث س

جاهليت كه ازآن ها بنام توله ودعه ياد ميکردند، وعلت ممانعت شريعت است برحرمت تعويذ های دورة تاريك 
 .ميباشد ء متضمن بودن  آنها برشرك كه با توحيد در منافات  قرار دارد هم ازهمچو اشيا

 مطلب دوم: تعویذ ورقیه های حرام
علاقه وارتباط بين اين نوع از رقيه وتعويذ های ممنوع وبين تعويذ ورقيه های قبلی علاقه عموم وخیوص مالق 

 است زيراكه دم ودعا ها  شركی بدون شک شرک ميباشد،

 ودعا عای حرام شده ميتواند كه حرام باشد اما به حد شرک نرسد. اما دم

                                                             
 (آن را صحيح دانسته است.492( وشيخ آلباني درصحيحه اش )4/219/ مستدرك حاكم) 532/ص:الإمام أحمد بن حنبلمسند -1
 -(سندش را جيد خوانده است 4/345( ومنذر  درترغيب وترهيب)4/155( مستدرك حاكم :4/154)مسند الإمام أحمد بن حنبل -2
( حاكم 2/115(  وابن ماجة درسنن اش )5422(  وامام ابوداوود درسنن اش كتاب طب، باب في تعليق التمائم )۱/341حديث را امام احمد  درمسند)-3

ه صحيحه ( روايت نموده، و آلباني  درسلسل1412رصحيح اش )\گفته است، صحيح الإسناد علی شرط الشيخين ، وابن حبان د( روايت نموده 4/414درمستدرك)
 ( آن را صحيح گفته است.1/544)
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منظور از تعويذ ورقيه های حرام اينست كه به زبان عربی نباشد ويا توسط جملات ويا كلمات ای صورت گيرد  
كه معنايش  قابل فهم نباشد، زيرا دراين گونه دم ودعا ها امکان دارد كه شرک راه پيدا نمايد، اما فهميده نشود پس 

 اين نوع دم ودعا ها شرعا حرام است .

 رام صورت های مختلف دارد كه مشهورترين آنهاقرا رذيل است :اين دم ودعا های ح

نوشتن آيات وسوره ها وتکرار بار بار آنها به اشکال مختلف، طوريکه اول سوره را آخر وآخر سوره را اول  الف:
ه بيعنی معکوس قرار داده شود، وگاهی سوره ويا آيات را قاعه قاعه ميسازند به چنين باوردارند كه نوشتن آيات 

اين شيوه خیوصيت خاص خودرا دارد، وگاهی دراين گونه ترتيب حالات ستاره گان را درنظر می گيرند. 
درحرمت اين نوع دم وتعويذ نبايد شک كرد ولو كه توسط آيات قرآن كريم صورت گيرد، زيرا ترتيب قرآن را دراين 

 گان درآن درنظر گرفته شده است. گونه دم ودعا ها  درنظر گرفته  نشده است، ونيز حالات وحركت ستاره

 ب: بستن تار وانداختن حلقه:

روی آوردن وپناه بردن به حلقه وتار، حقله های فلزی )چهل بند وغيره( كه كاملا باتوحيد وعقيده يکتا پرستی 
وضع منافات دارد ، زيراا الله  متعال آن هارا برای  دور كردن بيماری بعد از وقوعش ويا وقايه قبل از وقوعش 

 نکرده است، وهمه ای اينها حرام است .

 دليل حرمت اينگونه اعمال :

امام احمد ازعمران بن حیين)رضی الله عنه( روايت ميکند كه پيامبرصلی الله عليه وسلم دربازوی مردی  -۱
 حلقه را ديد وفرمود: وا  برتو اين چيست؟ آن مرد گفت: )من الواهنة(بخاطر دور كردن )قلنج( ضعف وسستی

كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا " است پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّ أَمَا إِنَّ
گاه باش كه ای زياد نميکند برتو مگر ضعف وسستی را دور بيانداز آنرا؛ زيرا اگر يعني 1أَفْلَحْتَ أَبَدًاٍ   آ

 تو بميری واين دربازوی توباشد هرگز رستگار نخواهی شد. 

رضی الله عنه ازجمله همراهان پيامبر صلی الله عليه وسلم بود كه لست منافقين را مينوشت روزی به  حذيفه--
كه  بودعيادت مريض  رفت ودربازوی او بازو بندی را ديدكه ازچرم بود، ويا پوست درخت ويا رشته، ويا تار 

                                                             
 244/ص:33/ج:مسند الإمام أحمد بن حنبل -1 
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 آن تب دور ميشود، حذيفه رضی الله عنه بی درنگ آن را بريد وآيه ذيل را تلاوت كرد : }ة عقيده داشتن بواسا
هِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ  كْثَرُهُمْ بِاللَّ ترجمه: اكثر ايشان ايمان نميآورند به الله مگر درحاليکه باوی شريک  1{وَمَا يُؤْمِنُ أَ

 نيز ميگردانند.

دراثری ازعبدالله بن مسعود رضی الله عنه روايت شده كه روزی درگردن همسرش زينب رشته را ديد پرسيد  -۴
وافسون كرده شده است برای من ازجهت دور كردن تب، عبدالله اين چيست؟ زينب گفت: رشته ای است كه وُده 

ده عبدالله از شرک بی نياز است من )رضی الله عنه(آن را كش كرده وپاره نمود ودور انداخت سپس گفت: خانوا
وَلَةَ شِرْكٌ از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنيده ام كه فرمود:   مَائِمَ وَالتِّ قَی وَالتَّ يعني : بدرستي كه افسون  2 إِنَّ الرُّ

 ها ،تعويذها ، وتوله شرک است .

قرآنی كه در دست وبازوی افراد واشخاص آويزان ميگردد، اگرچه برخی اين عمل را جايز : تعويذ وتمائم ج
 ميدانند اما به قول راجح اين عمل نيز حرام است، ودليل حرمت آن سه چيزاست :

 كه هيچ مخییی نيز ندارد .ئم عموم احاديث وارده پيرامون نهی از تعليق وآويزان نمودن تما -۱

رعايت اصل سد ذريعه، زيرا آويزان نمودن  تعويذهای قرآنی سبب ميشود تامردم باديدن ومشاهده نمودن آن  -۱
 ديگر را درگردن وبازوی خود آويزان كنند.   حرام غيراز قرآن تار ومهره واشيا

 ءخلازيراكه شخص با آن تعويذ وارد بيت ال؛ آويزان نمودن آيات قرآنی موجب بی حرمتی قرآن ميگردد -۳
 واماكن قضای حاجت ميگردد كه اين بی حرمتی بس بزرگی است .

حذيفة بن همين حرمت وعدم جواز نظر جمعی از اصحاب مانند:عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، 
 3ديگر ميباشد.  ، ابن عکيم، واز تابعين : ابراهيم نخعي، واز ائمه  نظرامام احمد، وعلمااليمان،عقبة بن عامر

                                                             
  ۱۰۶سورة يوسف آيه : -1
( روايت نموده 4/414(حاكم درمستدرك )2/115( ابن ماجه درسنن )3422ئم )امام ابو داوود درسننش، كتاب الاب، باب فی تعليق التما( 341/ 1حديث را امام درمسند )2

 ( أن را صحيح گفته است . 544/ 1(روايت نموده وآلباني درسلسله )1412گفته است : صحيح الأسناد علي شرط الشيخين وابن حبان درصحيح اش )
الأحکام ( ۱۶۸،۱۷۴(تيسير العزيزالحميد)ص:۸/۱۱۱(عارضة الأحوذ  )۳/۸۱ح)عية ازابن مفل(، الآداب الشر۵/۳۵رجوع شود به مینف بن ابی شيبه ) -3

  (۱۶۹،۴۱۱،۴۳۵ الفقهية في الرقية الشرعية )ص:
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 مبحث دوم: اضرار وپیامدهای تعویذ ورقیه های غیرمشروع
اضرار وپيامدهای تعويذ و رقيه غيرمشروع درجامعه امروزی ما مشکلات زيادی را به بار آورده كه ازجمله اضرار 

 دينی و اعتقادی اضرار دنيوی و اضرار اخروی آن را تحت دو مالب بيان مينماييم.

 اضرار دینی اعتقادی واخروی تعویذهای غیرمشروع مطلب اول: 
اضرار ومفاسد  دينی وعقيدوی اين تعويذ ها زياد بوده كه ما به چند نکته مهم آن دراين مالب درپرتو قرآن وسنت 

 اشاره خواهيم نمود:

شده اين  بزرگترين ضرر ومفسده آويختن تارها وحلقه ها، دانه ها، ومهره ها  ياد  اول: سقوط در دامن شرک:
است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم روی آوردن به اين خرافه هارا شرک معرفی نموده اند طوريکه در روايت عقبه 

قَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَك  بن عامر رضی الله عنه آمده است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:  يعنی  1مَنْ عَلَّ
 مه )حرز وطلسمی ( دل بندد او با الله شريک آورده است .كسيکه درطلب خير ودفع ضرر به تمي

إِنَّ  »همچنان در روايت عبدالله بن مسعود  رضی الله عنه آمده است كه پيامبر صلی الله عليه  وسلم فرمودند : 
وَلَةَ شِرْكٌ  مَائِمَ وَالتِّ قَی وَالتَّ  2« الرُّ

 يعنی: رقيه )دم ودعا های جاهلی ( تمايم وتوله )تمار دلگرمی( شرک است.

 زوال ویا ضعف  ایمان وعقیده : -دوم 

نها دانستن آمؤثر ضرر ديگر روی آوردن به اينگونه تارها وحلقه ها، وتعويذ ها اينست كه اعتماد نمودن برآنها و 
يمان واز دست دادن عقيده توحيدی ويا ضعف و سست در دقع مرض وخار وكسب نفع و بركت سبب زوال ا

 امراض باورنمايد. شفاء ودفعتارها وحلقه ها را موجب حیول شدن آن ميگردد؛ زيرا هرگاه آويزان كننده اينگونه 

را  دفع مرض شفاء وپس اين باور به شرک اكبر می انبامد كه سبب خروج ازدين  و ملت ميگردد، واگر حیول  
استفاده نمايد پس اين شرک اصغر به شمار ئل  ازجانب الله بداند اما از اين تارها وحلقه ها به عنوان اسباب و وسا

 ار ميگيرد.ئر قرمی رود، كه باز هم در رديف گناهان كبا

                                                             
 به تعليق  شعيب الأرنووط سند اين حديث قوی است.  ۱۵۶/ص:  ۴/ج: مسند أحمد بن حنبل -1
  گويد : رجال اين حديث همه اش ثقات وحديث صحيح است.لأرنووط ميشعيب ا ۴۵۶/ص: ۱۳/ج: / صحيح ابن حبان ۳۸۸۵/ص:۴سنن أبي داود / ج: -2
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 ودر مورد اسباب بايد ياد آور شد كه اسباب بردونوع است .

د كه بر سبب بودن آن ها دليل شرعی موجود باشد مانند: اذكار، و دعا های اسباب ای ان:   معنوی الف: اسباب 
مخیوص، خواندن برخی سوره های قرآنی به غرض دست يافتن به شفاء كه سبب بودن آنها درقرآن و احاديث 

 یذكر شده است، پس فرد مسلمان با استفاده از اين اسباب به ذاتی روی می آورند  كه او اين اسباب را معرف
نموده، وتاثيراتی را درآنها نهاده است، اما درعين زمان او ميتواند  تاثير موجود درآنها را سلب كند، پس تارها 

بب قرار س ء را وحلقه ها وتعويذها ياد شده سبب شرعی شده نميتوانند؛ زيراكه الله وپيامبرش نه تنها اين اشيا
وده  و درحق كسی كه به اين اسباب روی بيارد دعای بد نداده بلکه طوريکه گذشت به قاع نمودن آنها امر نم

 نموده است .

يا توسط  كه ميان سبب ومسبب چنان مناسبت واضحی باشد كه در واقع محسوس گردد: مادی ب اسباب: 
عقل قابل درک باشد، مانند: اينکه نوشيدن آب سببب رفع تشنگی ميگردد، ويا استفاده از لباس های گرم سبب 
نبات از مشکل سردی ميگردد و يا ادويه كه ازمواد خاصی ساخته ميشوند كه سبب نابودی جراثيم وميکروبها 

ا ودانه ها  واشيای ديگر همه جماد محض بوده وتارهتمائم ميگردد كه موجب امراض گوناگون می شوند اما اين 
 ء يا بی ندارند.كه هيچ علاقه ی به شفا

یاد شدن ضعف ومرض: :سوم آنانيکه هنگام مرض وسستی درد وپريشانی به تعويذ وتومار وسائر تارها   ز
ش لکه سبب افزايومهرها رو  ميآورند بايد بدانند كه اين تعويذ ها نه تنها ضعف ومرض آنهارا درمان نمی كند  ب

 مرض،درد، وپريشانی آنها ميگردد .

چنانچه درحديث عمران بن حیين رضی الله عنه آمده است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم دربازوی مردی تار 
يْحَكَ مَاهذه؟  وا  برتو اين   من الواهنة  يعنی بخاطر چييست؟آن مرد گفت: وحلقه ای را ديدند وفرمودند:  وَ

هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَ يعنی پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند:  لنج( ضعف وسستی استدور كردن )ق هْنًا   أَمَا إِنَّ
كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا  گاه باش كه اين زياد نميکند بر تو مگر ضعف يعني  1انْبِذْهَا عَنْكَ  فَإِنَّ آ

 آن را زيرا اگر تو بميری واين دربازوی تو باشد هرگز رستگار نخواهی شد. سستی ات را دور بيانداز
ازين حديث شريف به صراحت دانسته شد كه بستن اين حلقه ها تارها ومهره ها قبل از خساره و زيان اخروی 

هَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ خساره و زيان دنيوی را نيز در پی دارد كه دراين جمله حديث    آمده است  .  وَهْنًا   أَمَا إِنَّ

                                                             

 / الناشر : مؤسسة الرسالة الابعة  میدر الکتاب : موقع الإسلام.244/ص:33/ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل- 1
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 محروم شدن ازفلاح وكامیابی:چهارم
خساره وضرر ديگر روی آوردن به اين تعويذها وتارها وحلقه ها همانا محروم شدن از فلاح وكاميابی است، كه 

كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا درهمان حديث فوق تذكر رفته است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:    فَإِنَّ
 اگر توبميری واين دربازوی تو باشد هرگز رستگار نخواهی شد . أَفْلَحْتَ أَبَدًا يعني 

 پنجم :  بد دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم درحق چنین اشخاص
ق صلی الله عليه وسلم درح ضرر ديگر رو آوردن به چنين خرافات وتعويذ وتارهای ياد شده اين است كه پيامبر

كَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا يعني چنين افراد واشخاص دعای بد نمودند،   اگر توبميری واين    فَإِنَّ
دربازوی تو باشد هرگز رستگار نخواهی شد وبدون شک كه دعای پيامبر صلی الله عليه وسلم چه خوب باشد 

 1شد. يا بد مستباب خواهد
 ششم :ضعف توكل واعتماد برالله متعال 

و زيان ديگر بستن و آويزان نمودن تارها وحلقه های ياد شده اين است كه روی آوردن به آنها سبب ضعف ضرر 
 ودن ب عقل سبب  چون شرع و وسيله آن به الله متعال نزديک ميشود، و  توكل ميگردد،  توكلی كه انسان  به

را تاييد نمی كند  پس اعتماد نمودن برآنها اعتماد برامور  وهمی و خيالی بوده كه باعقيده توكل تضاد  ء اين اشيا
 2دارد .

 مطلب دوم: اضرار دنیوی تعویذهای غیرشرعی 
متاسفانه ما درجامعه ای زنده گی مينماييم كه اين مشکلات زياد وجود دارد به اين اساس در اين مالب  اضرار  

 ردی واجتماعی تعويذهای غير شرعی بحث خواهيم نمود.دنيوی وف

استفاده ازتعويذهای غير شرعی سبب اضرار اجتماعی دربين انسان ها ميگردد، وميتوان الف: اضرار اجتماعی  
 باور خلاصه به آن توضيح داد :

  به اساس تعويذهای غير مشروع اضاراب ومفاسد اجتماعی بوجود می آيد 

                                                             
   رساله  اضرار ومفاسد تعويذ ورقيه های غير شرعی مولف: دكتور عبدالباری  حميدی - 1
 م دار الأندلس للنشر والتوزيع. 2445هج 1422الابعة الأولی (البزاع 159-152الأحکام الفقهية في الرقية الشرعية  تأليف: محمد بن صالح / ص:  -2 
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امن ساحران و جادوگران قرار می گيرند، ودرحق يکديگر ظلم ميکنند، منازعات واختلافات مردم ازين طريق در د
دربين شان گسترده ميشود، ويکی برجان ديگری می افتند وبلاخره اين روند باعث ازبين رفتن امنيت دراجتماع 

ترک كنند به اين  رخت می بندد، ومردم مببور ميشود كه نوع اجتماع رامیؤنيت اخلاق از اجتماع ميشود، و
 صورت شيرازه اجتماعی مناقه ازهم ميريزد .

  ازطرع ديگر بخاطر بدست آوردن اين  نوع تعويذات، فرصت، و زمان كه از آن بايد برای انبام كار و
انکشاع  زنده گی استفاده شود ازدست انسان خارج ميشود، وانسان مضار و مببور است كه تمام 

عقب جستبوی تعويذ گران از دست بدهد، كه بلآخره برآن هيچ فايده ای اوقات خود را  بدون فايده 
 مرتب نمی گردد، با اينکه ميدانيم اسلام عزيز از انبام امور لغو و ضياع اوقات منع نموده است .

   همچنان بکار گيری تعويذات غيرمشروع يک مفسده بزرگ اجتماعی ديگر را نيز باعث ميگردد، كه
 اق و شقاق فاميلی ميباشد .عبارت از ايباد نف

تعويذات غيرمشروع شيرازه اكثر فاميل هارا ويران كرده است، واعتماد زنا شوهری را دربين ايشان از بين برده 
است، و فرزندان را از مهر و محبت پدری و مادری محروم نموده، و پدران و مادران را درمورد فرزندان ايشان بی 

 توجه ساخته است .

  شد كه اين روند بلاخره به سرحد سحر و جادو می رسد، و شما ميدانيد كه سحر و جارو قبلا گفته
و ء درطول تاريخ انسان ها را سرگردان كرده است، و نظام خانواده گی انسان هارا متزلزل ساخته، رفا

 آسايش انسان را از بين برده است .

 اعتمادی وعدم همکاری احاطه كرده است .بسياری انسان هاييکه بخاطر خانواده گی ايشان را فضا  بی 

  اين جاست كه دين اسلام بشريت را رهنمايی می نمايد، و بخاطر  استحکام نظام اجتماعی، خانواده
 گی وساير بخش های زنده گی ايشان را از ورطه يي  كار بردی تعويذات غير مشروع منع می نمايد.

 ب : اضرار اقتصادی

روند، كه تعويذ گران، وساحران وجادو گردان پول های مردم را به فريب وتدليس می البته ضرر اقتیادی اين 
 گيرند، به هيچ كس پوشيده نيست .
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بدون شک اگر اين مقدار پول ها در زنده گی در مسير كار وتبارت مديريت شود، يک مناقه را از بهران اقتیادی 
اجتماع زدوده ميشود، اما متأسفانه به جيب يك تعداد بيرون می كند، واگر برساكنين صدقه گردد مشکل فقر از 

 فريبکاران رفته حيف و ميل ميگردد.

  ج: اضرار روانی

جای ترديد نيست كه كار بردی تعويذات غير مشروع  برعلاوه از  ضرر های اجتماعی، خانواده گی، واقتیادی، 
 آسايش ميگردد. تنان راحت واطممفسده ی روانی، وروحی را دربر دارد كه سبب محروميت از سکون و

بسياری از انسان ها ديده ميشود كه با استفاده از اين زمينه امروز چون ديوانه، چورتی، معشوق، سفيه، وحيران 
 زنده گی می كنند.

بخاطريکه دروازه به دروازه تعويذ گران رفتند از آنان توجيهات مختلف را پيرامون تکاليف خويش شنيدند، تضاد 
 توجيهات ايشان را روانی ساخته، وفعلا  هيچ تیميم ای اتخاذ نميتوانند. وتقابل اين

بسياری از تعويذ گران قیدا بخاطر بدست آوردن پول مردم را در دام سحر قرار ميدهند، تا ازين طريق حالت 
ی از ضروحی وروانی متقاضی را به اضاراب بکشانند،  ومردم بار بار به ايشان مراجعه نمايد اينباست كه بع

ايشان از جادو وسحر كوتاه مدت استفاده مينمايند، وبه مردم طوری وا نمود مينمايند كه گويا شخص به طور 
متواتر ووقفه ای تحت كار برد سحر قرار دارد، وبايد هميشه وجاری زير نظارت تعويذ گر باشد، درغير آن زنده 

 گی برايش ناممکن است.

ا اولين برخورد وآشنايی با انسان از زنده گی وچگونگی حالت خود حکايت بسياری از اشخاص ديده ميشوند كه ب
ميکنند، وچنين ميپندارند كه مسحور هستند، وشکايت مينمايند كه مرا ظالمی سحر وتعويذ نموده است صحتم 

 .خوب نيست روزگار وكار وبار ام معياری نميشود اهل وعيالم بامن نيستند آنها را از من فاصله داده اند 

پس بايد دانست كه اكثريت اين تیورات حقيقت ندارد، وشخص میاب بخاطر اينکه با تعويذگران نشست 
 وبرخاست دارد اين نوع ذهنيت ها برايش بوجود آمده است .
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پس واجب يک فرد مسلمان اينست كه از الله ورسول آن اطاعت نمايد، وبخاطر تکاليف وامراض خويش 
مأثور  مراجعه نموده، برخود بدمد ويا از دم وعاء ا  اشخاص بهره گيرد كه آنان وديگران به ادعيه وتعويذات 

 . 1متشرع، ومتقی اند، تا باشد از شر تعويذگران مفسد، وتعويذات غير مشروع درامان بماند 

مبحث سوم: حکم تعلم تعویذ ورقیه هاي غیرمشروع وحکم رفتن به نزد ساحران وتعویذ دهنده گان 
 حرفوی

موضوع سحر يکي از موضوعات بسيار مهم بوده كه درجامعه امروز  ما  ساحرها شب و روز كار ميکنند، با  
تاسف بسيار زياد بايد گفت كه مردم ما درپهلوی مشکلات مختلف جنگ، ونا امنی، فقر، وبيکاری ظلم ، وبی 

 ه نرم مينمايد كه همانا مشکلعدالتی، جهل وبی سوادی با يک مشکل ديگر اعتقادی واجتماعی نيز دست وپنب
موجوديت ساحران، وجادوگران كف شناسان، وبخت دانان تعدادی از تعويذ دهنده گان، ودم اندازنده گان وغيره 
افراد استفاده جو می باشد، كه درهر كوچه وبازار ديده ميشوند كه با برتن نمودن لباس وجامه عوام فريبانه روحانی 

متاع اندک دنيا روزانه هزاران مرد وزن مسلمان را نه تنها گمراه بلکه پول در دست گری، وبه غرض بدست آوردن 
 داشته ايشان را نيز به تاراج برده ومهمتر از همه دين وايمان وعزت وشرع وعفت آنان را نيز به يغما ميبرند. 

وتعويذ دهنده گان  دراين مبحث ما روی حکم تعلم تعويذ ورقيه های غير مشروع وحکم  رفتن به نزد ساحران
 حرفوی، وحکم ساحر وحکم حل سحر توسط سحر را تحت چهار مالب بيان مينماييم.

 مطلب اول: حکم تعلم تعویذ ورقیه های غیر مشروع ازجمله سحر دراسلام

د ندارد، فقط اختلاع دراين است كه آيا ء وجوتعليم وتعلم   سحر حرام بوده دراين مورد هيچ اختلافی بين علما 
 چنين ميفرمايند: ء ليم وتعلم سحر كفر است ياخير ؟ دراين مورد علماتع

مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ{رحمه الله درمورد اين قول الله متعال  حافظ ابن حبر  } إِنَّ

قت اشاره درحقيميگويد:كه اين آيت س كار فر نشو) سحر نکنيد(.هرآينه ما وسيله آزمايش شما هستيم پترجمه: 
  2به اينست كه تعلم سحر كفر است.

                                                             
 باحث- 1
  (۱۰/۱۱۵فتح الباری ) -2
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رحمه الله ميگويد :تعلم )آموختن( سحر وتعليم آن به ديگران  حرام است كه دراين مورد هيچ خلاع  1ابن قدامه
 بين اهل علم وجود ندارد .

رمت آن  اعتقاد به ححنابله ها هم به اين نظراند كه ساحر با آموختن وياد گيری سحر كافر ميگردد برابر است كه 
 . 2داشته باشد  ويا خير

ميگويد: علم داشتن به سحر بد نيست وممنوع هم نيست محققين به اين نظر اتفاق دارند، به  3ابو عبدالله رازی
ذِينَ يَعْلَ  } قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اين دليل كه علم بشکل عموم به ذات خود شريف است نظر به قول الله تعالی  مُونَ الَّ

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{ ترجمه: بگو آيا كسانيکه) وظيفه خودرا  درقبال الله ( ميدانند باكسانی كه )چنين چيزی( را  4وَالَّ
 نميدانند  آيا يکسان وبرابر اند؟

ده واجب نزيرا اگر سحر دانسته نشود چگونه فرق بين سحر ومعبزه صورت گيرد؟ وعلم داشتن به چيز عاجز كن
   5است، وتحیيل علم به سحر واجب است، وچيزی كه واجب باشد چگونه حرام وقبيح باشد؟

 را رد ميکند ازچند وجه : رحمه الله نظر ابو عبدالله رازی حافظ ابن كثير

اين آيت رد ميشود شرعا الله تعالی اول: اين سخن اش كه گفته كه آموختن سحر بد وقبيح نيست، توسط 
يَاطِينُ عَلَی مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ{ بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ ترجمه: وگروهی از احبار يهود ( به 6ميفرمايد:} وَاتَّ

اور داشتند ب آنچه كه شياطين وگناه پيشگانشان درباره سلانت سليمان ) به هم می بافتند وبرمردم ( می خواندند

                                                             
درماه شعبان تولد  ۵۴۱بن نیر المقدسی دمشقی حنبلی درسال  امام الگو علامه مبتهد موفق الدين ابو محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامهشيخ  -1 

مشغول بود وازجمله بحرهای علم واذكيا  شده واز اهل بيت واقارب خود هبرت كرده درحاليکه ده ساله بوده وقرآن را حفظ نموده واز سن طفوليت به طلب علم
يباشد، ر ده جلد مجهان بود اولين بار بارع بغداد سفر كرده برطلب علم چهار سال درآنبا بود كه فقه وحديث را آموخته بود وازتینيفات وی المغنی است كه د

 ود.)مکتبة الشاملة(الکافی، المقنع، الرقة.درتفسير ودرفقه ودر علم اختلاع ويك مقدار  درميراث امام ب
 /۱۰۴/ص:۱۰عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد/ج: المؤلف : الشيباني/ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل -2
ء زجمله مشهورترين علمااهل سنت وجماعت است وا ءمحمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن رازی شعرانی حيری يکی از علمامحمد بن عبد الله الرازی ابو  -3

علومات زياد داشت  تیوع است درقرن چهارم هبری  ابو عبدالرحمن سلمی درموردش ميگويد كه ازجمله بزرگترين مشايخ نيشاپور در وقتش بوده است ودرعلوم تیوع م
   (  55-55،ص: 15ء ج:ر آعلام النبلاوفات نموده است .)سي ۳۵۳وهمچنان در حديث عالم بود درنيشاپور تولد درسال 

  ۹سورة الزمر  آيت : -4
دار طيبة  الناشر : سامي بن محمد سلامة  المحقق :(۱/۱۴۵)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي / المؤلف : تفسير القرآن العظيمنقل از   -5

   1999 -هک 1424الثانية  الابعة : للنشر والتوزيع
  ۱۰۱ سورة البقرة آيت : -5



 

    

19 

واز آن پيروی نمودند )چه گمان می بردند كه سليمان عليه السلام پيغمبر نبوده بلکه جادو گر بوده ( وحال آن كه 
 سليمان هرگز ) دست به نيالوده و( كفر نورزيده است .

 مدراين آيت قباحت تعلم وآموختن سحر بيان شده است در حديث صحيح هم رسول الله صلی الله عليه وسل
افًا فَقَد كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَی مُحَمد: "  ميفرمايد:  1 مَنْ أَتَی عَرَّ

: كسيکه نزد ساحر ويا كاهن برود وازوی درمورد چيزی سوال نمايد بدون شک كفر ورزيده است به آنچه ترجمه 
 صلی الله عليه وسلم نازل شده است.كه به محمد 

  2. ..  من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشركرسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايند: و 

ه ر انبام دهد  شرک ورزيدترجمه: كسيکه گره بزند، وسپس درآن بدمد  بدون شک سحر انبام داده وكسيکه سح
 است  . 

واين قول اش كه ممنوع وحرام به اساس اتفاق محققين درجواب ميگوييم كه چگونه محظور وممنوع نباشد 
درحاليکه براين مسأله بايد از همه ائمه وعلماء مسلمان نص برای ما بيان نمايد كه چنين چيزی بيان ننموده است، 

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{واينکه آموختن سحر را برعموم ب ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ داخل نموده   3ودن اين آيت  } قُلْ هَلْ يَسْتَوِ  الَّ
 است كه درحقيقت اين آيت اشاره بر مدح علماء وبخیوص علماء علم شرع ميباشد.

ين علم ختن احريص به آمو ئمه مسلمانان ز جانب ديگر اگر آموختن اين علم ضرورت ميبود صحابه وتابعين واوا
 4ميبودند .

بحر المحيط چنين ميگويد: كه حکم تعلم سحر ومانند آن كه درآن تعظيم غير الله وستاره گان الدر 5ابوحيان
وشياطين باشد، و برعلاوه الله متعال درمذمت آن  صحبت كرده است  كفر ميباشد به اجماع همه علماء  آموختن 

                                                             
ة أربعين يوما( به ودر روايت مسلم به لفظ ) فیدقه لم تقبل له صلا  ۱۸۰/ص: ۹ابي يعلي / ج: مسند۳۸۰ /ص: ۵أحمد /ج:مسند  ۳۷/ص:۷صحيح مسلم /ج -1

 اند. روايت كرده   اسنادحسنه
 ۳۱۷/ص:۲السنن الکبری للنسائي/ ج: -2
  ۹سورة الزمر  آيت : -3
 4 (۱۴۵/ص:۱)ج:كثيرتفسير ابن  -4
ه از آنبا علم آموختء بعدش به میر رفته   ازعلماء قرن هفتم هبر  است علم را از بزرگترين علماء اندلس غرناطی ازجمله بزرگترين علما ابو حيان اندلسی -5

زيادی داشته ازجمله آن  اءات قرآني وابوحيان تاليفاتوالا درتفسير وحديث  و تراجم رجال و قرزبان عربی، و نحو، و صرع وشعر وهمچنان دست علماء جمله 
 كتاب تفسير المحيط است.)موقع مقالات اسلام ويب(
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از نوع تخييل، و شعبده بازی، و تعلم آن  برای يک شخص مسلمان  آن حلال نيست، و همچنانو عمل نمودن به 
مناسب ودرست نبوده  بريک مسلمان ولوكه به هدع تفريح وسرگرمی مردم و اين علم را بيآموزد اين كار مکروه 

  1وناپسند است .

 مطلب دوم:حکم ساحر دراسلام
 زرگتر ازو ميباشد، و سبب بوجود آمدن مشکلاتقسميکه  همه ميدانيم  شر ساحر بسيار زياد بزرگ  و فساد اش ب

ة ء ميگويند كه  بر حکام و ولازيادی در بين افراد ودر بين خانواده ها وحتی دربين اقوام ميشود به اين اساس علما
امر واجب است برداشتن ودور نمودن ساحر  ازجوا مع اسلامی و شخص مسلمان بايد برحذر باشد از سحر زيرا 

ب فساد در دين ميشود، درمورد ساحر علماء نظريات مختلف دارند كه در اين بحث ميپردازيم شری است كه سب
 به آراء بعضي علماء ازجمله: 

} :رحمه الله ميگويد: ساحر ايکه سحر ميکند او  تحت اين وعيد الله متعال قرار ميگيرد كه ميفرمايد  امام مالک
  2اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخَِْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ 

 ترجمه :  ومسلما ميدانستد هركسی خريدار اين گونه متاع باشد بهره ای در آخرت نخواهد داشت .

رحمه الله اينست كه ساحر  به اساس سحر نمودن كافر ميشود و وقتيکه سحر نمود برمردم  امام مالک أ  نظر ور 
 .3لازم است  كه اورا بکشند

ابن قدامه رحمه الله ميگويد: كه حد ساحر قتل اوست، واين نظرعمرو، عثمان بن عفان، و ابن عمر، و حفیه، 
بن عبدالعزيز و يک قول امام از ابوحنيفه رحمه  و جندب بن عبدالله، وجندب ابن كعب، و قيس بن سعد، و عمر

درمورد حکم ساحر مسلمان اختلاع ء رحمه الله ميگويد : فقها 4رحمه الله است .قرطبی الله و امام مالک
 دارند.

                                                             
 م  2441 -هک  1422 -لبنان/ بيروت  -دار النشر : دار الکتب العلمية  492/ص:1:محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي/ج:تفسير البحر المحيط  مؤلف -1
 ۱۰۱سورة البقرة آيت :  -2
  242/ص:4المنتقي شرح الموطأ/باب: ماجاء في الغيلة والسحر/ج:  -3
اندلس و  تولد شده در ابو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بکر بن فرح أنیار  خزرجي اندلسي وقرطبي مفسر است صاحب تفسير البامع فی احکام القرآن است درقرطبه  -4

آنبا سکونت كرده ودرهمانبا وفات كرده درشب دوشنبه نهم را آموخته است  وبعدا به میر آمده است ودر درآنبا عربی  وشعر را وقرآن  ونحو وفقه وقراءات وبلاغت وعلوم قرآن  
 هبری وقبراش در منيا درشرق نيل قرار دارد .) اسلام ويب( ۶۷۱شوال سال 
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رحمه الله به اين نظر اند كه  اگر مسلمان سحر نمود خودش به كلام ايکه دراو كفر باشد قتل ميشود  امام مالک
اصلا ازش طلب توبه هم  نشود  وتوبه او هم قابل قبول نيست چنانکه الله متعال سحر را كفر ناميده است: } 

مَا نَحْنُ فِتْ  ی يَقُولَا إِنَّ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ   1نَةٌ فَلَا تَکْفُرْ{وَمَا يُعَلِّ

وبه هيچ كس چيزی را نمی آموحتند مگر اينکه پيشاپيش بدو ميگفتند : ما وسيله آزمايش هستسم كافر  :ترجمه
 نشو .

وامام شافعی  وامام ابوحنيفه رحمه الله است  وامام شافعی  3، واسحاق2واين قول امام احمد بن جنيل، وابی ثور
رحمه الله  رأ  اش اينست كه فقط به سحر نمودن ساحر كشته نشود بلکه درصورتی كشته ميشود كه توسط 

 .4سحراش كسی بميرد وبخاطر قیاص مسحور ساحر كشته ميشود

به الفاظ  ايکه درآن كفر باشد  اگرچه توبه  كرده : كه اگر ساحر اقرار كرد كه او سحر كرده ميگويد  5وابن منذر
 باشد قتل او واجب است  درصورت كه  با دلايل ثابت شده باشد كه درالفاظ او كلمات كفری وجود دارد .

قَوْا رحمه الله با استدلال به اين قول الله تعالی  } حافظ ابن كثير هُمْ آَمَنُوا وَاتَّ هِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّ بَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ  لَوْ لَمَثُو
ترجمه: اگر آنان ايمان می آوردند وپرهيزگاری ميکردند )پروردگار پاداش نيکی به آنان ميداد و  6كَانُوا يَعْلَمُونَ{

 دچنين( پاداشی  كه نزد الله )محفوظ( است، بهتر از ) افسانه ها وبد نهاديها( است، اگر ) علم ودانشی می داشتن
 و( می دانستند .

                                                             
  ۱۰۱سوره البقرة آيت : -1
تولد شده از  سفيان بن عيينه وعبيده بن حميد  ۱۷۰دالله است درسال كلبی بغدادی فقيه وكنيه ديگرش ابو عب ابراهيم بن خالد امام حافظ مبتهد مفتی عراق كنيه اش ابو ثور -2

 ۷۳وفات نموده است .) سير) سيرأعلام النبلاء طبقه سيزده هم ( ص:  ۱۴۰سال ويا زيادتر درسال  ۷۰ووكيع بن جراح وابی عبدالله شافعی حديث شنيده وبيشتراز 
تولد شده وبا انس بن مالک درمدينه ملاقات نموده  وبا سعيد ابن  ۸۰خيار ابو عبدالله قرشی مالبی صاحب سيرت النبی ابن اسحاق درسال بن يسار بن  محمد بن اسحاق -3

د د  بحر علم را فرا بگيرد او از ابن اسحاق ميتوانرحمه الله ميفرمايد: كسيکه ميخواه مسيب ملاقات نموده واو اولين كسی است كگه علم را درمدينه تدوين كرده است  امام شافعی
 ( 34النبلاء طبقة ششم /ص: فرا بگيرد درمغازی از حافظ ترين مردمان بود درمغازی علامه بود وابن اسحاق مردی بود كه بزرگان اهل علم از و آموخته اند .)سيرأعلام 

  (44-41/ص:2تفسير قرطبی) ج: -4
ع العلماء   الإشراع في اختلانيشاپوری وفقيه درمکه رفته وصاحب تیانيف زيادی ميباشد ازجمله كتاب   م ابوبکر محمد بن ابراهيم بن المنذرفظ علامه شيخ الاسلاامام حا-5

وفات كرده از جمله فقهای مذهب شافعی حساب ميشود درمکه وفات نموده  لد وی درزمانی صورت گرفته  كه درآن ايام  امام احمد بن حنبلوكتاب  الإجماع ، والمبسوط   وتو
 (۴۹۱أعلام النبلاء: طبقه هژده هم / ص: درمکه .)سير  ۳۱۰ويا  ۳۰۹درسال 

  ۱۰۳سورة البقرة آيت  -5
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 است وگروه ديگری ازعلماء كسانی است كه  ساحر را تکفير ميکنند مانند : روايت ايکه ازامام احمد بن حنبل
بلکه بالايش  بايد حد جاری شود وحد اش هم زدن گردن  سلف  نظرشان اينست كه ساحر صرع  كافر نميشود 

 وی است.

واحمد بن حنبل نيز يک روايت است كه ميگويند: كه سفيان پسر عيينه برما خبرداد كه از عمرو   واز امام شافعی
عبدة شنيده كه ميگفت :عمر ابن خااب رضي الله عنه نوشته كرد كه هرساحر  وساحره را بن دينار از ببلة بن 

 . 1بکشيد پس ما سه ساحر را به قتل رسانيديم

   2)رحمه الله( ميفرمايد :ازسه نفر اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قتل ساحر ثابت است.امام احمد 

رحمه الله حکم ساحر مانند زنديق است كه توبه اش قبول  عسقلانی ميگويد :به نزد امام مالک حافظ ابن حبر
نميشود وكشته ميشود كه اين قتل درحقيقت حد است، برش  درصورتيکه ثابت شود كه ساحر است وهمين نظر 

 رحمه الله هم دارد . را امام احمد بن حنبل

اينست كه ساحر كشته نميشود تازمانيکه اعتراع نکند واينکه با سحر اش  رحمه الله نظر اش ولی امام شافعی
 كسی را كشته باشد دراينیورت كشته ميشود  نه درغير آن .

 .3اين خودش قیاص است در مقابل قتل كسيکه  براثر سحر اين ساحر وفات كرده است  

مه رح بايد قتل شود ببز امام شافعیعلماء به اين نظر اند كه ساحر چنانچه كه گذشت جمهور خلاصه اينکه 
الله نظر اش اينست كه ساحر قتل نشود مگر درصورتيکه توسط سحراش كسی را كشته باشد دراين صورت 

 بخاطر قیاص قتل ميشود .

یق سحر جواز دارد ؟  مطلب سوم:آیا ازبین بردن سحر ازطر

كه دربين عوام معروع است اينست كه سحر را جز خود  حکم فک يا از بين بردن سحر از طريق سحر آنچه
ساحر كس ديگری نميتواند باطل نمايد اين موضع كاملا مخالف باشريعت اسلامی بوده وجواز ندارد ک مسلمان 

                                                             
  فتح(  بدون ذكر قیه ساحران. ۶/۱۵۷امام بخاری رحمه الله اين حديث را تخريج نموده ) -1
  (323-321/ص: 1)ج: ابن كثيرتفسير  -2
  (۱۰/۱۳۶فتح الباری) -3
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نزد ساحر مراجعه نمايد، انسان مسلمان بخاطر حفظ عقيده ودين خود  ازمراجعه نمودن به ساحر برحذر باشد 
 مورد چنين می گويند:قسميکه علماء در 

از سعيد ابن مسيب  سوال كردم درمورد حل سحر  جواز داده است،قتاده ميگويد كه 1سعيد بن مسيب رحمه الله
ايکه درميان خانم وشوهر است آيا حل آن ازطريق سحر جواز دارد؟درجواب گفتن كه مشکلی نيست درصورتيکه 

 . 2استبه هدع اصلاح ونفع رسانيدن باشد از آن منع نشده 

 دارند .خواسته شود  علماء اختلاع  دفع سحرامام قرطبی رحمه الله ميگويد: علماء درمورد اينکه از ساحر 

رحمه الله  هم مانند سعيد ابن مسيب به اين نظر است كه نشره يعنی حل سحر توسط سحر مشکلی  3امام شعبی 
 .4ستندارد، اما حسن بیری رحمه الله اين عمل را ناروا وبد ميدان

ابن قدامه رحمه الله ميگويد: اگر اربين بردن يا حل نمودن سحر توسط چيزی از قرآن باشد يا از اذكار و دعا ها 
صحيح پس دراين صورت مشکلی نيست، واگر با سحر ازبين برده شود دراين صورت امام احمد حنبل سکوت 

 5كرده است.

يْاَانِ " :درمورد قول رسول الله صلی الله عليه وسلم می گويد  حافظ ابن حبر شْرَةِ مِنْ عَمَلِ الشَّ . يعني : 6النُّ
نشره كار شياان است .رسول الله صلی الله عليه وسلم اشاره به اصل آن نموده است، اما اگر كسی به نيت وهدع  

 ع است :نيک آن را به كار گيرد درست درغيرآن شر است. ونشره به دونو

                                                             
بن عمران  ابن مخزوم بن يقظه عالم اهل مدينه بود وسردار تابعين بود درزمانش  بعداز خلافت عمر دوسال بعد تولد سعيد ابن مسيب ابن حزن بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ  -1

ز اوعثمان  وزيد بن ثابت وبسيار ديگری از صحابه حديث شنيده عابد ومتقی با قناعت بود ونام اش بخاطر طاعت وعبادت زياد سعيد گفته ميشذ وشده است  عمر را ديده وازعلی 
  ائد(ايت انترنتی صيد الفوس  اهل معاصی وجهالت به دور بود  وبرمال ومنیب دنيا  حلقات حديث ومشغول بودن به حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ترجيح داده بود .)

  فتح(۱۰/۱۳۱امام بخاری رحمه الله ايت حديث را  به همين شکل معلقا تخريج نموده) -2
يک شخص لاغر   تولد شده شعبی ۱۱درخلافت عمر رضی الله عنه تولد شده وگفته شده كه درسال بن ذ  كبار ابو عمرو همياني وشعبي  عامر بن شراحبيل -3

كه نز د شعبی  دم وديديمبود شيوخ اش : سعد ابن ابی وقاص وسعيد بن زيد وابو موسی اشعری وابو هريره ....و كثير العلم بود  ابن سيرين ميگويد : كه به كوفه آم
 بود وفقيه بود .)تقريب تهذيب ، وسيرأعلام النبلاء  ( يک حلقه يزرگ از صحابه بود وهيچ كسی عالم تر از و درحديث دركوفه و بیره وحباز نبود  امام بود حافظ

 (۴۹ص: /۱تفسير قرطبی )ج: -4
  (۱۰/۱۱۴) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد المغنی مؤلف:-5
 (۵/ص:۴سنن أبي داود )ج: -5
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از  عبارتب: نشره حرام:از حل وازبين بردن سحر توسط قرآن وادعيه واذكار مشروع .عبارت  الف نشره جائز:
حل وازبين بردن سحر توسط سحر وكسانيکه استعانت وطلب كمک ازشياطين مينمايند وتقرب ونزديکی با 

  1شياطين وبدست آوردن رضايت آنان دارند.

د اين نوع از نشره ؟ درحاليکه رسول الله صلی الل عليه وسلم صريحا از آن منع نموده وچگونه جواز داشته ميتوان
است حتی رفتن نزد ساحر را منع نموده وبيان نموده است : هركه ساحران وفال بينان را تیدق نمايد درحقيقت 

ين حييث را با اين به آنچه كه به محمد صلی الله عليه وسلم نازل شده كفر ورزيده است. امام مسلم رحمه ا
افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَیْءٍ الفاظ در كتاب خود روايت نموده است  .  كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند َمَنْ أَتَی عَرَّ

ل كسيکه نزد ساحر ويا كاهن برود وازوی درمورد چيزی سوال نمايد نماز وی چه 2لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
 شبانه روز قبول نميشود.

 ابن قيم رحمه الله حل و ازبين بردن سحر را از مسحور به  دو نوع بيان نموده است .

حل  و از بين بردن سحر توسط سحر كه اين خود از عمل شياان وناجايز است، وسخن حسن بیری   الف:
رحمه الله را نيز براين حمل مينمايد به اينکه كسيکه اربين ميبرد وكسيکه خواستار ازبين بردن سحر توسط سحر 

 برد  .است هردو برشياان نزديک ميشوند تا اينکه شياان از مسحور سحراش را ازبين مي

 3حل وازبين بردن سحر توسط آيات قرآن ادعيه واذكار مباح كه اين  نوع  حل جايز ميباشد. ب:

به اساس تمام آيات واحاديث كه ذكر شد به اين نتيبه ميرسيم كه سحر وجادوگری  شرک است، وكسی به آن 
نمی رسد مگر باعبادت جن ونزديک شدن با آنان با انبام دادن اعمالی مانند: ذبح برای آنان وغيره پس همه 

عا وده بنابر اين هركاهن وساحر ايکه ادميدانيم كه عبادت كردن آنان يعنی شرک ورزيدن به الله سبحانه وتعالی ب
دانستن غيب را ميکند درحقيقت به حرع های شياان ها وجن ها گوش می دهند و تا زمانی شياطين وجنيات 

 كار آنان را پيش نميبرند كه آنان كافر نشوند وهر آنچيزی كه آنان برشان امر مينمايند انبام ندهند . 

                                                             
م مکتبة التابعين 1992هج/1414( سال نشر : ۱۱۵ كتاب وقاية الإنسان من البن والشياطين مؤلف: وحيد بن سلام بالي )ص:به مراجعه شود   -1 

  )القاهرة(
  ۳۷/ص:۷صحيح مسلم باب:تحريم الکهانة وإتيان الکهان /ج: -2
طه عبد  :تحقيق  1923بيروت ،  -الناشر : دار البيل  395/ص:4ب الزرعي أبو عبد الله/ج:إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف : محمد بن أبي بکر أيو- 3

 الرءوع سعد
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 حرمطلب چهارم: حکم رفتن  به نزد سا
درماالب فوق درمورد ساحر واعمال آنان بيان شد وحالا حکم كسی كه نزد آنان برود و آنچه كه آنان درمورد 
غيب می گويند باور و تیديق بکند كفر است، به دليل حديث ايکه امام احمد رحمه الله و اصحاب كتب سنن 

افًا أَوْ كَاهِ :» يه وسلم  فرمودند  از ابوهريره رضی الله عنه روايت ميکنند كه رسول الله صلی الله عل نًا مَنْ أَتَی عَرَّ
دٍ  قَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّ نزد فالبين و يا ساحر وعراع برود وآنچه را كه آنها كسي كه «  1فَیَدَّ

گری كفر ورزيده است.و حديث ديميگويند تیديق نمايد پس به آنچه كه به رسول الله صلی الله وسلم نازل شده 
افًا كه امام مسلم رحمه الله با اين الفاظ روايت نموده است كه رسول الله صلی الله وسلم فرمودند:   مَنْ أَتَی عَرَّ

د  چهل شبانه سوال بکن ز اوكسيکه نزد ساحر ويا كاهن برود وا 2فَسَأَلَهُ عَنْ شَیْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
 3 روز نمازش  قبول نميشود.

احاديث ای را كه ذكر كرديم به طالب حق نشان ميدهد كه طالع بينی وسحر اين همه از علوم دوران جاهلی بوده 
كه الله متعال آن را حرام قرار داده است، واسلام به بالان و تحذير از نزديک شدن به آن و يا عدم تیديق آن امر 

 نموده است .

ونیيحت من به تمام كسانی كه اين افعال را انبام ميدهند ويا نزد چنين ساحران ميروند اينست كه به سوی الله 
عزوجل  توبه كنند وطلب استغفار وبخشش نمايند، ودرتمام امور به الله متعال توكل نمايند، اما دركنار اين  

يه و دم و دعاهای مشروع ميباشد كه توسط آيات ازاسباب شرعی ومباح  كار بگيرند كه همانا علاج از طريق رق
قرآن وادعيه واذكار ايکه دراحادث وآثار ثابت است، و از  اعمال جاهلی دوری نمايند ونزد افراد ساحر، جادوگر 
تعويذگر، و مفسد نروند واز ايشان دوری جويند تا بتوانند از دين وعقيده خود محافظت نمايند و از غضب الله 

ب شرک دور باشند زيرا كسی كه برشرک بميرد دنيا وآخرتش را از دست داده است الله سبحان سبحان واسبا
هِ فَقَدِ افْتَ  ونعالی ميفرمايد:} يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ هَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك بِهِ وَ ی إِثْمًا رَ إِنَّ اللَّ

بيگمان الله هرگز شرک به خود را نمی بخشد، ولی گناهان جز آن را از هركس كه بخواهد می ترجمه:  4عَظِيمًا{
 گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده است . بخشد، وهركه برای شريکی قائل 

                                                             
مسند امام   1994 - 1414مکة المکرمة ،  -أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو بکر البيهقي الناشر : مکتبة دار الباز  مؤلف: ۱۳۵/ ص:۸سنن بيهقي /ج: -1

 احمد وشيخ آلبانی رحمه الله آن را صحيح ميداند .
 2 ۳۷/ص:۷صحيح مسلم باب:تحريم الکهانة وإتيان الکهان /ج: -2
 الشرقية / القاهرة حلمية الزيتون مکتبة التابعين. -دار الابع: مکتبة الیحابة جدة ۸۹-۸۸الیارم البتار فی التیدی للسحرة الأشرار مؤلف: وحيد بن عبدالسلام بالي/ص: -3
  ۴۸سوره نساء آيت:  -4
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 ضمائم بحث

اصل موضوع ای كه روی آن بحث ميشود رقيه ودم مشروع  وغير مشروع درپرتو قرآن وسنت است، و ما درجامعه 
نده گی مينماييم كه مردم آنقدر از دين وعقيده صحيح اسلامی به دور مانده اند زمانيکه سخن ازين ای ز

موضوعات برميآيد يک چيز نا آشنا وغريب به نظر ميرسد، تاجاييکه ما  ميبينيم مردم بيشتر بخاطر حل مشکلات 
به ساحران بدون درنظر داشت  خود ويا بعضی ها بخاطر به چالش كشيدن زنده گی  ديگران مراجعه مينمايند

اينکه درمورد حرمت اين موضوع و وعيد های كه دراحاديث دراين مورد ذكر شده است  بانديشند، پس ازطرع 
ديگر متاسفانه ساحران با استفاده از اين جهالت مردم بازار گرم ای دارند ودر هر جا سرگرم فريب دادن مردم 

ی مختلف ميباشند، ومردم هم بيشتر مراجعه به آنان مينمايند نسبت به وبدست آوردن مالهای آنان به بهانه ها
راقی شرعی، و اينکه امروز بخشی از موضوع مورد بحث مان سحر است نظر به اينکه مردم بيشتر به آنان مراجعه 

يم  واستمينمايند وسبب بميان آمدن بد بختی های زيادی در جامعه ما و دربين خانواده ها شده  به اين اساس  خ
روی اين موضوع بشکل مفیل و واضح صحبت نماييم با بيان حقايق اين چنين دجال ها و همچنان چشم ديد 

، كه درمورد با اشخاص متخیص میاحبه صورت گرفته  مردم  و واقعات حقيقی ايکه دربين مردم رخ داده است
 است.

ه نميخواهد كه هويتش  آشکار شود و او ء ساحر به هيچ وجقسميکه ميدانيم سحر يک موضوع پوشيده است بنا
 را ساحر ويا جادو گر بنامند .

 غا صاحب، پری گل مانند: لشکری، ملا، سادات، مولوی، ايشان، آِازنام های همچون اشخاص درجامعه ما بناء 
 مينمايند. غلط استفاده

 سازيم . بناء برما لازم است تا آن هارا شناسايی وبرای مردم  هويت اصلی آنهارا برملا
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 نشانه های ساحر چیست؟

 وظيفه: راقی تحیيل: ليسانس                 جواب: اسم قاری فضل كريم خادم 

 پرسيدن نام ونام مادر مريض . -۱

 دادن اوراق بخاطر سوختاندن. مثل: دودی -۱

 كشيدن رجايی كه دارای علامات سحر باشد بالای مريض .  -۳

 دفن كردن .ء بخاطر دادن بعضی اشيا -۴

گاهی ازبعضی حالات مريض كه درگذشته واقع شده مثلا: ميگويد چند خواهر وچند برادر دارد واز كدام  -۵ آ
 مناقه آمده است .

 .ويا كلاه وچادر مريض  را ميخواهدخواستن بعضی نشانی های مريض مثلا: ميخواهد لباس وزير پيراهنی  -۶

بينی ميکند  درمورد آينده مثلا: درآينده با چگونه شخص ازدواج غيب گويی درمورد بعضی چيزهای كه پيش  -۷
 ميکند وچند طفل ميداشته باشد .

 منع كردن مريض ازيکی از عبادت های خاص . -۸

منع نمودن از رفتن به بعضی جاها مانند: مرده خانه، خانه كه درآن جديدا طفل تولد شده باشد  تاپوره شدن  -۹
 دن از خوردن گوشت گاو .چهل روز،وعروسی، ومنع نمو

 یک شخص چطور ساحر میشود؟ 

 اسم قاری فضل كريم خادم   تحیيل: ليسانس          وظيفه: راقی     جواب:

وقتی يک شخیی ميخواهد ساحر شود مراجعه ميکند برساحربزرگ ازو تعليم سحر ميخواهد بعضا كه : الف

گاه خواست اش راقبول ميکند بعدا يک سلسله اوراد شياانی  را براو ياد ميدهد، وبراو توصيه ميکند كه كسی آ
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گاه شود ضرر ميبينی، وبعدا شاگرد اوراد شياانی را گرفته به جای مخروبه رفته وآنبا آنرا  نشود اگر آ
ميخواند،وچهل روز روزه ونماز راترک ميکند بعدا يک جن شياانی را نزد او فرستاده و ازو ميپرسد كه هدع شما 

سختی هارا بخاطر چی تحمل ميکنيد؟ باز ميگويد : كه من ميخواهم كه سحر بياموزم  باز  چيست ؟ كه اين
شد اين نفر او ساحر ميباشد بعدا چند متن ابليس چند جن را در اختيارش قرار ميدهد، بعد از آنکه جن ما

ارد حر ضرورت دجنيات را دراختيارش قرار ميدهد بواساه آن سحر می كند، وبخاطر بلند بردن ظرفيت خود سا
تايک جرم بزرگ انبام دهد مثل: زنا بامحارم لواط با محارم، نوشتن آيات قرآن با خون حيض پودر جور كردن 

 اوراق قرآن و بعدا آن را ميسوزاند، جور كردن قرآن بشکل چپلق ورفتن به تشناب با آن .

 ابليس وادرار كردن به محراب مسبد.ويا اينکه قربانی ويا نذر كردن حيوانات بنام ابليس وسبده  كردن به 

ازشاگردان ساحر ابليس ميخواهد امتحانش بگيرد تاكه او روحش خبيث شود توسط اين كارها تعين ميکند كه 
 اين شخص روحش خبيث شده وبعدا ميتواند كه ساحر شود.

یقه دوم ساحر ساختن   ب : طر

بعضی اوقات بی توجهی ما در مقابل دعاهای ماثوره واذكار صبح وشام ودعاهای مخیوص بعضی حالات را 
مانند: داخل شدن بيت الخلا ، لباس پوشيدن، .... نخواندن اين دعا ها باعث ميشود كه شياان در وجود ما 

ادار به سحر وجادو داخل شده و مارا مسخ ميکند بعدازينکه جن جادوگر مارا مسخ كرد بعدش مارا و
 ....مينمايد.مانند: بعضی پری زن ها 

یقه سوم   ج: طر

وقتيکه يک خانم خفه وجگرخون ميباشد مثلا: ازطرع خانواده مورد لت وكوب قرار گرفته باشد ويا يک ظلم 
 یدرحق وی  شده باشد وزمانيکه  اين خانم به گوشه نشينی آغاز ميکند شياان نزد وی آمده از گوشه نشينی و

 استفاده نموده داخل جسم وی ميشود وآنرا سحر ميکند كه بعدش اورا امر به سحر نمودن مينمايد.
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بعضي سوالات كه با مصاحبه نمودن با خواهران وبرادران مسلمان مان جوابهای مختلف بدست آوردیم 
 با بیان سرگذشت زنده گی آنان.

 ه است؟چرا تعداد مردان ساحر بيشتر از زنان ساحر: سوال اول

 ولد :     عبدالرحمن      درجه تحیيل: ليسانس            راضيهاسم :   

چون وظايف ايکه يک ساحر به شاگردش ميدهد به جا آوری آن وظايف بريک زن بالاتر از توانايی وی جواب: 

 است ونميتواند به آن حد وظايف را انبام دهد .

 ت چند پول را ازشما نموده؟: شما به نزد ساحر رفته ايد درخواس سوال دوم

 جواب:

 اسم :   عباس            ولد :    امان الله       درجه تحیيل: فارغ مکتب

 بلی مارفته ايم واز ما بخاطر حل مشکل ما بيست هزار افغانی درخواست نمود.

 اسم :   خديبه            ولد : شيراحمد          درجه تحیيل: فارغ دوازده

 هزار درخواست نموده.ازما ده 

 اسم :     رقيه          ولد :    عبدالمالک      درجه تحیيل: محیل

 ازما پنباه هزار افغانی درخواست نموده بود

 اسم :      احمدالله         ولد : عبدالرب           درجه تحیيل: ماستر

 هزار افغانی درخواست نموده بود  ۱۵ازما 

 ولد :    عبدالمنان       درجه تحیيل: فارغ دارالعلوم   اسم :     زينب       
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 ازما هفت هزار افغانی درخواست نموده بود .

 آيا ساحرنام ونام مادر را ميپرسد وچرا ميپرسد دليلش چيست؟ سوال سوم:

 تحیيل: ليسانس              وظيفه: راقی    اسم قاری فضل كريم خادم         جواب:

 بلی ميپرسد و اين كار ايشان دو دليل دارد . 

ازطريق نام مادر ميتواند يک كسی را پيدا كند به زودی چون طفل زياد تر با مادر ميباشد وخوی وبوی مادر  الف:
 را ميداشته باشد.

 امکان دارد از عين پدر نباشد ولی از مادر يکی باشد ويا اينکه ولد زنا نباشد .ب:

 ه        ولد :  عبدالحکيم         درجه تحیيل: متعلم صنف دوازدهاسم :       شايست

 .جواب: بلی ميپرسد 

 آيا ساحر عبادت ميکند؟ :سوال چهارم 

 تحیيل: ليسانس              وظيفه: راقی    قاری فضل كريم خادم  اسم:  جواب :

 بلي عبادت ميکند ساحر دونوع عبادت ميکند: 

 بخاطر اينکه مردم بالايش شک نکند  درظاهر روزه ميگيرد ونماز ميخواند . الف:

اما درباطن او يک وقت مشخص ميداشته باشد وعبادت پنهانی اش را مينمايد كه درمورد يک ساحر برما  ب:
گفتن كه او سبده برشياطين مينمود بشکل حيوان شياان برش ظاهر ميشد دريک وقت مشخص به او سبده 

ث شود ساحر خبيميکرد يابه شکل پشک ويا بشکل سگ ظاهر ميشد شياان تاكه بروی سبده نموده وروح اين 
 خبيث نشود شياان برش كار نميکند .وتا زمانيکه روح ساحر 
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 آيا ساحر چيزی را بردود كردن داده بود برتان اگر داده بود اوچه بوده است؟سوال 

 اسم :   رابعه            ولد :  گل احمد          درجه تحیيل: خانم خانه

جواب: بلی يکی دودی داده بود ويکی هم خس چهار راه راگفته بود جمع بکن ودود بکن وحتی بعضی اوقات 
توصيه ميکند كه مرچ سرخ دود شود درخانه وازو بد تر اينکه درجريان تحقيق  يکی از خواهران مان قیه حقيقی 

د ودرخانه مشترک زنده گی ميکرديم وچشم ديد خودرا چنين بيان كرد: زن ايورم بسيار نزد ساحر مراجعه ميکر
قکر ميکرد كه زن های ايور اش با او حسادت ميکنند ودرحق اش سحر ميکنند وخوشی هايش را ديده نميتوانند 
پس روزی ازخانه مادرش برگشت به خانه آمد وبا خود بقه مرده خشک شده را آورده بود وآنرا دريک ظرع 

ی ازو بلند زمانيکه سبب اين كارش سوال كردند گفت كه اين همه گذاشت بالای آتش ماند كه بسيار بوی بد
 تعويذات  وسحرهاييکه به من شده اورا زايل ميکند . 
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 سبب مراجعه شما نزد جادو گر چه بوده است ؟سوال پنبم: 

 اسم :    ناجيه           ولد :    محمد علم       درجه تحیيل: خانم خانه جواب :

 بخاطر بی اولادی.

 اسم :      صديقه       ولد :   عبدالاحد       درجه تحیيل: فارغ دوازده

 بخاطر بازنمودن بخت

 

           

 

 

 اسم :   سودابه            ولد :      عبد الرحيم    درجه تحیيل: ليسانس

 بخاطر اتفاق وآشتی دادن زن وشوهر -

يکی از اقارب ما نامزد شده بود به نامزد  ولد :    محمدگل       درجه تحیيل: خانم خانه   اسم :      ريحانه      
خود علاقه ای نداشت به اين اساس فاميل پسر نزد ساحر مراجعه نموده وساحر برشان بعضی دودی وتعويذها 

 داد كه بعدا ارتباط اين پسر با نامزدش خوب شد وبه عروسی راضی شدند.
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 بخاطر تفرقه بين دوشخص وكم شدن محبت ودوستی ايشان -

 اسم :   رويدا            ولد :    عيدی محمد       درجه تحیيل: خانم خانه

دختر يکی از اقارب ما به   پسر كاكايم نامزد شد وهمه چيز بسيار خوب پيش ميرفت كه دفعتا دختر بعداز گذشتن  
چند روزی ازتیميم خود منیرع شد وبعدا خانواده پسر مراجعه به ساحر كرد بخاطر راضی ساختن وی ولی 

عويذ را بنام راضی ساختن  دختر ميآورد درحقيقت چنين نبود بدون اينکه همه بدانند خانم برادر بزرگ داماد ت
ظاهرا اما اوتعويذ درحقيقت  برعکس بوده كه به جای راضی ساختن دختر  ناراض  ساختن وی بود واين  كه 
نامزدی  فسخ شود كه بلاخره اين نامزدی به فسخ انباميد وكسی را كه  خانم برادر  داماد ميخواست به 

مزد ساخت بعدا عروسی كرد اما سحر سبب اين شد كه هم پسر متنفر از نامزد خواستگاری او رفته و او پسر را نا
 ..نامزدش  متنفر ساختن بواساه سحر.قبلی شود و همين قسم دختراز

 

 

 

 

 

 اسم :    زرافشان           ولد :    گل آقا       درجه تحیيل: خانم خانه

 بخاطر كاريابی

 ولد :   عبدالفتاح        درجه تحیيل: ليسانس   اسم :    رونا        

 بخاطريکه من فکر ميکردم كه سحر شده ام وسخت مريض بودم .
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بخاطر ما جايی خواستگاری ميرفتيم واونا راضی نبودن به دادن دختر خود بخاطر راضی ساختن وبند نمودن زبان 
 شان .

 درجه تحیيل: خانم خانه اسم :    شيرين گل           ولد :      بازمحمد    

 بخاطر وظيفه گرفتن 

 اسم :        رحمت الله       ولد :   فضل هادی        درجه تحیيل: فارغ دوازده

 بخاطر بند نمودن كار يک كسی .

 اسم :   لايفه            ولد :       گل رحمن    درجه تحیيل: خانم خانه 

 بخاطر بريدن زردی. 

 بخاطر بی اولادی برساحر مراجعه نموديد شمارا چی توصيه كرد؟وقتی سوال ششم : 

 اسم :    زهرا           ولد :     عبدالله      درجه تحیيل: خانم خانه

جواب: از رفتن به مبالس مانند: عروسی خانه كه درآن جديدا طفل متولد ميشود وهمچنان خانه كه درآن كسی 
 ل روز منع نمود وهمچنان از خوردن گوشت گاو منع نمود .وفات ميکند من را ازين خانه ها برچه

 وهمچنان مرا به آوردن يک حيوان توصيه كرد كه بايد او حيوان آورده وخون يعنی ذبح شود.
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 جواب ما :

 بی اولادی دو دليل ميداشته باشد:

:كه خانم مشکلات ای مانند: جاغور ويا امراض انتانی ويا اينکه رحم اش سوی شکل ميباشد، ويا  طبی -۱
 اينکه نفيره ها بند ميباشد امثال اين مشکلات .

 روحانی: -۲

 الف: سحر عدم اولاد 

ه كسی نزد ساحر مراجعه مينمايد براو خانم سحر مينمايد كه او ساحر يک جن را موظف ميکند كه اوجن آمد 
 دراه تخمدان مينشيند ونميگذارد كه ای خانم حمل بگيرد به اين شکل خانم نميتواند صاحب اولاد شود.

 ب :جن عاشق

جن عاشق در رحم جای ميگيرد زمانيکه نافه خودرا بزرگ مينمايد درماه دوم وسوم اوجن نافه را با لگد زده و 
اورا ازبين ميبرد ،زمانيکه اين خانم نزد ساحر مراجعه مينمايد برش گفته ميشود كه شما صبيان داريد كه بعدش 

موده خود ساحر آنرا نميخورد بلکه آنرا برجای ساحر ازو مريض ميخواهد كه يک مرغ بيآورد و آن مرغ را ذبح ن
مياندازد كه جنيات خبيشه آنرا ميخورند وبعدا ازجن ميخواهند كه ازونبا بيرون شود واو گپ شان را قبول نموده 

 1بيرون ميشود ولی به جايش جن ديگری را موظف مينمايد بعدا خانم  ميتواندحمل بگيرد . 
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 اطركاريابی برساحر مراجعه نموده ايد چه توصيه كرده برشما؟آيا شما تا حال بخسوال هفتم:

 ن       درجه تحیل : فارغ دوازدهاسم : قدير               ولد :عبدالله خا

بلی مراجعه نموده ام زمانيکه نزد يک ملا رفتم اول كتاب راباز نمود بعدا بعضی دعا هارا ميخواند بعدا  جواب:
بوره  وزمانيکه اوناره برشان بردم دم انداخت وگفت اسپند  -۳آهن ربا      -۱ند سپ -۱ازمن سه چيز را خواست 

را هفت جمعه دود كن درخانه وآهن ربا رانيز با يک تعويذ يکبا نموده برم داد وگفت كه اين آهن ربا دولت 
 ودارايی رابرت كش ميکند.
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 ؟خرمهره چيست :  سوال هشتم

 اسم :    شايسته            ولد :  عبدالکريم         درجه تحیيل : ليسانس

جواب : عبارت از يکنوع مهره ای است كه اصلا اين مهره بخاطر احمق ساختن يک شخص استفاده ميشود كه 
 خیوصا بعضی از  زنان بخاطر جلب توجه و محبت شوهر خود بارع خود  ازين وسيله استفاده مينمايند .

ويا بخاطر احمق ساختن هر شخص ديگری ازين مهره استفاده ميشود قسميکه اين مهره هارا شخص گرفته وبه 
نزد ساحر مراجعه ميکند واو به قيمت بسيار گزاع دم مياندازد درجريان اين تحقيق يکی از خواهران مان چشم 

 ديد خود برايم حکايت نمود وگفت كه اين 

هزار افغانی چهل هزار افغانی وازوبيشتر يک ساحر دم مينمايد وبعدا اين مهره نزد مهره ها را حتی به قيمت سی 
شخص ميباشد وبرايش ساحر ميگويد : كه اين مهره ها نزدت باقی بماند و باديدن  شخص ای راكه بالايش سحر 

 نموده  اين مهره را لمس نمايد ويا 

ميداشته باشد بالای شخص ين مهره ها تاثيرات خودرا مالش نمايد با انگشتان خود باز در اين صورت است كه ا
 مسحور . 
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 وآيا شما تاحال بخاطر گرفتن خرمهره به ساحر مراجعه نموده ايد؟ :سوال نهم 

 اسم :مينه      بنت : تاج الدين     درجه تحیيل: ليسانس

چشم ديد خودم است برايتان بيان مينمايم يکی  جواب: نخير خودم مراجعه ننموديم اما يک  قیه حقيقی ايکه
از اقارب مان باشوهرش در كشور ايران زنده گی ميکردند بين خانم وشوهر مشکلات پيدا شد وشوهر تیميم 
طلاق دادن  گرفت  ويک يا دوطلاق لفظ طلاق هم دريک مبلس برش استفاده كرده بود حتی بعضی ها ميگفتند 

م گفت بلاخره خانم شوهر ازايران آمدن افغانستان وهمه قوم واطرافيان شان كه سه طلاق دريک مبلس برخان
خبرشدند  بزرگان قوم دو طرع جمع شدند بخاطر حل ای مشکل بين  خانم وشوهر ولی شوهر قبول نکرد 
ودرتیميم خود جدی بود فاميل اين خانم درپاكستان زنده گی ميکرد وتیميم براين شد كه شوهر خانم خودرا 

اكستان برده وبه فاميلش تسليم نمايد وبرگردد خواهر ديگر اين خانم هم درافغانستان بود به نزد ساحر مراجعه به پ
نموده وساحر برايشان خرمهره را داد واين بود كه خرمهره را خانم مالقه نزد خود گرفت وای شوهر وخانم حركت 

دوباره برگشت وازتیميم خود منیرع شد  كردند بارع پاكستان كه درنیف راه در جلال آباد دفعتا شوهر
باوجود جديت بسيار زياد كه قبلا داشت ولی همين خرمهره سبب شد كه شوهر را خاموش نمايد وازتیميم اش 

 منیرع نمايد .
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 چشم مهره چيست؟ سوال دهم:

 اسم :    رمزيه     ولد : محمد زمان   درجه تحیيل: فارغ چهارده هم  

جواب:  يک نوع مهره ای است كه درآن شکل چشم به يک شکلی حتما ميباشد واز چشم مهره بخاظر حفاظت 
 اطفال بزرگان وحتی بعضی اوقات در محل كار درخانه درموتر اين مهره را آويزان مينمايند.
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 تعويذ رد سحر چيست وآيا شما تاحال با اين روبرو شده ايد؟  سوال یازده هم :

كننده خود ميدهد وميگويد كه اين تازمانيکه نزدت باشد جواب: ساحر يک تعويذ را نوشته در او  را به  مراجعه 
سحر سر ات تاثير نميکند كه بعضی اوقات اين تعويذ پوش شده ميباشد ودر بازوی دست آنرا ميبندد وهميشه 

 باوی ميباشد .

 

 

 

 

 منع ميکنند چيست؟: دليل اينکه ساحران مراجعه كننده و يامريض را ازخوردن گوشت گاو دوازده همسوال 

اكثرا جنيات هندو ميباشند وبا گوشت گاو حساسيت ميداشته باشند، و وقتی مريض بخورد حالش  جواب:
 خراب ميشود .

 جنيات كدام چيز هارا خوش دارند ؟ :سیزده هم سوال

 مرچ . -۳برنج      -۱گوشت   -۱جنيات سه چيز رابسيار خوش دارند  جواب:

 از كدام چيزها بدشان ميآيد؟ جنيات: چهارده هم  سوال 

 جواب: عسل،  شير،  خرما، سياه دانه، نمک، تسط بحری، اين چيزها را جنيات خوش ندارند.
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 موارد استفاده سحر

یق: -۱  سحر تفر

كه اين سحر بخاطر جدايی افگندن بين دونفر صورت ميگيرد اكثريت مراجعه كننده گان نزد ساحر كسانی هستند 
كه به سبب حسادت ويا هم چشمی ای كه ميداشته باشند درمورد زوجين مراجعه ميکنند به نزد ساحر وسحر 

 تفريق بين آنها را مينمايند . 

 رو شده ام كه از آن جمله به ذكر يک مثال آن در اينبا اكتفا مينماييم .با مثال های زنده اين نوع سحر زياد روب

 اسم : ساره       بنت : عبد الاحد     درجه تحیيلی: ليسانس 

يکی از دوستانم بود با يک شخص  متدين بعداز تحمل نمودن مشکلات بسيار زياد نکاح نمود  با وجود اينکه 
متقبل شدن مشکلات بسيار زياد   دختر فاميل خود را راضی ساخت ونکاح  صورت فاميل دختر راضی نبود با 

گرفت بعدازگذشتن مدت كم از اين نکاح كم كم رويه شوهر با خانم تغير خورد وقيودات ناحق بالای خانم وضع 
د ولی اون نمود وبهانه های بی مورد  تاجاييکه بعدا مشکلات اين ها زياد شد وفهميدن كه  اينها سحر شده ان

ازخانم بود وخانم بيچاره هم مريضی های بسيار سختی را سپری نمود وبلاخره طلاق بين شان صورت گرفت 
وبعدا معلوم شد كه اين سحر توسط يکی از نزديکان شوهر كه خود خواستار آن مرد بود صورت گرفته بود .وبعدا 

ود  شده بوقت دير شده بود كه شوهر بسيار متنفر ظاهر شد كه آن  جن كه موكل وموظف به سحر دروجودش بود
ازطريق رقيه شرعی اون  دوست مان تداوی نموده تا اينکه بلاخره بعداز طلاق    ازخانم وطلاق صورت گرفته بود

 وصحت ياب شد .
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 سحر محبت : -۲

 سحر محبت كه اين سحر بخاطر ايباد محبت بين زوجين صورت ميگيرد 

وهمچنان بخاطر ايباد محبت بين خشوع وعروسش وبخاطر ايباد محبت بين خواهر شوهر وخانم وبرادر 
 درحقيقت  مراجعه كننده ساحر بواساه اين سحر ميخواهد كه محبت خودرا درقلب ديگران جای دهد .
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 بخاطر ایجاد وسوسه : -۳

بخاطر ايباد وسوسه در يک شخص  . مراجعه كننده ساحر بواساه اين سحر ميخواهد كه برشخص مسحور 
 يکنوع وسوسه ايباد كند .

 سحر جنون: -۴

 اين سحر بخاطر ديوانه ساختن يک شخص صورت ميگيرد كه شخص مسحور ديوانه شود .

 

 

 

 

 

 :سحر كسل -۵

اين سحر قسمی است كه شخص مسحور به خود رسيده گی كرده نميتواند دراين سحر مسحور نميتواند به امور 
 دنيا وآخرت خود رسيده گی نمايد هميشه خمول خواب آلود وكسل ميباشد و نميتواند فعاليت ای انبام بدهد.
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 سحر ربط: -۶

سحر بند نمودن شوهر از خانم ويا خانم از شوهر  كه اين  سحر قسمی ميباشد كه هرگاه شوهر اراده مباشرت را  
با خانم خود نمايد نميتواند يک نوع مانع ای بين خود وخانم خود ميبيند ويا برعکس خانم اگر مسحور باشد 

 .پس خانم شوهر خود را مانع مباشرت  با او ميشود 

 

 

 

 

 سحر نزیف: ۷

اين سحر درفارسی بنام سحر خونريزی ياد ميشود واين مشکل خانم هميشه باوی ميباشد كه حتی سبب عقيم 
 شدن وی ميشود .
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 سحر تعطیل: -۸   

ع مردم بنام بستن بخت معرواگر اين سحر را بنام سحر تعايل ازدواج بگيريم كه به اصالاح عاميانه به نزد 
هست كه در اين سحر شخص مسحور از هرلحاظ آماده ازدواج ميباشد وخواستگارهايش را ناحق بدون كدام 

 دليل معقول ای رد مينمايد .

ويک نوع ديگر تعايل سحر تعايل يا بند ساختن كار وبار است كه در اين سحر شخص مسحور با وجود داشتن 
 كار اش بند ميشود وچنين ميپندارد كه همه توانايی كار از هرنگاه

دروازه ها برويش بسته شده است ودرهرجاييکه درخواستی كار ميدهد با وجود كامياب شدن وقبول درخواستی 
دفعتا بدون كدام دليل معقولی رد ميشود همين قسم درتبارت اش ازهرطرع نقص ميبيند وپروژه هايش فسخ 

 ميشود امثال اين .

 

 

 

 

 سحر شنیدن صداهای عجیب : – ۹

اين سحر قسمی است كه مسحور صداهای عبيب بخیوص صدای حيوانات را هميشه ميشنود ودرپشت 
 گوشش چنين صداها ميباشد.
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 سحر بیمار زا :-۱۱

اين سحر قسمی است كه مريض از بيماری شکايت ميکند اما نميتواند كه يبای را مشخص نمايد، ويا اينکه از 
 درد خود تعريف هم ندارد مثل اينکه يکروز چشم اش درد ميکند واگر 

ميخواهد به تداوی آن مراجعه نمايد خوب ميشود وگرده اش درد ميگيرد به همين قسم دگه اعضای بدنش بيمار 
 .1باشد كه هيچ وقت از بيماری خوب نميشودمي

 

 

 

 

 چگونه سحر واقع میشود؟

 جواب: 

 راقی وظيفه:                  لسانستحیيل:             اسم قاری خادم  راقی  

 شخص ايکه ميخواهد سحر نمايد به ساحر مراجعه مينمايد وازو خواهان سحر شخیی ميشود .

 اول ساحر چند جن كه نزد او است با آنها بالای سحر كار ميکنند بعدا او جن از ساحر وظيفه می گيرد ومي آيد 

دروجود آن شخص كه بالای آن سحر شده است داخل ميشود واينکه سحر بواساه اون جن  آورده ميشود 
ات اون سحر در چربی ودرجايی دفن ميشود واو جن موظف است كه ازو سحر محافظت بکند كه گاهی اوق
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خنزير ميباشد وگاهی اوقات يک چيزی از ناخن وموی مسحور راگرفته درآن سحر مينمايند گاهی اوقات در 
 تعويذ سوزن ها ميباشد در قبور كهنه دفن مينمايند آنرا 

 " لَا إلهَ إِلاَّ  : ء را بخواندواگر شخص كه بالايش سحر شده اذكار صبح وشام خود بخواند وهروز صد باراين دعا
یكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيءٍ قَدِیر"   1الله وَحدَهُ لَاشَرِ

وخرمای عبوه بخورد علی الاقل روزانه هفت عدد و اگر  امکانات خرمای عبوه ندارد ميتواند كه خرما عادی 
عسل استفاده نمايد وسياه دانه دراين صورت است كه سحر  استفاده نمايد چون كه جنيات خرما را خوش ندارند

 نها وتلاوت قرآن دراين صورتبالايش هيچ كار نمی كند واگر غافل شود از اذكار صبح شام و اداء نمازها به وقت آ
است كه همان جن موظف درچهار اطراع اين شخص دركمين بوده واز موقع  غفلت اين استفاده نموده داخل 

د همين است كه اين جن رفته ودرجايی قرار ميگيرد كه زمانيکه با لگد دررگ شخص مسحور وجودش ميشو
ميزند سبب خون ريزی وی ميشود وسبب ضايع نمودن جنين ميشود به همين قسم سبب مشکلات ديگری مانند: 

ر دفن ه اوسحعقيم شدن ميشود ناگفته نماند كه اين جن ازهمان تعويذ وسحر دفن شده انرژی ميگيرد تا زمانيک
 شده است اين جن ازو انرژی گرفته  قوی ميشود .

به هراندازه ايکه شخص مسحور دارای ايمان وعقيده قوی باشد جن اش ضعيف تر عمل ميکند، وبه  دوم:

هراندازه ايکه شخص مسحور ايمان وعقيده ضعيف داشته باشد جن اش قوی تر عمل ميکند دراين صورت است 
اقی ) دم كننده شرعی( مراجعه نمايد چون جن اش نميگذارد اورا پس ميدانيم كه عقيده انسان كه نميتواند به نزد ر

صد فيید تاثير دارد اگر عقيده خوب داشت درست ميتواند تداوی نمايد ازطريق رقيه شرعی واگر دارای عقيده 
جن پشت اورا رها  خوب نباشد تا زمانيکه شخص مشرک نشود جن اورا رها نميکند به مبرد اينکه مشرک شد

 ميکند .
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 طرق حاضر نمودن جن چگونه است؟ 

زمانيکه يک شخص ساحر ميشود او پروتوگول خاصی ميداشته باشد باشياطين و زمانيکه ميخواهد جن  جواب:

خودرا احضار نمايد ماابق او پروتوگول ازيک طريقه خاص استفاده مينمايد بخاطر احضار جنيات او طرق قرار 
 : ذيل است

 چک چک مينمايد ساحر ازين طريق جن اش حاضر ميشود . -۱

ذبح نمودن يک حيوان وآن حيوان ذبح شده را گرفته اورا دريک  جای خرابه مياندازد  بعدا كه شياطين ميخورند  -۱
 آنرا بعدا جن حاضر ميشود يعنی مانند:يک رشوت به اونا ميدهد كه اونا حاضر ميشوند.

 مينويسد جن شان حاضر ميشود . آيات قرآن را سرچپه -۴

 دود كردن دود مينمايد وبعضی دعا های سحری ونامفهوم را ميخواند كه جنيات حاضر ميشوند. -۵

 .  1چيغ وفرياد زدن ساحر كه با اين فرياد زدن وی جن اش حاضر ميشود -۶

ه معلومات كافی در اين طرق ديگری نيز وجود دارد كه ما به همين مقدار كفايت ميکنيم دراخير اميدواريم ك
 موضوع ارائه نموده بايشم .
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 نتیجه گیری

  ئج بدست آمده ازتحقيق تذكر داد امور ذيل اند:درپايان اين  تحقيق آنچه  راكه به عنوان نتا 

 غير مشروع وهركدام انواع مختلفی دارد . -۱مشروع  -۱دم وتعويذ عموما  بر دو نوع است :  -۱

همان دمها ودعاهای است كه دركل موافق شريعت بوده، ومعيار های لازم مشروعيت  دم وتعويذ مشروع  -۱
 درآن موجود باشد، وغير مشروع برعکس آن است .

 ل ئدرمورد حکم تعويذ بايد گفت كه اگر دم وتعويذ توسط آيات قرآنی ودعاهای مأثور نبو  باشد، بنابر دلا -۳
  ء جواز دارد.متعدد احاديث قولی، و فعلی وهمچنان  اجماع علما

و اينکه اهليت وشايستگی دم و تعويذ را هر فرد ندارد، لذا شرط اساسی دم كننده و تعويذ دهنده اين است  -۴
چنان سورة بقرة، و هم فاتحه ، اخلاص، فلق،  ناس، آية الکرسي، آخر  ةكه دعاهای مشروع قرآنی مانند: سور

داشته باشد، و هنگام خواندن آيات، و اوراد معنی ئي اذكار، و اوراد، و ادعية نبو  را ياد داشته، و با آنها كاملا آشنا
و مفهوم آنهارا  نيزدر ذهنش متیور سازد، و شرط مهم دم كننده اينست كه دم كننده با زنان نامحرم به شکل 

مياندازد كدام عضو زن نامحرم را مساس نکند؛هيچ وقت تنهايی ننشيند، وهم چنان اذكار به عذر اينکه دم 
نميتواند همانند داكتر عمل كند؛ زيرا كه داكتر به غرض تشخيص بهتر نياز دارد تا به عضو  درد مند مريض دست 

 بکشد اما كار دم اندازنده تنها خواندن است نه چيز ديگر.

ديد واضح ميگردد كه دين اسلام به غرض حمايت گرء بيان از دلايل ايکه ازقرآن و سنت و اجماع علما  -۵
ئل شرك نيز منع نموده است كه رقيه مسلمانان نه تنها از شرک بلکه از اعمال و وسائد توحيد، و حفاظت از عقا

 غير مشروع خود از جمله وسايل شرک ميباشد.

 مردم به سوی دين الله.يگانه وسيله فعال ومهم ميباشد بخاطر دعوت رقيه يا دم ودعاهای مشروع خود    -۶

دين ماست مردم به اساس محبت كه به الله ورسولش دارند بخاطر دوری ازبدعت  ئررقيه شرعی ازجمله شعا -۷
 ها وخرافات ومحرمات به اين التزام مينمايند.
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از میادر ومنابع سعادت انسان خدمت غير وديگران را نمودن است بخیوص زمانيکه انسان چنين  -۸
بخاطر كسب رضامندی الله سبحانه وتعالی نمايد وطلب اجر از الله نمايد كه در رقيه شرعی كاری را 

 اين مزايا وجود دارد .
 و اينکه  رو آوردن به رقيه و دم  ودعاهای  غير مشروع اضرار مختلفی را به دنبال دارد ازجمله: -۹

اعی، وروانی، واقتیادی ميشود.             : اضرار دنيوی: كه سبب اضرار متعدد ديگری مانند: اضرار اجتمالف
اضرار دينی اعتقادی واخروی تعويذ های غيرمشروع: سبب سقوط انسان در دامنه شرک شده،  ب:

 وهمچنان سبب زيادشدن مرض وضعف  ايمان وتوكل به الله متعال .  

تعويذهای غير مشروع سبب بوجود آمدن اضاراب ومفاسد اجتماعی ميشود مردم - ۱۱
ين طريق در دامن ساحران و جادوگران قرار می گيرند، ودرحق يکديگر ظلم ميکنند، از

منازعات واختلافات دربين شان گسترده ميشود، ويکی برجان ديگری می افتند وبلاخره 
 اين روند باعث ازبين رفتن امنيت دراجتماع ميشود.

 وسيله سحر همه حرام بوده وحتیواينکه تعلم سحر و رفتن به نزد ساحر حل وازبين بردن سحر ب -۱۱
 ء حکم به قتل ساحر مينمايند.علما

ازتعريف رقيه وتعويذ دانسته ميشود كه تعويذ نسبت به دم ورقيه عام تراست، زيرا  -۱۲
 درتعويذ بيشتراز نوشته ها، ويا مهره ها  واشيای ديگر استفاده ميگردد .

غيراز دم )رقيه( وتعويذ كلمات ديگری، چون تميمة، تولة، نشرة، ودعة، عزيمة وغيره  -۱۳
ة، عزيمة ورد، وحرز همانند رقيه نوعي از دم ودعاء دارد كه برخی ازآنها مانند: نشر وجود 

واگر آن معيار های شرعی  است كه درصورت   داشتن معيار ها وشروط شرعي جواز دارد، 
از ندارد، وبرخی ديگر آنها مانند:تميمة، وتولة مهرة ها  اند كه مردم را نداشته باشد جو

آنهارا سبب حفاظت ازنظر بد ويا برخی امراض ديگر ميدانند كه شرعا جواز نداشته وگاهی 
به شرک می انبامد، ويا آنها نوعی از سحر وجادو ميباشند كه حرام است كه گاهی به شرک 

 وكفر انسان ملمان را ميکشاند.
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اين بحث يك ضميمه هم همراه باخود دارد كه در خلال نوشتن آن و میاحبه با مردم   -۱۴
و موضوعات قیه های حقيقی بسياری ازمردم روبرو شدم ک به اثر مراجعه به ساحر سبب 
ازهم پاشيدن خانواده های زيادی شده وسبب تفرقه بين مسلمانان وامثال آن بد بختی های 

 ر  آورده است.زيادی را درجامعه به با

تا جاييکه می بينيم امروز بازار سحر وفال بينی آنقدر گرم است كه مردم بخاطر علاج  -۱۵
خود به جای اينکه به رقيه مشروع مراجعه نمايد به چنين ساحران ودجالان مراجعه مينمايند 

ت قآنان دربخش ضما ئم پرداخته ام تاباشد كه مردم حقي ئق كه  به ذكربعضی  اسرار وحقا
گاهی حاصل نمايند وبه آنان مراجعه نه نمايند .    آنان را دانسته و از رازهای نهان آنان آ
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 پیشنهادات

 تاليفات وتینيفاتی بيشتری به زبان فارسی  در مورد رقيه شرعی نمايند . ء وطلاب علم بهتراست كه علما -۱

موضوع را به اجرای عملی ربط داد تا تابيق آن روی  فرد تنها برنظری بودن آن اكتفا نشود بلکه بايد اين  -۱
 واجتماع عملی باشد.

گسترش نهاد های دعوتی خیوصا برای طبقه اناث زيرا متضرر بيشتر  دراين موضوع اين طبقه بوده با مراجعه  -۳
 نمودن بيشترشان به نزد ساحران وفالبينان  .

دربخش تعليمات اسلامی وبرنامه ماستری به تحیيلات  زمينه رشد فعاليت های دعوتی برای محیلين كه -۴
 عالی شان ادامه می دهند از طرع استادان كه در ساحه خدمت به دين فعاليت دارند .

 ر .اجرای تحقيقات مشابه ديگ -۵

 پيشنهاد ما به دولت اينست كه مانع رشد، و گسترش  چنين نهاد ها شوند . -۶

يعنی حق موضوع را درست ادا كرده نتوانستم ممکن كس ديگری در  مه ماندع از اين موضو  اينکه  دراخير  -۷
 تحقيق نمايد . زمينه
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یم  فهرست آیات قرآن كر
 

 سوره فاتحه
 صفحه شماره آیت آیت

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )} حِيمِ )2الْحَمْدُ لِلَّ حْمَنِ الرَّ  44 ۷-۱ ( مَالِكِ يَوْمِ ...3( الرَّ

 

 سوره بقره

 صفحه شماره آیت آیت

قِينَ....{1}الم )  44 ۷-۱ ( ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًی لِلْمُتَّ

كُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ...{
َ
نْ أ

َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
 12 ۶۷ }أ

ومُُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَة  هَ إِلاَّ هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلقَۡيُّ هُ لَآ إِلََّٰ  49 ۱۵۵ ...{نَومۡ وَلَا }ٱللَّ

تِ وَمَا فِي ٱلأَۡرۡضِِۗ......{ وََّٰ مََّٰ هِ مَا فِي ٱلسَّ لَّ  54 ۱۸۶-۱۸۴ }لِّ

نَ ...{ اِينُ عَلَیَّٰ مُلۡكِ سُلَيۡمََّٰ يََّٰ بَعُواْ مَا تَتلُۡواْ ٱلشَّ  53 ۱۰۱ ﴿وَٱتَّ

 ۹۵ ۱۰۱ ...{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخَِْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ }

مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ{}  ی يَقُولَا إِنَّ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ  95 ۱۰۱ وَمَا يُعَلِّ

بَةٌ....ْ{ قَوْا لَمَثُو هُمْ آَمَنُوا وَاتَّ  ۹۶ ۱۰۳ }وَلَوْ أَنَّ
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 سوره آل عمران

 شماره آیت آیت

ٓتِکَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلمِۡ...{ هَ إِلاَّ هُوَ وَٱلۡمَلََّٰ هُۥ لَآ إِلََّٰ هُ أَنَّ  53 ۱۸ ﴿شَهِدَ ٱللَّ
 سورة النساء

هَ حَقَّ تُقَاتِهِ....{ قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ  ۱ ۱۰۱ }يَا أَيُّ

نْ }
َ
هَ لَا یَغْفِرُ أ یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ وَمَنْ إِنَّ اللَّ
هِ ...{  یُشْرِكْ بِاللَّ

۴۸ ۱۰۰ 

 نعامالأ ةسور

 ۸۱ ۱۱۱ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ زُخْرُعَ الْقَوْلِ غُرُورًا{ }

 سوره يونس

هُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلاَّ  إِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّ  52 ۱۰۷ هُوَ ..{﴿وَ

هَ سَيُبۡاِلُهُۥٓ..{ حۡرُ  إِنَّ ٱللَّ آ أَلقَۡوۡاْ قَالَ مُوسَیَّٰ مَا جِتتُۡم بِهِ ٱلسِّ  54 ۸۱-۸۱ }فَلَمَّ

دُورِ  کُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الیُّ اسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ هَا النَّ  ۳۵ ۵۷ يَا أَيُّ

 سورة يوسف

هُ خَيۡرٌ  فِظ﴿فَٱللَّ حِمِينَ  أَرۡحَمُ  وَهُوَ  ا حََّٰ  51 ۶۴ {ٱلرََّّٰ

هِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ } كْثَرُهُمْ بِاللَّ  45 ۱۰۶ {وَمَا يُؤْمِنُ أَ

هِ عَلَی بَیِيرَةٍ{ }  59 ۱۰۸ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَی اللَّ
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 سورة النحل

رُّ فَإِلَيْهِ  ۵۳ 55 کُمُ الضُّ هِ ثُمَّ إِذَا مَسَّ  وَمَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ

إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ  } ۱۷ 55 هُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّ وَ
 عَلَی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 سورة الإسراء

لُ مِنَ الْقُ   ۳۶ ۸۱ رْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ.....{}وَنُنَزِّ

 سورة الکهف

هُِۚ...{ ةَ إِلاَّ بِٱللَّ هُ لَا قُوَّ تَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّ  52 ۳۹ ﴿وَلَولَۡآ إِذۡ دَخَلتَۡ جَنَّ

 سورة مريم

ا{ حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِیًّ عُوذُ بِالرَّ
َ
 ۱۱ ۱۸  } إِنِّي أ

 سورة المؤمنون

يَاطِينِ{ بِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ  ۳۵ ۹۷ }وَقُل رَّ

 سورة الشعراء

إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ{  ۳۵ ۸۰ }وَ

 سورة النمل

وٓءَ وَيَبعَۡلُکُمۡ ...{ يَکۡشِفُ ٱلسُّ ن يُبِيبُ ٱلۡمُضۡاَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ  21 ۶۱ ﴿أَمَّ
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 سورة فاطر

يْاَانَ  ا{}إِنَّ الشَّ خِذُوهُ عَدُوًّ  ۸۱ ۶ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ

 سورة الزمر

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ  ۹۴-۹۳ ۹ } قُلْ هَلْ يَسْتَوِ  الَّ

 سورة غافر

رٍ{ کُمْ مِنْ كُلِّ مُتَکَبِّ بِّ ي وَ رَ بِّ  ۱۱ ۱۷ } وَ قالَ مُوسی إِنِّي عُذْتُ بِرَ

کُمُ  }  22 ۶۰ أَسْتَبِبْ لَکُمْ { ادْعُونِيوَقَالَ رَبُّ

 سورة فیلت

ذِينَ آمَنُوا هُدًی وَشِفَاء{   24،34 ۴۴ }قُلْ هُوَ لِلَّ

 سورة الدخان

کُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ{ ي وَرَبِّ ي عُذْتُ بِرَبِّ إِنِّ  ۱۱ ۱۰ }وَ

 سورة البن

نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ...{ هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ  25 ۶ } وَأَنَّ

 سورة القيامة

 15 ۱۷ } وَقِیل مَنْ رَاقٍ {

 سورة الکافرون

فِرُونَ ) هَا ٱلۡکََّٰ ٓأَيُّ  54 ۶-۱ لَآ أَعبُۡدُ مَا تَعۡبُدُونَ{  (١﴿قُلۡ يََّٰ
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 سورة الإخلاص

 سورة الفلق

 سورة الناس

 

 
  

هُ أَحَدٌ ) مَدُ{ ( ١﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّ هُ ٱلیَّ  54، 32 ۴-۱ ٱللَّ

 24، 33 ۵-۱ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{  (١) ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلفَۡلَقِ 

اسِ ) اسِ{  (١﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّ  51، 33 ۶-۱ مَلِكِ ٱلنَّ
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 مصادر ومراجع

 قرآن كريم

 ت(. -الأصبحی: مالک بن أنس، المؤطأ، بتحقيق: محمد میافی الأعظمی )ب .1
ت مفردا، الحسين بن محمد بن المفضل المعروع بالراغب الأصفهاني أبو القاسمالاصفهانی:  .2

 ت(. -)ب دار النشر : دار القلم:ک دمشق ، ألفاظ القرآن
بيروت، دار الفکر، چاپ سوم،  ،لسان العرب، : محمد بن مکرم بن منظور المیر  الأفريقی: .3

 .ق1414
سلسلة الأحاديث الیحيحة، المکتب الإسلامي بيروت الألبانی: محمد نا صر الدين،  .4

 ک ق.ه1445چاپ:چهارم  سال: 
ار د، المخیص ، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحو  اللغو  المعروع بابن سيدهالأندلسی:  .5

م الابعة : الأولی تحقيق : خليل 1995هک 1412 -بيروت  -النشر : دار إحياء التراث العربي 
 .إبراهم جفال

م مکتبة 1992هج/1414نشر: ، كتاب وقاية الإنسان من البن والشياطينوحيد بن سلام، بالی:  .5
 .التابعين )القاهرة( 

 –دة مکتبة الیحافة ج ،الیارم البتار فی التیدی للسحرة الأشرار، وحيد بن عبد السلامبالی:  .2
 .م1992هج 1412هج الابعة الثالثة : 1412الشرفية  

 الناشر : دار ابن ،البامع الیحيح المختیرالبخاری: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البعفی،  .4
 .1942 – 1442بيروت الابعة الثالثة ،  –كثير ، اليمامة 

 (.ت -البدر: عبد الرزّاق بن عبد المحسن، رسالة خرافة التمائم والخرز، الناشر: دار المحبّة، )ب .9
لناشر ا، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، أحمد أبو حاتم التميميمحمد بن حبان بن البستی:  .14

 .1993 – 1414بيروت الابعة الثانية ،  –: مؤسسة الرسالة 
مکتبة  الناشر : ، سنن البيهقي الکبری، أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو بکرالبيهقی:  .11

 ء.تحقيق : محمد عبد القادر عاا1994 - 1414مکة المکرمة ،  -دار الباز 
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 يروتب –الناشر : دار إحياء التراث العربي الترمذی: ابو عيسی محمد بن عيسی، سنن الترمذی،  .12
 .تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ت( –)ب 

 ت(.  -، )بمسند أبي يعلی ،: أحمد بن علي بن المثنی أبو يعلی الموصليالتميمی .13
الابعة: الثانية الناشر :  ،القول السديد شرح كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب، التميمی .14

المملکة العربية السعودية تاريخ النشر :  -وزارة الشتون الإسلامية والأوقاع والدعوة والإرشاد 
 .هک 1421

تاب التوحيد، طبعة رئاسة إدارة البحوث فتح المبيد شرح ك التميمی: عبد الرحمن آل الشيخ،  .15
 هک. 4،1422العلمية والإفتاء، الرياض، ط:

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب ، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمی:  .15
 ت(. -. )بالرياض –التوحيد المؤلف : الناشر : مکتبة الرياض الحديثة 

 2445هج 1422الابعة الأولی ، الفقهية في الرقية الشرعيةالأحکام البزاع: محمد بن صالح،  .12
 م دار الأندلس للنشر والتوزيع.

الناشر : المکتبة ، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمدالبزری:  .14
 .م1929 -هک 1399بيروت  -العلمية 

زاد المعاد في هد  خير ، يممحمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ق البوزی:  .19
 ت(. -، )بالعباد

: مؤسسة الناشر، مبموع الفتاوی، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةالحرانی:  .24
 م2444 -هک 1425زايد بن سلاان آل نهيان الابعة : الاولی 

 .م  1921المکتب الإسلامي ، بيروت سنة  ، الناشر:شرح السنةالخايب: حسين بن مسعود،   .21
:  سامي  المحقق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيالدمشقی:  .22

 .م 1999 -هک 1424بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الابعة : الثانية 
بيد ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أالزبيدی:  .23 بو الفيض ، الملقّب بمرتضی ، الزَّ

 ت(. -)ب تحقيق مبموعة من المحققين الناشر دار الهداية ،تاج العروس من جواهر القاموس
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هک( 1395خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفی : الزركلی:   .24
م ] ترقيم الکتاب موافق  2442مايو  أيار / -الناشر: دار العلم للملايين الابعة : الخامسة عشر 
كثر من   ترجمة([ 14444للمابوع، وتراجمه مضافة لخدمة التراجم )أ

 -بيروت )ب دار الکتاب العربي ک، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعثالسبستانی:  .25
 ت(.

عبد  : المحقق، تيسير الکريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدی: عبد الرحمن بن ناصر،  .25
 .م 2444-هک 1424الرحمن بن معلا اللويحق الناشر : مؤسسة الرسالة الابعة : الأولی 

 ،حاشية رد المختار علی الدر المختار شرح تنوير الأبیار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين الشامی:  .22
 م.2444 -هک 1421الناشر دار الفکر للاباعة والنشر سنة النشر 

المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيبانی: احمد بن حنبل .24
 .م1999هک ، 1424الناشر : مؤسسة الرسالة الابعة : الثانية 

الناشر :مکتبة الغزالي مؤسسة مناهل ، روائع البيان تفسير آيات الأحکامالیابونی: محمد علی،  .29
 هک. 1444-1944 العرفان، سنة النشر : 

القاهرة ،  -الناشر : دار الحرمين ، المعبم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الابرانی: .34
 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيطارق بن عوض الله بن محمد , :تحقيق 1415

مان أبا تحقيق: د. سلي ،القول المفيد علی كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين العثیمن: .31
 ک.ه 1424سنة:  1طبع: الخيل وآخر، الناشر:دار العاصمة الرياض،

-هج1432النشر: سنةالعواصم من الشياان و صحيح الرقية الشرعية العدوی: میافی،  .32
 .م )مکتبة لسان العرب(2415

، شرح كفاية الاالب الرباني علي الیعيد  العدو  المالکيحاشية العدو  علی العدوی:  .33
 .مکان النشر بيروت 1412تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي الناشر دار الفکر سنة النشر 

 ،فتح البار  شرح صحيح البخار ، أحمد بن علي بن حبر أبو الفضل الشافعي العسقلانی:  .34
 هک ش. 1329بيروت ،  -الناشر : دار المعرفة 

تحقيق  ،تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حبر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عسقلانی:ال .35
 .مکان النشر: سوريا1945 - 1445محمد عوامة الناشر: دار الرشيد سنة النشر: 
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بيروت الابعة  –الناشر : دار الکتب العلمية ، عون المعبود،  محمد شمس الحق العظيم آبادی: .35
 هک.1415الثانية ، 

میدر هذه المادة الکتيبات الإسلامية  ،التمائم في الميزان العقيدة، د.علي بن نفيعيانی: العل .32
 .ت( -)ب /دار الوطن للنشر.

میدر الکتاب : ملفات وورد  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  بدر الدين الحنفي  العينی:  .83
 من ملتقی أهل الحديث ] الکتاب مرقم آليا غير موافق للمابوع [

http://www.ahlalhdeeth.com تنبيه : هذه النسخة معدلة، أضفت إليها نیا كان ناقیا في
 .م 2445نيسان ) أفريل (  12هک الموافق :  1422ربيع الأول  19الأولی.تاريخ التعديل : 

 1مؤسسة الرسالة، بيروت طبع:، القاموس المحيطفيروزآبادی: محمد بن يعقوب،  .39
 ک.ه1445سنة:

القرطبی: ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح شمس الدين، البامع لأحکام القرآن،  .44
 .م 2443هک/  1423الابعة : ، دار عالم الکتب  الرياض ، المملکة العربية السعوديةالناشر: 

في  التمهيد لما، بوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمر  القرطبی:  .41
میافی بن أحمدالعلوی و محمد عبد الکبير البکری ، بتحقيق: موطأ من المعاني والأسانيدال

 .http://www.raqamiya.orgالناشر : مؤسسة القرطبه میدر الکتاب : موقع مکتبة المدينة الرقمية 
تحقيق : محمد  ،مُینف ابن أبي شيبة، العبسيأبو بکر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکوفی:  .42

عوامة.ملاحظات : رقما البزء والیفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة.ک ترقيم 
 .)المکتبة الشاملة( الأحاديث يتوافق مع طبعة دار القبلة.

دار  : ار النشر:د ،عارضة الأحوذ  بشرح صحيح  الترمذ ، الإمام الحافظ ابن العربيالمالکی:  .43
 .لبنان -الکتب العلمية بيروت

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،التحقيق فی كلمات القرآن الکريممیافوی: حسن،  .44
 .ش1354چاپ اول، 

لمعبم ا،  إبراهيم میافی ک أحمد الزيات ک حامد عبد القادر ک محمد النبارالمیافی:  .45
 ت(. -)ب .دار النشر: دار الدعوة تحقيق  ،الوسيط

http://www.raqamiya.org/
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فتح الحق المبين فی آحکام رقی الیرع والسحر والعين المعانی:اسامه بن ياسين المعانی،    .45
 2444- 1421شر: سنة الن عمان  –الناشر: دارالمعالی المؤلف: أسامة بن ياسين المعاني أبو البراء 

 م.
 بن حنبل المغني في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة أبومحمد المقدسی:  .42

 هک. 1445بيروت الابعة الأولی، –الناشر: دار الفکر  ،الشيباني
 ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،عبد العظيم بن عبد القو   أبو محمدالمنذری:  .44

 هک. 1412بيروت الابعة الأولی ،  –الناشر : دار الکتب العلمية 
الناشر: مکتب المابوعات ، المبتبی من السنن، أبوعبد الرحمنأحمد بن شعيب النّسائی:  .49

 .تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 1945 – 1445حلب الابعة الثانية ،  –الإسلامية 
بلد النشر: السعودية دار النشر: ، الرقية من البان ومن عين الإنساننیار: عادل محی الدين،  .54

 مدينة رياض. 1413دار الوطن تاريخ النشر:
:  الناشر ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحباج، أبو زكريا يحيی بن شرع بن مر  وی:النو .51

 هک . 1392بيروت الابعة الابعة الثانية ،  –دار إحياء التراث العربي 
البامع الیحيح المسمی ، أبو الحسين مسلم بن الحباج بن مسلم القشير النيسابوری:  .52

 ت(.–)ب  دار الأفاق البديدة ک بيروت الناشر : دار البيل بيروت +، صحيح مسلم
دار  الناشر: ،المستدرك علی الیحيحين، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوری:  .53

 ء.تحقيق: میافی عبد القادر عاا1994 - 1411بيروت الابعة الأولی ،  –الکتب العلمية 
 الإسلام المنتقی شرح الموطأ القسم : شروح الحديث میدر الکتاب : موقع .54

islam.com-http://www.alالشاملة( )المکتبة 
الکويت  –(  الیادرة عن  وزارة الأوقاع والشتون الإسلامية 21/ 13الموسوعة الفقهية الکويتية )  .55

 23 – 1هک(.الأجزاء  1422 - 1444الابعة : ) من 
الفروق )مع الهوامش( تحقيق خليل منیور الناشر: دارالکتب العلمية أنوار البروق في أنواع   .55

 م .1994هج  414سنة النشر: 
شرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام المبدد محمد بن عبد الوهاب المشرفي  .52

 التميمي.

http://www.al-islam.com(المكتبة
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 islam.com-http://www.alمیدر الکتاب : موقع الإسلام 
مؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مع تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد  الرقی وأحکامها  .54

 العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالی )مکتبة الشاملة( 
الکويت عدد الأجزاء  –الموسوعة الفقهية الکويتية صادر عن : وزارة الأوقاع والشتون الإسلامية   .59

 –: الابعة الثانية ، دارالسلاسل  23 - 1.الأجزاء هک( 1422 - 1444جزءا الابعة : ) من  45: 
: الابعة  45 - 39میرالأجزاء  -: الابعة الأولی ، ماابع دار الیفوة  34 - 24الکويت الأجزاء 

 الثانية ، طبع الوزارة
 (المنتقی من فتاوی الفوزان /القسم : الفتاوی )المکتبة الشاملة .54
ستير الکلية : الدعوة وأصول الدين الدولة الدين الخالص لیديق حسن خان رسالة الماج .51

 1431 -2414:السعودية تاريخ :
الرقية الشرعية : رؤية تحليلية من وحي الشرع ثم التبربة( إنشاء من قبل : رميته عبد  .52

 الحميد)مکتبة الشاملة(
ارق نفسك وأهلك بنفسك مؤلف: د.خالد بن عبدالرحمن البريسي /تقديم العلامة الشيخ  .53

 هج1425بن عبدالرحمن الببرين د.عبدالله 
 مختیر الرقية الشرعية /مؤلف: أبي العالية محمد بن يوسف البوراني )المکتبة الشاملة( .54
 الرقية الشرعية مؤلف: نبيل العوضي /القسم الرقی الشرعية، )مکتبة الشاملة(   .55
 ، چاپاسلامی، تهران،  -فرهنگ اببدی عربی فارسی مؤلف: ستانی، فؤاد افرام، مهيار، رضا   .55

 ش1325دوم، 
 -1439معبم المیالحات العلوم الشرعية، مؤلف: مبموعة من المؤلفين  سنة النشر   .52

 2رقم الابعة:  4عدد المبلدات:  2412
 فرهنگ معين مؤلف: داكتر محمد معين )بخش فارسي كتابخانه شامله(  .54
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Research summary 

The word amulet means to take refuge in something from the evil that a person 

encounters. In the term, keeping oneself safe by hanging and hanging certain 

objects, including tails and greetings, prayers and charms, beads, and other 

objects by which the sick person is treated. Pray and treatment show that some 

of them are legitimate and some of them are illegitimate. 

The issue of important Pray and its importance is also clear, because Muslims 

get sick and need to breathe and heal, and can use the tail and prayer and 

legitimate Pray based on the guidance of Islam, without a doubt, legitimate 

Pray is one of the doors of divine blessing and mercy. It has been opened to 

this ummah, and the Islamic ummah can benefit from it. Shari'a pary is of 

special importance, and it has caused salvation, protection, healing and cure 

for thousands of sorrows, and it has become painful, and with the advent of 

Islam, The polytheistic charms that were common in the time of ignorance and 

were taught to each other and passed down from one generation to another, 

which was nothing but an evil process, were forbidden, and instead the 

religious rogue was replaced by healing and mercy, which was devoid of 

polytheism. 

 

The purpose of researching this issue is due to the necessity that we have in 

today's society. Increasing social problems of human societies, especially 

Islamic societies, face problems such as the use of illegal amulets, turning to 

witches and scoundrels who deceive the common people, and the use of 



 

 

amulets. Legitimate Pray in Islamic societies has become an unfamiliar thing 

that unfortunately people are not very familiar with the practice of amulet of 

legitimate pray. 

 

 This research is a scientific method that collects information from various 

sources and discusses the subject matter in the light of the Qur'an and Sunnah, 

which is often a library method. 

The results obtained from this research are generally twofold. 1- Legitimate 1- 

Illegal, each of which has different types. Legitimate tail and amulet are the 

same tail and prayers that are generally in accordance with the Shari'a, and 

have the necessary criteria of legitimacy. On the contrary, it is not only true, 

but it also has many benefits and benefits, which are following the practical 

tradition of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), repelling 

calamity before it occurs, and protecting and supporting the domination of the 

devil. On human beings, the tails and prayers of others are in fact one of the 

ways to benefit them. 

Apart from tail and amulet, there are other words such as: Pray, Tamimah, 

Tula, publication, prayer, departure, etc. Some of them, such as publication and 

Azimuth, word and amulet, such as: Pray, are a kind of tail and prayers that if 

there are religious criteria and conditions. It is permissible, and if it does not 

meet the conditions and criteria of Sharia, it is not permissible. 

Keywords: 

 Pray, tail, talisman, tamimah, tulle, publication, prayer, departure.... etc.
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